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 الرعد مطالب سُورَةُ  فهرست موضوعات و
 

 صفحه فهرست مضامین سورۀ ها سورۀاسم  شماره

   تسمیه وجه سورۀالرعد 

  رعد چیست؟   

   گذاری به رعدعلت نام  

  تعداد آیات، کلمات وتعداد حروف سوره رعد   

   اهداف کلی سوره رعد  

   محل نزول سوره الرعد  

  رعد  زمان نزول سوره  

   فضای نزول سوره رعد  

   سوره قبلی ارتباط سوره رعد با  

   سایرخصوصیات سوره رعد  

   آیه سجدۀ تلاوت در سوره رعد  

  محتوای و موضوعات سوره الرعد  

  
در باره اینکه قرآن، حق  (4الی  1)موضوعات آیات 
  بر هر چیزی تواناست. است و الله متعال

 

   سمان بدون ستوننگاهداری آ  

است  نظام خلقت بر بنیاد زوجیتّ     

  

درباره برخی از  (7الی  5) در آیاتموضوعات 
مشرکان  غیرعادی، درشت، زمخت، شنیعگفتار 

 آنان در جهان آخرت. ومجازات

 

  خواهشات غیر منطقی درمورد معجزه   

  
از مظاهر علم و  که (11الی  8)موضوعات آیات 
 ث بعمل أورد.حکمت الهی بح

 

  
در مورد مظهر  (16الی  12موضوعات آیات )

 .الوهیت، ربوبیت و قدرت پروردگار
 

  
مثل حق و باطل، (25الی  17)آیات  موضوعات

 سرانجام نیک بختان و بدبختان.
 

   حساب و حسابگری در قیامت  

  حساب پس از مرگ   

  حساب آسان  

   انواع حساب در روز قیامت  

   در قرآن« اولوا الالباب» صطلاحا  

  وفای به عهد دراسلام  

   صابرین قبل از حساب و کتاب وارد جنت میشوند  
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  درجات انفاق به رویت قرآن عظیم الشأن   

  
اشاره ای از روزی  (29الی  26)موضوعات آیات 

 .فراوان و روزی اندکی در دنیا
 

  
وضوعاتی ( در باره م34الی  30موضوعات آیات )
 محمد، پیامبر خدا،

 

  .ظمت قرآن، قدرت پروردگار با عظمتع  

   تقسیمات مردم به چهار دسته  

  
تر چطورعذاب آخرت نسبت به عذاب دنیا یی سخت

 .است
 

  

در باره وصف  (39الی  35موضوعات در آیات )
بهشت، مزد و مکافات متقیان و آن چه که برایشان در 

 بهشت آماده است.

 

  

مسؤولیت پیامبر در  (43الی  40موضوعات آیات )
تبلیغ شریعت الهی، خداوند حسابرس و حاکم است و 

  حیله ی حیله گران را از بین می برد.
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سوره الرعد

 (13) –جزء 

 سورۀ رعد در مکه نازل شده دارای چهل وسه آیه وشش رکوع می باشد.

 :تسمیه وجه
ى موسوم است؛ زیرا در این سوره از پدیده« رعد»ى این سوره به سوره نامگذارى سوره:

انگیز هستى که در آن قدرت و توانایى خداى سبحان متجلى و نمایان است سخن به شگفت
ى حیات قرار داده و آن را از ابر فرو بارانده و رحمت و میان آمده است. خدا آب را مایه

 ر ابر جمع کرده است.عذاب را د

کند، در آب زندگى و در صاعقه نابودى و ویرانى نهفته باران و صاعقه را با هم حمل مى
اند: جمع دو نقیض محال است، اما جمع دو نقیض از جمله طور که گفتهاست. و همان

اسرار قدرت لا یزال خداست. ابر را ببین که آب و آتش را با خود دارد. بنابر این بنگر 
 چه بزرگ و باعظمت است قدرت خدا!

 یادداشت کوتاه:
تعیین مکی یا مدنی بودن و زمان نزول هر سوره قرآن، در شناخت بهتر و دقیق تر آن و 

 برگزیدن و برتری دادن روایات و اقوال تفسیری، تأثیری بسزا دارد.
کمتری  در این زمینه، شمار زیادی از سوره های قرآن، بدون اختلاف نظر، مکی و شمار

مدنی هستند و در اندک سوره هایی اختلاف بین مفسران وجود دارد؛ سوره رعد در زمره 
دسته سوم است. با گردآوری و بررسی روایات و اقوال ترتیب نزول مکی و مدنی بودن 
سوره ها، اقوال مفسران در مکان نزول سوره و روایات سبب نزول در بخش های سوره، 

 ست می آید.بیشتر مکی بودن آن به د
ی سی و یک مدنی و بقیه مکی و پس از تا پایان آیهمفسران می نویسند که سورۀ رعد 

 سوره ی محمد نازل شده است. )تفسیر فرقان(

 رعد چیست؟
)قاموس  آید و توأم با برق است.ثر تخلیه الكتریكى به وجود ميأبر كه در أرعد صداى 
 .(105، صفحه 3قرآن، جلد 

 رعد: گذاری بهعلت نام

برهاى آسمان( است و به مناسبت آیۀ سیزده كه از أ؛ بمعنی )صداى غرش «رعد ۀسور»
رعد و برق و صاعقه در آن بحث بعمل آمده است، بدین نام مسمی گردیده است. )تفسیر 

 . (189، صفحه 10قرآن مهر، جلد 

 رعد: ۀتعداد آیات، کلمات وتعداد حروف سور

سه آیه میرسد، وتعداد و رعد به چهل ۀعداد آیات سورطوریکه در فوق هم متذکر شدیم، ت
هزاروپانصدوشش وپنج كلمه بوده و تعداد حروف آن به سهپنجاه وکلمات آن بالغ به هشتصد

( )لازم 5، صفحه 4حرف میرسد. )التفسیر الكبیر: تفسیر القرآن العظیم )الطبرانى(، جلد 
وحروف سوره رعد مختلف بوده که شما می به تذکر است که اقوال علماء در تعداد کلمات 

 مطالعه فرماید.« احمد»توانید تفصیل این مبحث را در سورۀ طور تفسیر 
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 اهداف کلی سورۀ رعد:
 رعد را میتوان در مباحث ذیل خلاصه نمود: ۀاهداف کلی سور

 بیان مطالبى در بارۀ توحید و اثبات عظمت خالق؛
 بیان مطالبى در بارۀ قیامت؛

 ب در باره رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم؛بیان مطال
 (.192، صفحه 10اثبات حقانیت قرآن و مطالبى در بارۀ آن. )تفسیر قرآن مهر، جلد

 محل نزول سورۀ الرعد:
 رعد، در مكه نازل شده است. ۀمفسران ابن عباس)رض( و عطا معتقدند كه تمام سور

ى دانند، آیۀ اخیر، در مدینه، درباره عبداللَّه كلبى ومقاتل سوره را بجز آخرین آیۀ آن مكى م
یر میفرماید: چگونه ممكن است آخرین آیه، در بارۀ جُب  بن سلام نازل شده است. سعید بن 

 عبد اللَّه بن سلام باشد، حال آنكه تمام سوره، در مكه نازل شده است؟
نه نازل شده است. در مدی -بجز دو آیۀ آن  -حسن و عكرمه و قتاده می نویسند: این سوره

البیان، سوره است. )ترجمه: تفسیر مجمع 32و  31دو آیۀ دیگر درمكه نازل شده و آیۀ 
 (.3، صفحه 13جلد 

 زمان نزول سوره رعد:
رعد در مدینه نازل شده است نزول آنرا در سال ششم هجری  ۀکسانی که معتقدند که سور

 (.45،صفحه هاوبعد ازسورۀ محمد میدانند.)کتاب آشنایی باسوره
: ۀجز آی ،تعدادی از مفسران می فرمایند که: سورۀ رعد ازجمله سوره های مکی است

وقولی میگوید سورۀ رعد « ویقول الذین کفروا لست مُرسالاا »وآیۀ « ولایزال الذین کفروا»
ا سیرت »مدنی است جز آیۀ   )بنقل از تفسیر جلالین(.« الخ -و  ل و آن قرآنا

 فضای نزول سوره رعد:
فضای نزول سوره رعد همانند فضای نزول سوره های مکی است زیرا که در این سوره 

های اعتقادی مربوط به توحید و معاد مطرح شده است. این سوره در جواب کافرانی بحث
علیه الله نازل شده است که قرآن را به عنوان آیه و معجزه قبول نداشتند و از پیامبر صلي 

ب میکردند و خلاصه بیان خداوند متعال در این سوره این است كه وسلم آیه و معجزه طل
علیه وسلم را مخاطب قرار میدهد به اینكه این قرآن كه بر تو نازل شده الله رسول الله صلي 

حق است، حقى كه مخلوط به باطل نیست، زیرا آنچه كه این قرآن بدان دعوت مى كند 
پاداشتن آسمانها، گستردن زمین، تسخیر آفتاب و  توحیدى است كه آیات تكوینى از قبیل به

ماه، و سایر عجایبى كه الله متعال در تدبیر آسمانها و زمین و غرایبى كه در تقدیر آنها بكار 
 . (387، صفحه 11جلد برده، همه بر آن دلالت دارند. )بر گرفته از ترجمه تفسیر المیزان،

 رعد با سوره قبلی: ۀارتباط سور
 ۀنبیاء علیهم السلام خاتمه داد، اكنون سورأل سوره یوسف را به ذكر داستان خداوند متعا

كننده آن جانب رعد را اینطور آغاز مي كند كه همه اینها آیات كتاب آسمانى بوده و نازل
 (. 4، صفحه 13البیان، جلد خداوند یكتاست. )ترجمه تفسیر مجمع

یوسف(، اثبات یکتایی و توانایی الله قابل تذکر است که هدف هر دو سورۀ )رعد و سورۀ 
أرباب متفرقون خیر أم الله الواحد »ی یوسف میفرماید: متعال را نشان می دهند. در سوره

قل: «. »الله الذي رفع السموات بغیر عمد ترونها...»ی رعد میفرماید: و در سوره« القهار
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ی فرزانه، کمال قدرت ندهکه این آیه ها بر وجود ساز« من رب السموات والأرض قل: الله
 و علم و یکتایی او دلالت میکنند و....

« ما كان حدیثا یفتری و لكن تصدیق الذي...»...ی یوسف در وصف قرآن با پایان سوره
تلك آیات الكتاب و الذي أنزل إلیک من ».. ی رعد با مزین گشته است و سرآغاز سوره

 شروع می شود.« ربک الحق..

 ه رعد:سایر خصوصیات سور
رعد از جمله سور مثانی می باشد. مثانی سوره هایی هستند که بعد از سور مئین  ۀسور

قرار گرفته اند و زیر صد آیه دارند مانند اینکه سور مئین مبادی باشند و توالی آن مثانی 
( سوره های مثانی 141، صفحه 4آن فرض شده اند. )زاد المسیر فى علم التفسیر، جلد 

احزاب، حجّ، قصص، نمل، نور، انفال، مریم، عنکبوت، روم، یس، فرقان، عبارتند از: 
، 1حجر، رعد، سبأ، فاطر، إبراهیم، ص، محمد، لقمان و زمر. )التمهید فی علوم القرآن، جلد

 ( 313صفحه 
 ۀروایتى است كه از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده كه فرمود: خداوند هفت سور

ات و سوره هاى مئین را به جاى انجیل و سوره هاى مثانى را به طوال را به جاى تور
جاى زبور به من داد، و پروردگارم مرا با دادن سوره هاى مفصّل فزونى بخشید. )جامع 

 (.34، صفحه 1البیان فى تفسیر القرآن، جلد 

 آیۀ سجدۀ تلاوت در سوره رعد:
ّ »این سوره دارای سجدۀ تلاوت میباشد.  ۀآیۀ پانزد لِّله الْأ رْضّ و  اتّ و  او  نْ فّي السهم   ی سْجُدُ م 

الّ. الْْص  لهُُمْ بّالْغدُُوّّ و  ظّلا  ك رْهاا و  تلاوت را میتوان در  ۀ)تفصیل در مورد سجد« ۱۵ ط وْعاا و 
 سهجْد ه تفسیر احمد مطالعه فرماید(.سورۀ 

 محتوای و موضوعات سوره الرعد:
هایى است ى رعد از جمله سورهویسند که: سورهعده ای از مفسران در تفاسیر خویش می ن

 مدنی هایازمقاصد سوره بخش از آن« رعد» اند. ولی در سورهکه در مدینه نازل شده
« یگانگى»دارد؛ از قبیل  شباهت مکی هایمقاصد سورهمطالب رابه بیان گرفته است که به 

انگیزند، که مشرکان آنرا بر مىو دفع شبهاتى « رستاخیز و پاداش»و « رسالت»الله و 
 .است مکی سوره از این ، برخی از آیاتیروایتی مورد بحث و بررسى قرار میگیرد. بنا به

ى مبارکه با مطرح کردن بزرگترین موضوع یعنى ایمان طوریکه یادآور شدیم؛ این سوره
و واضح بودن حق،  به الله متعال و یگانگى او بحث را آغاز نموده است. على رغم روشن

مشرکین قرآن را تکذیب کرده و یگانگى خداوند رحمان را انکار کردند. به همین خاطر 
هاى عالم خلقت را درآسمان وزمین وآفتاب آیاتى نازل شدند که قدرت بیکران خدا وشگفتى

و ماه و شب و روز وکشت و زرع و دیگر مخلوقات او در این هستى بیکران به تصویر 
 میکشند.

به تعقیب آن آیاتى در مورد اثبات رستاخیز و جزا وارد شده، سپس دلایل و براهین روشن 
و قاطعى مبنى براینکه خداى توانا در خلق و ایجاد و زنده کردن و میراندن و سود و زیان 
 رساندن، تک و منفرد میباشد، یادآور شده است. قرآن براى حق و باطل دو مثال زده است:

گردد ها جارى مىى کوهها و دامنهریزد و سیلاب آن در دره ن فرو مى آبى که از آسما - 1
و تمامى خس و خاشاک سر راه خود را از میان برداشته و بر سطح آن کفى نمایان 

 گردد که هیچ سودى در بر ندارد.مى 
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شود و آنچه که معادن ذوب شدنى که از آن ظروف و بعضى زیور آلات ساخته مى - 2
ب شده قرار میگیرد از قبیل کف و کثافت و زنگار، که طولى بر سطح مایع ذو

ل  » کشد که پراگنده و نابود میشود و مواد معدنى پاک و خالص باقى میماند:نمى أ نْز 
ا. ب داا رابیّا ل  ا لسهیْلُ ز  این است مثل حق و  «مّن  ا لسهماءّ ماءا ف سال تْ أ وْدّی ةٌ بّق د رّها ف احْت م 

 باطل.
سوره همچنین اوصاف اهل سعادت و اهل شقاوت بیان شده و آنان را به کور و بینا  در این

تشبیه کرده است. و سرانجام و عاقبت هریک ازآنها را نیز روشن وبیان کرده است. آنگاه 
با گواهى دادن بر رسالت و نبوت پیامبر صلىّ اّللَّ علیه وسلم و این که او از جانب خدا 

 یابد.مى مبعوث شده است، خاتمه
رعد، در بدو از عقاید و ایمان، می اغازد و در نهایت به اعمال  ۀسور قابل تذکر است که:

 و برنامه هاى انسان سازى پایان مى یابد. )بنقل از: تفسیر صفواة التفاسیر(.
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 سُورَةُ الرعد ترجمه و تفسیر
حّیمّ  نّ الره حْم  ّ الره  بّسْمّ اللَّه

 و مهربان ۀبه نام خدای بخشایند
 

المر تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ وَالَّذِي أنُْزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَب كَِ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لََ 
 ﴾۱یؤُْمِنوُنَ﴿
مفهوم )رمزی بین الله و رسول الله است و از حروف مقطعه است الف لام میم راء( المر. )

و آنچه از سوی است، ]الهی[ داند( این آیات کتاب )قرآن با عظمت( می  این حروف را الله
پروردگارت بر تو نازل شده، سراسر حق و راستی است ]چنان حقیّ که هیچ باطلی در آن 

 (۱راه ندارد[ ولی بیشتر مردم ]به سبب عناد و لجاجت[ ایمان نمی آورند.)

 تشریخ لغات و اصطلاحات:
به معنی این است، و اشاره به آیات موجود در سوره است. به کار  آن. در اینجا«: تّلْك  »

گر عظمت و رفعت مشارالیه است. این کلمه بردن اسم اشاره بعید به جای قریب، بیان
ق  ...( یا )إّل یْك   انُزّل  مبتدا است و خبر آن )«: الهذي»)تلک( مبتدا و )آیات( خبر آن است.  ( الْح 

ق  »است.  مبتدا است و خبر آن «: الهذي» (، یا خبر مبتدای محذوف است.الهذي)خبر «: الْح 
ق  ...( یا )إّل یْك   انُزّل  ) ق  »( است. الْح    (، یا خبر مبتدای محذوف است.الهذيخبر )«: الْح 

 تفسیر:
از جملۀ « المر»به اعجاز قرآن اشاره دارد. و طوریکه در فوق هم یادآور شدیم «: المر»

گذاریم. البته تعالی که علام الغیوب است وامی  است و ما علم آنها را به حقحروف مقطعه 
 باور داریم که در این حروف، به اعجاز قرآن اشاره بعمل آمده است.

 بینم.باشد: من خدایم، میدانم و مى  حضرت ابن عباس)رض( میفرماید: معناى آن چنین مى
 .( ۱٣/٩۱)تفسیر طبرى 

ها آسمانی تفوق یافته گر قرآن آند که بر تمام کتاباینها آیات معجزه«: تابّ تّلْک  آیاتُ ا لْکّ »
است. این آیات، قرآن بزرگ مقدار، بلند مرتبه و بزرگ منفعت است، قرآنی که برپیامبر 

 محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده است. ما
ق  » بکّّ  ا لْح  د! آنچه در این قرآن به تو وحى شده است اى محم«: و  ا لهذّی أنُْزّل  إّل یْک  مّنْ ر 

 شود و شک و تردید در آن راه ندارد.مشتبه نمى، آمیزدهمانا حقى است که با باطل در نمى 
قرآن، كتابى بسیار باعظمت است. نزول كتب آسمانى، براى تربیت مردم است کتابی است 

 یا کهانت است، نیست.  حق و اثبات شده، وآنگونه که کفار میگویند: قرآن سحر، یا شعر
ها وآیاتی را دربردارد که بندگان را به تمام خداوند متعال خبر میدهد که این قرآن نشانه

اصول و فروع دین راهنمایی واشنا میسازد. قرآن کتابی است که از سوی پروردگار با 
عظمت نازل شده، و حق آشکار است، زیرا تمامی آنچه را که از آن خبر داده راست 

حقیقت میباشد و دستورات و نواهی آن مبتنی بر عدل استواربوده، و با دلیل و حجت های و
 قاطع مورد تایید قرار گرفته است.

پس هر کس به فراگرفتن وعلوم آن روی بیاورد از زمرۀ کسانی خواهد بود که به حق 
ند دوست اگاهی دارند، حقی که آگاهی یافتن از آن باعث می شود تا انسان به آنچه خداو

 دارد عمل نماید.
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«( لکّنه أ کْث ر  ا لناّسّ لایؤُْمّنوُن  باید با تمام وضاحت اعلان داشت که: اكثریتّ مردم : («1و 
گرا نیستند طوریکه در آیۀ مبارکه آمده است: با وجود راستی و درستی قرآن و ثبوت حقّ 

اض و بی مبالاتی و یا از عراّ  ،تعالی بیشتر مردم از روی نادانی نزول آن از بارگاه حق
روی عناد، دشمنی و ستمگری به این قرآن ایمان نمی آورند، پس بیشتر مردم از آن بهره 
 مند نمی شوند، چون ایمان که باعث بهره بردن از آن است در دوران آنان وجود ندارد.

ت مردم، محور، حقانیتّ است نه اكثریتّ. بى توجّهى و ایمان نیاوردن اكثریّ  باید گفت که:
 دلیل بر باطل بودن راه شرعیت غرای محمدی شده نمی تواند.

 ! خوانندگان گرامی
( در باره اینکه قرآن، حق است و الله متعال بر هر چیزی 4الی  1در آیات متبرکه )

 تواناست. بحث بعمل آمده است.
ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بِغیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا ثمَُّ ا رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اللََّّ سْتوََى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّ

لُ الْْیاَتِ لَعلََّكُمْ بلِِقَاءِ رَب ِكُمْ توُقنِوُنَ  ى یدَُب ِرُ الِْمَْرَ یفَُص ِ  ﴾۲﴿ كُلٌّ یَجْرِي لِِجََلٍ مُسَمًّ
ش ها را بدون ستونهایی که آنها را ببینید بر افراشت، باز بر عرالله ذاتی است که آسمان

رو آفتاب و ماه را )و زمام تدبیر جهان را بدست گرفت( ستیلا یافت اّ  کرد، هر یک  مُس خ 
کند و او آیات )علامات تا مدت معین در حرکت است، الله کار هستی را تدبیر و اداره می

 (۲کند تا شما به ملاقات پروردگارتان یقین پیدا کنید.)قدرت( خود را به تفصیل بیان می

 تفسیر:
« ُ ّ وْن هااللَّ  دٍ ت ر  ف ع  ا لسهماواتّ بّغ یْرّ ع م   آسمانها را بدون که است خداوند متعال ذاتی « ا لهذّی ر 

و آن را به صورت بنایى رفیع قرار داد و بدون  آنها را ببینید، برافراشت، که ستونهایی
 ؛ معنیقولی ید. بهبینتکیه بر چیزى، ایستاده و پا برجا است و شما آن را بدون ستون مى

شما آنها را دیده  هستند ولی جاذبه مانند نیروی ستونهایی : آسمانها دارایکه آیه است این
یعنی اینکه خداوند متعال به نیرو و قدرت و حکمتش هفت آسمان مستحکم را نمیتوانید. 

عظمتش  ستونی قابل رؤیت برای مردم برافراشت. پس این بنایی است بزرگ و دربی
بسیار هولناک وعجیب که گسترۀ این عظمت را فقط ذات ذوالجلال میداند و بس. این سقفی 

هایی مرئی چنین با شکوه تعالی آن را بدون تکیه بر ستوناست بس مرتفع که حق 
وحکیم  ، خالقاى مبدعوجود سازنده مرى دلیل برأچنان نگهمیدارد. قابل یادآوری است که: 

 توانا است.
ها را بنا کرد بر عرشش آنگونه استقرار یافت بعد از آنکه آسمان: « اّسْت وى ع ل ى ا لْع رْشّ ثمُه »

ستوا بلاكیف یافت، استوایى اّ برعرش که سزاوار جلال وی است، یعنی بعد ازبنا آسمانها 
تعطیل »و « تکییف کیفیت»و« تجسیم جسمانیت»ى جلال وعظمتش است، بدون که شایسته

)استوي العرش، كنایه از احاطه كامل پروردگار و تسلط او در تدبیر «. یدگیانحلال، برچ
 «.مكارم شیرازي»امور آسمان ها و زمین بعد از خلقت آنها است 

لٍ مُس مًّى» ر  کُلٌّ ی جْرّی لّأ ج  ر  ا لشهمْس  و  ا لْق م  براى و به قدرتش آفتاب و ماه را : «و  س خه
تا زمانى معین، ساخت تا بشر از نور و انرژی آنها رمانبردار مصالح ومنافع بندگان رام و ف

تا روز قیامت به حسابی دقیق در مدارهای معین خود جاری یعنى تا انقراض عالم 
های وشناورند، استفاده نمایند وبه وسیلۀ این دو پدیده، کار پیاپی آمدن شب و روز، فصل

جات، شناخت سال و ماه و حساب و  چهارگانۀ سال، به پختگی رساندن حاصلات و میوه
 بسی از منافع دیگر را تأمین نمود. 
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بّّرُ ا لْأ مْر  » بر مبناى حکمت و قدرتش امور خلق و شؤون ملکوت را از خداوند متعال : «یدُ 
را تدبیر اداره و کارگردانی قبیل ایجاد و نابود کردن و زندگى بخشیدن و میراندن و غیره 

 کند. می

ي مَدَّ الِْرَْضَ وَجَعلََ فیِهَا رَوَاسِيَ وَأنَْهَارًا وَمِنْ كُل ِ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فیِهَا زَوْجَیْنِ اثنْیَْنِ وَهُوَ الَّذِ 
  ﴾۳﴿یغُْشِي اللَّیْلَ النَّهَارَ إنَِّ فِي ذلَِكَ لَْیاَتٍ لِقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ 

ها و نهرها گذاشت و از وهو اوست آن ذاتی که زمین را هموار و گسترده کرد و در آن ک
هایی پوشاند، یقینا در این )امور( نشانههر گونه میوه جفت دو گانه آفرید، شب را بر روز می
 (٣اندیشند.)است برای آنان که )در وحدانیت و قدرت الله( می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
واسّي  » ثابت و استوار هاى به معناى ثبوت است و از اینرو به كوه« راسیه»جمع «: ر 

 «. ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: رواسى میگویند. 
 تفسیر:
ده الْأ رْض  » جملۀ شاید به بیرون كشیده شدن زمین از زیر آب اشاره دارد كه در روایات « م 
شناسان امروزى كه میگویند: آمده است. این احتمال با نظریه زمین« د حْو الارض»به نام 

 (.ب قرار داشته، مطابقت دارد. )واللَّه العالمزمین ابتدا در زیر آ
ها بحث بعمل آمد و در آین آیۀ مبارکه در مورد ى عظمت آسماندر آیۀ مبارکه قبلی درباره

ده »هاى زمینى بحث آغاز می نماید. طوریکه میفرماید: زمین و نعمت  و  هُو  ا لهذّی م 
ت با عظمت خویش زمین را هموار و گسترده تنها ذات پروردگار است که با قدر«: ا لْأ رْض  

که گهوارۀ راحتی برای بندگان و فرشی گسترده برای معیشت و آن را وسعت بخشیده است. 
 است.

 که جهت نمی باشد، بدان آن منافاتی با کرویت نفسه فی زمین بودنگسترده  که باید دانست
 که است بعاد آنأ و دوری مسافت طول همین لدلیو به  است و گسترده طولانی بعاد آنأ

ظاهر می شود. منظور این است که خود گسترده  ساکنان است برای کروی که با آن زمین
خداى متعال زمین وسعت بخشیده است تا انسان و حیوان وسایر مخلوقات بر آن مستقر 

 شد. ن ممکن نمىگردد. و اگر تمام زمین کوه یا دره می بود زندگى بر آ
ده »مر همین است که: گستردگى زمین، حكیمانه و با تدبیر انجام گرفته است. أواقعیت  م 
 )گستردگى زمین و وجود كوه ها در آن، باعث حفظ تعادل زمین و عامل بهره: «الْأ رْض  

هاست، زیرا كه اگر تمام زمین مسطح یا كوهستانى می بود، امكان زندگانى مندى انسان
 رآن وجود نداشت.( د

آمده است: لفظ مد و بسط با در هم پیچیده شدن آن منافات ندارد؛ زیرا هر ، در التسهیل
قطعه از زمین به صورت مستقل از دیگر قطعات امتداد یافته است. و تکویر براى تمام 

 .( ۲/۱٣٠زمین است. )التسهیل 
واسّی  » ع ل  فّیها ر  ر، ثابت و سر به فلک کشیده وریشه هایی استوااو در زمین کوه: «و  ج 

در آن رودخانه أ نْ ت مّید  بّکُمْ. )أنهارا( »آشفته و لرزان نکند، دار قرار داد تاساکنانش را 
که در برید چنانها مینوشید و از آنها بهره می هاو نهرهایی جاری قرار داد که از آب آن

 عین حال زندگی و زیبایی زمین وابسته به آب است.
یْنّ اثّنْ یْنّ  و  » وْج  ع ل  فّیها ز  راتّ ج  در زمین جفت جفت از نر وماده از انواع : «مّنْ کُلّّ ا لثهم 

ها را مسرت، روان ،ها را بهجتها قرار داد که چشمها و شکوفهها، درختان، گلمیوه
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قطب  در تفسیر الظلال القرآن تألیف شیخها را تابان می سازند. )ها را خرامان و جانعقل
واخر ندانسته است: این أآمده است: انسان این حقیقت را از طریق علم و بحث جز در این 

که تمام جانداران از نر و ماده درست میشوند. حتى گیاهان که گمان نمیرود از جنس خود 
نر داشته باشند، معلوم شده است که از جنس خود زوج دیگرى دارند. بدین ترتیب در یک 

با اعضاى تأنیث در کنار هم قرار دارند و در ساقه و شاخه از هم جدا  گل اعضاى مذكر
 ( ۵/٩٧باشند. في الظلال القرآن مى 

از تمام انواع ثمرات موجود در دنیا دو گونه و دو صنف  مفسر شیخ ابو سعود میفرماید:
یرین و قرار داده است. یا از لحاظ رنگ مانند سفید و سیاه و یا از نظر طعم و مزه مانند ش

ترش و یا از نظر اندازه مانند کوچک وبزرگ، یا از لحاظ کیفیت مانند گرم و سرد، از هر 
تفسیر ابو السعود با نام ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب نوعى یک جفت قرار داد. )

 .(٣/٩٧( ٩۸۲الکریم اثر ابوالسعود محمد بن محمد بن مصطفی عمادی )متوفای 
 گفت که: توالى و تبادل شب و روز، عامل زندگى است.قبل از همه باید 

ى عدم نور )وگرنه یا همه چیز در اثر حرارت میسوخت و یا بواسطه« یغُْشّي اللهیْل  النههار  »
 زد.( شد و یخ مىو حرارت پژمرده مى 

 ظلمت : روز را بهیعنی «می پوشاند شب روز را به» مبارکه آمده است: ۀطوریکه در آی
و تار  را تیره نشاند و آنروز می برچهره قیرگون لباسی را همچون وشب پوشانیده شب

 و روشنگر بود. سپید و روشن کهمیگرداند، بعد از آن
«( یاتٍ لّق وْمٍ ی ت ف کهرُون  های روشنی ها و دلالتها، نشانهپس در این آفریده(«: 3إّنه فیّ ذلّک  لْ 

ها و معجزات بهره می برند و در فهمند، از برهاناندرزها را می  است برای کسانی که
 کنند.آورند و تصدیق مینتیجه به حقیقت گرویده، ایمان می 

ا نام برده است که صنعت عجیب خدا که در این « متفکران»از این جهت  را مخصوصا
تفکر  که انیکس شود. ولی ى تفکر و اندیشیدن درک نمىآیات نهفته است جز به وسیله

ها کورند. بصورت کل باید گفت که: تفکر در جهان طبیعت، نشانه این کنند از دیدننمی
 بمثابه مدرسه بوده و نه بمثابه خانه غفلت.

 : نظام خلقت بر بنیاد زوجی ت است
 قابل یاد آوری است که نظام خلقت بر اساس زوجیتّ می باشد:

وْجٍ ب هّیجٍ »: زوجیتّ در نباتات؛ طوریکه میفرماید  .(5حج، «)و  أ نْب ت تْ مّنْ كُلّّ ز 
ا »زوجیتّ در حیوانات؛ طوریکه میفرماید:   .(11شورى، )« و  مّن  الْأ نْعامّ أ زْواجا

ا »زوجیتّ درانسان؛ طوریکه میفرماید: ل ق  ل كُمْ مّنْ أ نْفسُّكُمْ أ زْواجا  .(21روم، «)خ 
یْنّ  مّنْ كُلّّ ش يْ و  »زوجیتّ در همه چیز؛ طوریکه میفرماید:  وْج  ل قْنا ز   (. 49ذاریات، )« ءٍ خ 

وَفِي الِْرَْضِ قِطَعٌ مُتجََاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أعَْناَبٍ وَزَرْعٌ وَنخَِیلٌ صِنْوَانٌ وَغَیْرُ 
لُ بَعْضَهَا عَلىَ بَعْضٍ فِي الِْكُُلِ إنَِّ فيِ ذَلِ  كَ لَْیاَتٍ صِنْوَانٍ یسُْقىَ بمَِاءٍ وَاحِدٍ وَنفُضَ ِ

 ﴾۴لِقَوْمٍ یَعْقِلوُنَ﴿
و باغهایی از انگور و و در روی زمین قطعاتی در كنار هم قرار دارد كه با هم متفاوتند 

کشتزارها وجود دارد و درختان خرما چه از یک ریشه و چه از غیر یک ریشه که همه با 
دهیم، یگر برتری میشوند، اما برخی را از لحاظ طعم و لذت بر برخی دیک آب آبیاری می 

ا در این )اختلاف(   (۴گیرند.)هائي است براي آنها كه عقل خویش را بكار مي  نشانهیقینا
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 تفسیر:
هایی است متفاوت ها و مساحت و در روی زمین قطعه «: و  فیّ ا لْأ رْضّ قطّ عٌ مُت جاوّراتٌ »

است، برخی از  آنها یکی کخا که هم به و چسبیده : نزدیکبعضی کنار بعضی دیگر یعنی
گیاه است، خیز و بعضی دیگری از این قطعه خشک و بی این قطعات بارآور و حاصل

خیر، بعضی ریگزار وسنگزار است زار وبی بعضی چمنزار است و بعضی دیگر شوره
 گون و اشکال مختلف.های گونهو بعضی مزروع و خاکی؛ به رنگ
زار، این یکى رماید: یعنى زمین خوب و زمین شوره ابن عباس)رض( در تفسیر خویش میف

 براى حاصل خیز مناسب است و در آن یکى که در جنبش قرار دارد، در آن چیزى نمى
 .( ۱٣/٩٧روید. )تفسیر طبرى 

ناّتٌ مّنْ أ عْنابٍ » باغ های فراوان ووسیع است از انگور که برچیدن میوۀ آنها به «: و  ج 
رْعٌ و  ن خّیلٌ صّنْوانٌ و  غ یْرُ صّنْوانٍ  و  »آسانی در دسترس است،  و کشت زارهایی است « ز 

 های روی هم چیده دارند.های مختلف و درختان تناور خرما که خوشهبا میوه
اى است به معناى شاخه« صنو»برخلاف ظاهرش كه قالب تثنیه دارد، جمع «: صّنْوانٌ »

 مشابه و مانند است. كه از اصل درخت خارج میشود و در اینجا به معناى
 «دارد تنه دو سر و یک که است خرمایی ، درختصنوان»عباس)رض( میفرماید:  ابن
لُ ب عْض ها ع لى ب عْضٍ فیّ ا لْأکُُلّ » تنوع میوه ها با اراده و خواست «: یسُْقى بمّاءٍ واحّدٍ و  نفُ ضّّ

ها در کنار یکدیگر ی همۀ اینبیشتر ندارد. یعن خداوند است، و گرنه یك آب، یك نوع مزه
در یکجا و در یک خاک قرار داشته از یک خاک میرویند واز یک آب آبیاری وسیراب 
میشوند، لیکن میوۀ آنها در طعم ورنگ وحجم خود مختلف و گوناگون است؛ بعضی شیرین 

های وبعضی دیگر ترش، بعضی سیاه وبعضی سفید وسرخ وسبز و... تاغیر اینها ازتفاوت
ار دیگر در مزه و طعم و خاصیت. البته باید گفت که: همجوارى، دلیل یكسان بودن بسی

 نیست. ملاك برترى، فایده بیشتری است که آن متصور است.
آید، شیخ طبرى در تفسیر خویش میفرماید: در یک قطعه زمین انگور سفید و سیاه به بار مى

ترند در صورتى که تمام آنها و بعضى از بعضى دیگر بهترُش که بعضى شیرین و بعضى 
 ..(۱٣/٩۸شوند. )تفسیر طبری از یک آب آبیارى مى

هاى قدرت هاى مختلف، همه از نشانهها با رنگ، مزه، بو و شكلتنوّع میوه باید گفت که:
)» الهى میباشد. یاتٍ لّق وْمٍ ی عْقّلوُن  این تنوع، براى آنان که داراى عقل و (« 4إّنه فیّ ذلّک  لْ 

ند، آنها علامات روشن و نمایان در بردارند. بدین وسیله نظر مادیون و طبیعت گرایان خرد
 کند.را رد مى

های روشنگری است بر قدرت خداوند قدیر، بر پس در این امور دلایل واضح و نشانه
های پروردگار متعال و کبیر؛ اما برای کسانیکه قلبی حکمت ذات لطیف خبیر و بر نوآوری

 وشمند داشته و به ایمان و طاعت پروردگارش راه یابد. بیدار و ه
ها، روح ایمان خود را نیز تقویت و دانشمندان وعلماء از خوردنى قابل تذکر است که:

اشباع میكنند، در حالیکه دیگران، تنها به پركردن شكم خود اكتفا مینمایند. و از اعجاز که 
 آن نمی کنند.درخلقت آن وجود دارد اصلاا فکری هم در باره 

 !خوانندۀ محترم
 و  آسمانی دلۀأاز  دلیل ، سهفوق آیۀ الله سبحان وتعالی متعال در سه که کنیممی ملاحظه
  که گردآورده خویش و وجود و یگانگی وعظمت را بر قدرت زمینی دلۀأاز  دلیل شش
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 عبارتند از: آسمانی دلایل
 .رؤیت قابل ستون آسمانها بدون برافراشتن - 1
 .تسلط بر عرش - 2
 .آفتاب و ماه نمودن و رام - 3

 عبارتند از:  زمینی اما دلایل
 .آن کرویت در عین بیننده شخص به نسبت زمین گسترانیدن - 1
 استوار. هایکوه وسیله به زمین به بخشیدن و تعادل ساختن آرام - 2
 ها.چشمه نهرها و شکافتن انداختن جریان به - 3
 ها.در میوه زوجیت قرار دادن - 4
 .شب وسیلهروز به پوشانیدن - 5
 .و آب خاک ، با وجود اتحاد و یگانگیو کمیت در کیفیت زمین تولیدات تفاوت - 6

 پردازد: کفار می گیریهایو موضع از مواقف موقف سه بیان به خداوند متعال سپس
 ، رتانکار روز آخ :اول گیریموضع
 وعذاب  خواستن شتاب به :دوم گیریموضع
 . است معجزات درخواست :سوم گیریموضع

 ، با تبیینقبل در آیات میکند که مطرح را در حالی هایشان گیریموضع  خداوند متعال این
 آنهمه  شبر آفرین که زیرا پروردگاری آنها پرداخت رد ضمنی خود، به آفرینندگیاصل 
 و از فرستادن نیز توانا بوده انسان آفرینش بر اعاده شکتوانا باشد، بی  شگرف هایپدیده
 که است بیشتر از آنهایش و نشانه ، معجزاتحال ، در عیننیست ناتوان هم دنیوی عذاب

 بنگریم انوار القرآن( اینکشود. )بنقل از تفسیر  خواسته جدید دیگری هاینشانه باز از وی
 کفار:  مواضع از این گیریموضعاولین  به

  خوانندگان محترم!
پروردگار باعظمت ما برای اثبات قدرت مطلق خود در آیات متبرکه قبلی از آسمانها و 

ث بعد الموت و ب عزمین نام برد که آفریدگار آنهاست. پس خدایی که این همه توانا باشد، 
مگر بی باوران نمی »دد انسان ها در قیامت نیز برایش سهل، ساده است و اسان. خلقت مج

دانند که آن خدایی که آسمانها و زمین را آفریده است و در آفریدن آنها درمانده نگردید می 
 (.٣٣)]احقاف/« تواند مردگان را نیز زنده کند؟ بلی! خداست که بر همه چیز تواناست.

مشرکان ومجازات آنان  غیرعادی، زمخت، شنیع( برخی از گفتار 7الی  5اینک در آیات )
 رادر جهان آخرت، به بحث گرفته است.

هِمْ وَإنِْ تعَْجَبْ فعَجََبٌ قَوْلهُُمْ أإَذَِا كُنَّا ترَُاباً أإَِنَّا لفَِي خَلْقٍ جَدِیدٍ أوُلَئكَِ الَّذِینَ كَفَرُوا برَِب ِ 
 ﴾۵اقِهِمْ وَأوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فیِهَا خَالِدُونَ﴿وَأوُلَئكَِ الِْغَْلَالُ فِي أعَْنَ 

و)ای پیامبر!( اگر )از ایمان نیاوردن کفار( تعجب می کنی، پس سخن آنان عجیب )تر( 
آیا هنگامی که )مردیم و( خاک شدیم )بار دیگر زنده میشویم و( و »است، که )میگویند:( 

اند، ان کسانی هستند که به پروردگارشان کافر شدهاین« به آفرینش نوینی باز میگردیم؟!
ها )وزنجیرها( درگردنهای شان است، و اینان اهل آتش )جهنم( اند، و جاودانه واینان غل

 (۵در آن خواهند ماند.)
 تفسیر:

دّیدٍ » لْقٍ ج  ا أ  إنّاّ ل فّی خ  بٌ ق وْلهُُمْ أ  إّذا کُناّ ترُابا بْ ف ع ج   مبارکه در خطاب به  ۀدر آی :«و  إّنْ ت عْج 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

13 

ی پیامبر! واگراز ایمان نیاوردن کفار به رسالتت با آ پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید:
دلۀ راستی و درستی آن تعجب داری، پس تعجب بر انگیزتر از آن این أوجود آفتابی بودن 

تبدیل  اگر ما بمیریم و جسدمان پوسیده گردید و به خاک سخن کافران است که: میگویند:
ا شد، آیا ما از نو زنده میشویم و بر میخیزیم؟ چون انکار زنده شدن از طرف آنها واقع ا

ها و ى تعجب شگفتى است؛ زیرا آنکه برانشاء وایجاد مراتب مذکور ازقبیل آسمانشایسته
ها مقتدر است، همو قادر است که بعد از ها و دریاها و رودخانهزمین و درختان و میوه

 ا را زنده کند.مرگ، آنه
در مقابل، قرآن عظیم الشأن علاوه برذكر عدالت وحكمت خداوند كه مستلزم وجود قیامت 

جا میفرماید: اگر شما یك است، بارها در مقام جواب از این استبعاد منكرین برآمده است؛
 در وقوع قیامت شك و تردید دارید، از خلقت اولین خویش یاد كنید كه ما چگونه شما را از

ا النهاسُ إّنْ كُنْتمُْ »سورۀ حج( آمده ست:  /5 ۀطوریکه در )آی خاك و نطفه خلق نمودیم: یا أ ی ه 
ل قْناكُمْ مّنْ ترُابٍ ثمُه مّنْ نطُْف ةٍ  یْبٍ مّن  الْب عْثّ ف إنّها خ  ى قیامت )اى مردم! اگر در باره«: فيّ ر 

كنید،( ما شمارا از خاك آفریدیم  شك دارید )با دقتّ در وجود خود، شكّ خود را بر طرف
 )مواد غذایى خاك از طریق غذا به صورت نطفه در آمد( سپس از نطفه،(

بهّّّمْ » « اندکفر ورزیده پروردگارشان به اند که کسانی همان اینان «:أوُلئکّ  ا لهذّین  ک ف رُوا بّر 
در  اند کهکسانی شرند، در حقیقتو ح بر بعث تعالی حق منکر قدرت که گروهی: این یعنی

 اند.رسیده نهایی پله ، بهمنحط آن درکات و در پیمودن ورزیده کفر لجاجت
منكر معاد چون تمام هدفش دنیاست، به غل و زنجیر «: و  أوُلئکّ  ا لْأ غْلالُ فیّ أ عْناقهّّمْ »

و  ى در آخرت نیز در غلمادیتّ، هواپرستى، جهل و خرافات مبتلا میگردد و اینچنین كس
 زنجیر عذاب الهى خواهد بود. 

أوُلئّک  ا لْأ غْلالُ فیّ أ عْناقهّّمْ » شان میباشد؛ آنان برای های  زنجیرهایی ازآتش در گردن: «و 
شود و نه از سرای جزا و  همیشه در آتش ماندگارند؛ نه عذاب از آنان تخفیف داده می

اند که از نعمتی میرند تا راحت شوند و نه انسان زنده عقوبات بیرون ساخته میشوند، نه می
 واقعی زندگی برخوردار باشند؛ بلکه عذابی است همیشه و سزای است پیوسته.

 طوق گریبانگیر بودن همچون که بدشان از اعمال استو بندها عبارت : غلقولی به
 شود. می ، گریبانگیرشان برگردن

یامت تنها بر روى گردن منكرین نیست که تا بتوانند آن را ازگردن غل و زنجیر در روز ق
های خویش دور سازند، بلکه این زنجیرها چنان به درون گردنشان فرو رفته که قابل 

 برداشتن هم نیست. 
را با  و آنان است زنجیرها و طوقها در گردنهایشان در قیامت»میفرماید:  مفسر ابو حیان

 . «کشانندمی دوزخ سویزنجیرها به  آن
«( أوُلئّک  أ صْحابُ ا لناّرّ هُمْ فیّها خالّدُون  آنها براى همیشه در جهنم خواهند ماند، نه : («5و 
اى براى رهایى خود منكر روز قیامت چون توشه میرند و نه از آن خارج مي شوند. مى

 مت باقى خواهند ماند.از قهر الهى را در دنیا فراهم نكرده، بناءا همیشه در عذاب قیا

رَةٍ وَیسَْتعَْجِلوُنكََ باِلسَّی ِئةَِ قَبْلَ الْحَسَنةَِ وَقدَْ خَلتَْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثلَُاتُ وَإنَِّ رَبَّكَ لذَوُ مَغْفِ 
 ﴾۶لِلنَّاسِ عَلىَ ظُلْمِهِمْ وَإنَِّ رَبَّكَ لشََدِیدُ الْعِقاَبِ﴿
اب( رابه شتاب از تو میخواهند، با اینکه وآنها پیش ازنیکی )ورحمت الهی( بدی )وعذ

ا پروردگارت  )برامتها( پیش ازآنها بلاها )وعقوبت های عبرت انگیز( گذشته است، و یقینا
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آمرزنده است و البته پروردگارت سخت عذاب دهنده  -شان  با وجود ظلم -نسبت به مردم 
 (۶است.)
 تفسیر:

نسان در اثر لجاجت، چنان از مقام و منزلت در بسیاری از اوقات ا با تأسف باید گفت که:
انسانی خویش سقوط و انحطاط مي كند كه حاضر است نابود شود، ولى حاضر نیست که 

 به پذیرش حقّ گردن نهد. 
س ن ةّ »  از تو سیئه شتاب ، بهازحسنهاى محمد! مشرکان قبل : «و  ی سْت عْجّلوُن ک  بّالسهیئّّ ةّ ق بْل  ا لْح 
وتمسخر، عذابى را که به آن تهدید شده بودند، در همین  ءآنها به عنوان استهزا طلبند،می

 خواستند. دنیا مى
 بمعنی بدی. مراد بلا و عذاب است.«: السهیئّّ ةّ »
س ن ةّ » مطابق فحوای آیۀ مبارکه  بمعنی خوبی. مراد نعمت و رحمت وسلامتی است.«: الْح 

 طلبند.می و عافیت سلامتاز  را قبل کفر، عذاب ازشدتمشرکان 

ثلُاتُ » ل تْ مّنْ ق بْلّهّمُ ا لْم  حال آنکه اگر از وضع پیشینیان خود از کسانی که به علت «: و  ق دْ خ 
ا ایمان آورده وتصدیق میکردند. قابل تکذیب حق عذاب شدند، درس وعبرت می گرفتند یقینا

ریخ گذشته ها باید أببینیم، از ت قهر الهى را نباید به شوخى ودید مزاق یادآوری است که:
 درس وعبرت گرفت.

ثلُ ة،»جمع  :«مثلات» سزای سخت، عذاب و عقوبتى رسوا کننده است كه به انسان روى  م 
 «.ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: آورد. مى 
ةٍ لّلناّسّ ع لى ظُلْمّهّمْ » غْفّر  بهک  ل ذوُ م  ارت بر تائبان و ای پیامبر! و به یقین پروردگ: «و  إّنه ر 

هر چند بسیار پوشى و مغفرتى عظیم دارد  چشمباز آمدگان از گناه، بسی آمرزگار است 
 روی کرده باشند. ظلم کرده و در بدکاری زیاده

دادن است و كارى به عجله مردم ندارد، یعنی در عقوبت آنان  سنتّ خداوند متعال مهلت
راه توبه و  نداختن کیفر به آنها مهلت میدهد.أدهد، بلکه با به تأخیر تعجیل نشان نمى 

ى ها را بادرنظرداشت همهبازگشت، براى انسانهای لجوج نیز باز است، خداوند، انسان
لطف  هایى كه از آنها سر میزند باز هم دوست دارد. ود راین هیچ جای شکی نیست که:بدى

 خداوند بر قهر او مقدم است.
 از توبه و انابت روی بر نمی گردانند.  ولی با تأسف باید گفت که کفار

 «.در قرآن عظیم الشأن است آیه امیدوارترین این»)رض( میفرماید: عباس ابن
 الله صلی الله علیه وسلم در حدیث شد، رسول نازل آیه این ؛ میفرماید: چونمسیب سعید بن
 زندگیوخوشی  گوارایی به چکسبود، هیالله متعال نمی  اگر عفو وگذشت»فرمودند: شریف 
: ، یعنی«میکرد تکیههرکس برعفو وکرمش  گماننمیبود، بی وی وعذاب کرد واگر بیمنمی

 ورزید.ابا نمی  محظوری هیچ ازارتکاب
بهک  ل ش دّیدُ ا لْعّقابّ)» ا خداوند متعال بر هر کسی که بر گناهش پای : («6و  إّنه ر  پس یقینا

 از ایمان استکبار ورزد سخت سزای مقرر داشته است. فشرده و

 بر وفق سختعذابی  کافر را به کنندهوتکذیب  سرکشان ودراین هیچ جای شکی نیست که:
و  دهد اما مهملمی  ، او مهلتجهت کند، بدین می کند عذاب ءاقتضا وی مشیت آنچه

 کند.می ها رسیدگیکار حساب به گذارد و سرانجامنمی  متروک
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 ﴾۷وَیَقوُلُ الَّذِینَ كَفَرُوا لوَْلََ أنُْزِلَ عَلَیْهِ آیةٌَ مِنْ رَب هِِ إنَِّمَا أنَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُل ِ قَوْمٍ هَادٍ﴿
و کافران میگویند: چرا از سوی پروردگارش معجزه ای ]غیر قرآن[ بر او نازل نشده؟ 

 (٧ومی راهنمایی دارد.)همانا تو تنها بیم دهنده هستی و هر ق

 تفسیر:
بّّهّ » ل یْهّ آی ةٌ مّنْ ر  كافران قریش، توقعّات نابجا از خدا : «و  ی قوُلُ ا لهذّین  ک ف رُوا ل وْ لا أنُْزّل  ع 

هایى براساس هوا وهوس ها و معجزهآنها خواستار نشانه متعال و پیامبرش مطرح میساختند.
ای چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم معجزه نان میگفتند که:آ که خود پیشنهاد میکردند میشدند.

آشکار و محسوس مانند عصای موسی علیه السلام، شتر صالح علیه السلام و مانند آن 
صلی الله علیه وسلم نیست، بلکه فقط در  نیاورده است؟ حال آنکه این کار به دست پیامبر

 اختیار خداوند متعال است. 
به دلایل خارق العاده از قبیل شق القمر وآمدن درخت به نزد وى و در البحر آمده است: 

جوشیدن آب از لاى انگشتان وامثال این معجزات، اعتماد نکردند و به طریق عناد و انکار، 
 .(۵/٣۶٧کردند. )البحر معجزاتى دیگر را درخواست مى

 : خواهشات غیر منطقی در مورد معجزه
ای است که العادهدین مقدس اسلام معجزه، یک امر خارق قبل از هه باید گفت که: در فهم 

با اراده الله متعال از شخص مدّعی نبوت به نشانه صدق ادّعای  از راه علل ماوراء طبیعی
  شود. ظاهر می وی همراه با مبارزه طلبی

ای ةٌ »در جمله  ن ء  بّهّّ  مّّ رش. ای بزرگ از سوی پروردگاآیۀ مبارکه خواندیم: معجزه«: 7ره
مراد معجزه یا معجزاتی است که کفار از روی عناد و دشمنی ولجاجت میخواستند. بطور 

را  مثال میگفتند: کوه صفا را برای ما بحیث کوه طلا مبدل کن، برخی از کوه های دیگری
غیر منطقی  خواهشات گلزارها و کشتزارها، تبدیل کن. از این قبیل برای ما بحیث کوه های

دلخواه شان ازجانب مشرکان به پیامبر صلی الله علیه وسلم مطرح میشود در مورد معجزه 
 /سورۀ اسراء( به این مبحث به تفصیل اشاره بعمل آمده است. 93الی 90که در )آیات

و )هنگامی که کافران مکه در برابر إسراء( آمده است:  / سورۀ 90آیۀ بطور مثال در )
 .مبهوت شدناعجاز قرآن و دلائل روشن آن درمانده و 

آوریم، مگر این که از زمین )خشک و سوزان مکه( گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی
و چشمه  برجوشانی برای ما بیرون بیارکه: )آب آن دائم و روان باشد(.«: ت فْجُر  »ای چشمه
ا »که:   ای که آب آن فوّاره کند و بیرون بیاید.چشمه«: ی نبوُعا

باغی از درختان خرما إسراء( مطرح میداشتند که میخواهند:  سوره 91در آیۀ ) و یا اینکه 
و در  و انگور )در مکه( داشته باشیم و نهرها و جویبارهای فراوان در آن روان گردانی.

تکه بر سر ما فرود آری آسمان را تکه  ( مطرح نمودند که:إسراءهمین سوره  92آیۀ )
خدا ما را بیم داده است( و یا این که خدا و فرشتگان گوئی که  پنداری )و میگونه که می همان

یا اینکه »مطرح کردند:  إسراء(/ سورۀ  93ودر آیۀ  را بیاوری و با ما رویاروی گردانی.
سوی آسمان بالا روی، و تنها به بالا  سرای بزرگ زرنگاری داشته باشی، و یا اینکه به

کتابی همراه خود برایمان بیاوری که آن را آوریم مگر اینکه رفتنت از آسمان هم ایمان نمی
 بخوانیم )و ببینیم که از جانب خدا در آن نوشته شده است که تو فرستاده پروردگار می
باشی(. بگو: پروردگار من منزّه است )از آن که کسی بدو فرمان دهد، یا این که در قدرت 

متعال برای رهنمود مردمان( ای )از سوی الله او شریک گردد(. مگر من جز انسان فرستاده
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الی  90تفصیل این مبحث را میتوان در آیات ) ؛ نه من(.؟ )معجزه در دست خدا استهستم
 تفسیر احمد( مطالعه فرماید. -إسراء ( سورۀ 93

خداوند متعال در جواب در خواست مشرکان میفرماید: («: 7إنّهما أ نْت  مُنْذّرٌ و  لّکُلّّ ق وْمٍ هادٍ)»
 را از آتش آنان که ،ایپیامبر! تو فقط هشدار دهنده ای(«7ما أ نْت  مُنْذّرٌ و  لّکُلّّ ق وْمٍ هادٍ)إنّه »

ندارد. وظیفه تو مانند وظایف  ارتباطی تو هیچ به وکار معجزات دهیوهشدار می  بیم دوزخ
 باشد.سایر پیامبران قبل از تو مى

نه برآورده ساختن « إّنهما أ نْت  مُنْذّرٌ »وانذار است؛ كار اصلى پیامبران، همانا ارشاد 
ربط مردم که درعرصه معجزه در هر لحظه و از جانب هر خواهشات غیر منطقی وبى 

 کس بطور غیر منطقی مطرح می گردد. 
انذار و  مسؤولیت الهی فرمان قابل یاد آوری است که: رسول الله صلی الله علیه وسلم طبق

 پیش برده و به شکلاحسنترین و نیکوترین  سپرده شده بود، به شان برعهده را که دهی بیم
 داده است. انجام وجه ترینبلیغ
بار در قرآن عظیم الشأن تذکر یافته  120درحدود  نذاراّ یعنی هشدار دهنده. کلمۀ «: مُنْذّرٌ »

 بار آن در آیات مکی می باشد. 100است که: 

 خوانندگان محترم!
بعد از اینکه انکار مشرکان در مورد زنده شدن برای عالمی دیگردر آیات فوق الذکر، به 

( از مظاهر علم و حکمت الهی 11الی  8بیان گرفته شد، اینک خداوند متعال در آیات )
می آورد که:  -که محیط بر هستی است  -بحث بعمل آورد ه، دلایلی بر قدرت مطلق خود 

و از نهان و آشکار انسان و تمام نهانیها خبر دارد. طوریکه  از جزئیات جنین در رحم
 میفرماید:

ُ یَعْلَمُ مَا تحَْمِلُ كُلُّ أنُْثىَ وَمَا تغَِیضُ الِْرَْحَامُ وَمَا تزَْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِِقْدَارٍ﴿  ﴾۸اللََّّ
ماده ای حمل خدا ]حالات، صفات وزمان ولادت[ جنین هایی را که هر انسان و حیوان 

است، وآنچه را رحم ها ]از زمان طبیعی حمل[ میکاهند و آنچه را می افزایند، می داند؛ و 
 (۸هر چیزی نزد او اندازه معینی دارد.)

 تفسیر:
حم باشد خداوند نسبت به حمل هر مادهعّلم از  ءمبارکه، ابتدا ۀدر این آی اى، )چه داراى ر 

حم ن باشد مثل نبات و جماد( یادآوری بعمل آمده است، مثل انسان وحیوان وچه داراى ر 
ُ ی عْل مُ ما ت حْمّلُ »خاصی شده است. طوریکه میفرماید:  ۀوسپس به مخلوقات رحم دار اشار ّ اللَّ 

داند. علم دارد به الله سبحان و تعالی حالات ووضع حمل تمام مخلوقات را مى « کُل  أنُْثى
)مذکر است  ، یا مضغه؛ از نر یا ماده، یا علقهطفهاز نهرزنی در حمل خویش دارد، اینکه 

 آن کهو اینبخت است یا بدبخت، آن حمل نیک ، از سعید یا شقییا مؤنث(، از زیبا یا زشت
کامل است یا ناقص؟ زشت است یا زیبا؟ علم کامل  قرار دارد و وضعی حال در چه جنین
 دارد.
ما ت غّیضُ ا لْأ رْحامُ » ها بر اثر سقط طفل آنچه را رحّمن ذات پروردگار می داند همچنا :«و 

 کاهند.ماهگی، می یا به علت تولد زودرس پیش از نه
به معناى فرو بردن )نطفه( است. یعنى خداوند متعال، به آن آبى كه رحم به  :«غیض»

 برد، آگاه است.دهد و رو به رشد و زیادى مى خود جذب مي كند و در آن تغییراتى مى
 باید گفت که: نظام آفرینش موجودات بر اساس مقدار و میزان دقیق صورت میگیرد.
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)مدّت حمل یعنی كم شدن و زیاد شدن ماه های حمل، ویا  هدف ازآن همان:«: بمّّقْدارٍ »
اینکه تعداد چندگانه در شکم مادر است و یا اینکه آیا این حمل سقط میشود یا سالم به دنیا 

الله متعال  ید،آیا زود و قبل از موعود معین به دنیا می  اد میشود، ومدت حمل زی ،می آید
 ت غّیضُ » همه ای این كم و زیادى الخلقه یا داراى عضو زیادى است، میداند که حمل ناقص

 .بر اساس یك فرمول حساب شده می باشد.( :«و ت زْدادُ 
ما ت زْدادُ » نی مدّت حمل به بیشتر از نه ماه، ها با فزوو اوست که می داند آنچه را رحم  «و 

 افزایند.می 
« تزداد»شود و یعنى قبل از نه ماه وضع حمل مى« ما تغیض»ابن عباس)رض( میفرماید: 

« غیض»یعنى بعضى بعد از نه ماه وضع صورت میگیرد. و نیز گفته است: منظور از 
 ..(۴/٣٠۸تولد کامل است. )زاد المسیر « ازدیاد»سقط ناقص است و منظور از 

کُل  ش یْءٍ عّنْد هُ بمّّقْدار)» تعالی اندازۀ معین از کاستی یا فرونی و هر چیزی نزد حق : («8و 
ریزی و حکمی پیشین  کند بناءا هر مدتی که هست با برنامهدارد که از آن اندازه تجاوز نمی

 تحت حساب و کتاب در آمده است.
 : 13 - 8 ۀشأن نزول آی

ن از ابن عباس)رض( روایت کرده اند: اربد بن قیس و عامر بن طبرانی و دیگرا -619
طفیل به مدینه نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم )آمدند. عامر گفت: ای محمد اگر ایمان 

دهی؟ پیامبر گفت: آنچه برای دیگر مسلمانان است برای تو هم هست بیاورم به من چه می 
ه خواهی داشت. گفت: آیا بعد از خودت اداره و آنچه وظیفة دیگران است تو نیز بر عهد

سپاری؟ گفت: این کار نه تو را سزاوار است و نه قومت را. از حضور امور را به من می
کنم، بعد تو با شمشیر به مبارک خارج شدند و عامر به اربد گفت: من محمد را مشغول می

بیا با تو حرف دارم، پیامبر  او حمله کن دوباره نزد رسول الله آمدند، عامر گفت: ای محمد
کردن ایستاد. اربد همراهش رفت ]تا اینکه کنار دیواری تنها شدند[ پیامبر با او به صحبت 

خواست شمشیر خود را آهسته ازنیام برکشد، ولی چون دست به قبضة شمشیر برد دستش 
رفتند و دررقم لرزید. پیامبر متوجه اوضاع شد و از نزد آنها برگشت. آنها از مدینه بیرون 

اّللَُّ ی عْل مُ »ای را فرستاد و اربد را کشت. همان وقت خدای متعال آیات بودند که خدا صاعقه
ارٍ) هُ بّمّقْد  کُل  ش یْءٍ عّند  ادُ و  ا ت زْد  م  امُ و  ا ت غّیضُ الأ رْح  م  ا ت حْمّلُ کُل  أنُث ى و  ( ع الّمُ الْغ یْبّ 8م 

ةّ الْک بیّرُ الْ  اد  الشهه  نْ هُو  مُسْت خْفٍ بّاللهیْلّ 9مُت ع الّ)و  م  ر  بّهّ و  ه  ن ج  م  نْ أ س ره الْق وْل  و  نکُم مه اء مّّ ( س و 
ارّ) س ارّبٌ بّالنهه  لْفّهّ ی حْف ظُون هُ مّنْ أ مْرّ اّللَّّ إّنه اّللَّ  لا  یغُ یّّرُ 10و  مّنْ خ  یْهّ و  ن ب یْنّ ی د  ( ل هُ مُع قّّب اتٌ مّّ

ا بّق وْ  ن دُونّهّ م  ا ل هُم مّّ م  ده ل هُ و  ر  اد  اّللَُّ بّق وْمٍ سُوءااف لا  م  إّذ ا أ ر  ا بّأ نْفسُّهّمْ و  تهى یغُ یرُّّواْ م  مّن مٍ ح 
الٍ) )11و  اب  الثّّق ال  ینُْشّئُ السهح  ا و  عا ط م  ا و  وْفا مْدّ 12( هُو  الهذّی یرُّیکُمُ الْب رْق  خ  عْدُ بحّ  بّّحُ الره یسُ  هّ ( و 

هُو  ش دّ  ادّلوُن  فیّ اّللَّّ و  هُمْ یجُ  ن ی ش اءُ و  ا م  اعّق  ف یصُّیبُ بّه  یرُْسّلُ الصهو  لا ئّک ةُ مّنْ خّیف تّهّ و  الْم  یدُ و 
الّ) از ابن  37« احادیث طوال»و در  10760را نازل کرد. )طبرانی (« 13الْمّح 

در این »میگوید:  91011« مجمع الزوائد»عباس)رض( روایت کرده است. هیثمی در 
ذکر  547« اسباب نزول»و واحدی در « دو اسناد عبدالعزیز بن عمران ضعیف است

از ابن جریج روایت کرده که معضل است... به تفسیر ابن کثیر  20272کرده و طبری 
 مراجعه فرماید( 824« زاد المسیر»و  2/624

دا یکی از یاران خویش را نسائی و بزار از انس)رض( روایت کرده اند: رسول خ -620
نزد شخصی از بزرگان جاهلیت فرستاد که او را به اسلام و ایمان به خدا دعوت کند. پس 
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ازچه جنسی است، آیا ازآهن -که مرا به پرستش او دعوت میکنی -او گفت: پررودگارت 
 است یا ازمس یا ازنقره و یا از طلاست؟ صحابی بزرگوار نزد رسول الله صلی الله علیه
وسلم بازگشت و از جریان آگاهش ساخت، پیامبر او را برای بار دوم و سوم نزد آن سرکش 

اعّق  »ای را فرستاد و او را سوزاند. پس آیۀ: فرستاد. پس خدای بزرگ صاعقه یرُْسّلُ الصهو  و 
ن ی ش اءُ... تا آخر آیه ا م  « سنهال»در آن مقام نازل شد. )جید است، ابوعاصم در « ف یصُّیبُ بّه 

از دیلم بن غزوان از ثابت از  3342و  3341، ابویعلی 2221، بزار 304/  1
« میزان الاعتدال»انس)رض( روایت کرده اند. برای تفصیل موضوع مراجعه فرماید: به 

 (. 826« زاد المسیر»و  324/  7« التهذیب»و  3/130

 ﴾۹عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِیرُ الْمُتعَاَلِ ﴿
  (٩) ها و آشکارا است، )و او( بزرگ بلند مرتبه است.)او( دانای همه پوشیده

 تشریح لغات واصطلاحات:
 .بمعنی والا و برتر از جهان و منزّه از مشابهت و مماثلت این و آن«: الْمُت ع الّ »

( است وحذف یاء محض تخفیف است )ملاحظه الْمُت عاليچیره ومسلطّ برهمه چیز. اصل آن )
 «(ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: ) (.32و  15د سورۀ: غافر / شو

 تفسیر:
: الله سبحان یعنیها پنهان یا آشکار است داناست. پروردگار با عظمت به آنچه از دیده

. است و حاضری هر آشکار محسوس و دانای حساز میدان  مر پنهانأهر  وتعالی دانای
 است. ودیو هر موج هر معدوم یا دانای

بینند احاطه دارد، دانای نهان و بینند وبه آنچه که نمی به آنچه که مردم میذات پروردگار 
آشکار است. در ذات، اسما و صفاتش بزرگ، در قدر و قهرش عظیم، در نهی و امرش 

 اش بر تمام مخلوقاتش بلندمرتبه است.حکیم و به ذات و قدرت و غلبه

رَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بهِِ وَمَنْ هُوَ مُسْتخَْفٍ باِللَّیْلِ وَسَارِبٌ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أسََ 
 ﴾۱۰باِلنَّهَارِ﴿
دارد و کسی که آن را آشکار می برابر است هرکس از شما سخن را پنهان می ]برای او[ 

سازد، و )برابر است نزد او( هرکس در شب پنهان است و هر کس در روز آشکارا حرکت 
 (۱٠د.)کن می

 تفسیر:
ر  بّهّ » ه  نْ ج  نْ أ س ره ا لْق وْل  و  م  برای او مساوی است کسی سخن خود را در « س واءٌ مّنْکُمْ م 

 که آنچه به وی علمکه  گونه بر زبان جارى سازد، همانقلوب خویش پنهان دارد یا آنچه 
 دارد. گرداند، نیز احاطهاو از خیر و شر آشکار می

ر  »از اسرار مشتق است و به معنای کلام خفیفه می باشد و « ا لْق وْل   أ س ره » ه  به معنای « ج 
کلام اشکار است، کلامی که انسان برای شنوانیدن دیگران می آورد به آن جهر میگویند و 

 آنچه برای شنوانیدن خویش میکند به آن سرگفته میشود.
نْ هُو  مُسْت خْفٍ بّاللهیْلّ و  سارّبٌ »  پنهان در شب کهکسی» میداند «و»: (10 بّالنههارّ)و  م 

دید چشمها دورند،  و از عرصه پنهان شب در پرده که موجوداتی به تعالی : حقیعنی «است
یعنی  «.کند در روز آشکارا حرکت که کسی» دارد بهنیز احاطه  «و»دارد  و احاطه علم

اش بر ان پیش او مانند آشکار است و رحمت و دانایینهان پیش از عیان نزد اوست؛ نه
 باشد.همه چیز گسترده و همه جانبه می 
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این آیه كه ظاهراا توضیح و تكمیل آیه سابق است، یكى از آیات بسیارى است كه در رابطه 
ها، با علم خداوند، به اعمال كوچك و بزرگ و ظاهر و پنهان و حتىّ افكار و نیاّت انسان

ها به چنین علمى از طرف پروردگار ایمان داشته جید آمده است و اگر انساندرقرآن م
ترین وسیله تربیت آنها باشد. زیرا سبب باشند، میتواند بهترین عامل حیا و تقوا و بزرگ

تشویق نیكوكاران و تهدید بد كاران میگردد. جالب آنكه خداوند متعال دراین آیه، علم 
هاى علنى و كارهاى آشكار هاى مخفى وشبانه، قبل ازكلامهاى سرّى و كارخودرابه حرف

 روزانه ذكر كرده است.
كه در روز به در اصل به معناى آب جارى است، ولى به كسى« سرب»از  :«سارّبٌ »

 شود.رود نیز گفته مىسراغ كارى مى 

َ لََ یغَُی ِرُ مَا بِقَوْمٍ لهَُ مُعَق ِباَتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفظَُونهَُ مِنْ أَ  ِ إنَِّ اللََّّ مْرِ اللََّّ
ُ بِقوَْمٍ سُوءًا فلََا مَرَدَّ لهَُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونهِِ  حَتَّى یغُیَ رُِوا مَا بأِنَْفسُِهِمْ وَإذَِا أرََادَ اللََّّ

 ﴾۱۱مِنْ وَالٍ﴿
او را مراقبت  فرشتگانی است که پیاپی از روبرو و پشت سر به فرمان اللهبراي انسان 

دهد تا وقتی که آنان احوال خود )نگهبانی( میکنند، همانا الله احوال هیچ قومی را تغییر نمی
بلائی بخواهد پس هیچ برگشتی  )بخاطر اعمالشان(را تغییر دهند و چون الله برای قومی 

 (۱۱برای آن نیست و برای آنان جز او هیچ کارسازی نیست. )

 تشریح لغات واصطلاحات:
جمع مُع قّبّ ة، گروه ملائکه و جماعت فرشتگان. حرف)ة( برای «: مُع قّبّ اتٌ «: »مُع قّبّ اتٌ »

اعمال و گفتار او را ثبت مینمایند وبه  ،تعقیب می كنند مبالغه است. فرشتگانی که انسان را
وی را  ،شیاء و اشخاصی که خدا بخواهدأدستور خداوند متعال آنان را از مصائب و بلایا و

فظ میکنند. از آنجا که فرشتگان مانند افراد نوکریوال یا پهره داران تبدیل میشوند و به ح
پایند، آنان را آیند و اعمال انسان را مراقبت مینمایند و او را نیز می تعقیب یکدیگر می

 17، ق/80/، زخرف21/اند )برای معلومات بیشتربه آیات سوره های: یونس( گفتهمُع قّبّات)
 .تفسیر نور دكتور مصطفي خرمدل() ( مراجعه فرماید:12و 11و 10، انفطار/18و 

 تفسیر:
« ّ ّ لْفّهّ ی حْف ظُون هُ مّنْ أ مْرّ اللَّ  یْهّ و  مّنْ خ  خدای متعال را فرشتگانی است «: ل هُ مُع قّّباتٌ مّنْ ب یْنّ ی د 

محافظت میکنند که برانسان از پیش رو وپشت سرش حرکت کرده، و به فرمان الهی از او 
 ثبت مینمایند. -از خوب و بد  -وعملش را 

، حالات ها در همهاز انسان : برهریکمینویسد: یعنی« تفسیر انوار القرآن»مفسر 
است  هدایت داده ایشان خداوند متعال به که آنچه او را مطابق اند کهگماشته فرشتگانی
 : فرشتگانقولی کنند. به سرپیچی شند تا از امر الهیقادر با کهاین میکنند، نه نگهبانی

دیگر: او  قولی و محافظت میکنند. به واز خطر آسیب نگهبانی جنیان انسانها را از آسیب
 دست قضا و قدر آمد، از وی چون کنند ولیمی نگهبانی امر خداوند متعال از امر وی را به
دیگر  به تعقیب بعضی بعضی ( اند کهحفظه )ملائکه نگهبان فرشتگان دارند. اینان بر می
 خود دارند. در نگهبانی و جوانب جهات آیند و او را از همهمی

اى مامور دارد که او را در خواب و بیدارى از جن و مجاهد گفته است: هر انسانى فرشته
 ..(۱٣/۱۱٩کند. )تفسیر طبرى  انس و حشرات محافظت مى

  آیه رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: این که است شده )رض( روایتعباس بناز ا
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 سر برای رو و پشت محافظان را از پیش که است و امیران در مورد شاهان ایکنایه
 نگهبانی در برابر امر من خود میگمارند، خداوند متعال میفرماید: آیا از آنان نگهبانی
 برگرداندن توان نیرویی ، هیچکنم را اراده ایبدی کسی به من چون که از آن غافل میکنند؟

 «.توانند کردنمی  را از او دفع هرگز چیزی ندارد و نگهبانان را از وی بدی آن
را در  چهار فرشته هر انسان به منان ! خدایمی افزاید: بلی« تفسیر انوار القرآن»مفسر
 و دو تن نگهبان از آنان دو تن که است داده را در روز اختصاص و چهار فرشته شب

 آیند.روز می فرشتگان از پیشب  اند و فرشتگاننویسنده
 وحوادث و روز از مضرات در شبانسان  دارند، مانند نگهبانی وظایفی نگهبان فرشتگان

میکند  از پیشرو او را نگهبانی اند، یکیدو تنفرشتگان  این که الهی وامر ورعایت اذن به
خیر وشر انسان اند  اعمال دیگر، مأمور حفظ و نگهبانی سر. دو فرشته از پشت و دیگری

، دو فرشته واین چپش جانب به ودیگری است گمارده وی راستجانب  ازآنها به یکی که
بد  ، اعمالچپ دست او و فرشته نیک اعمال راست دست ، فرشتهنویسندرا می وی اعمال

 نویسد. او را می
در روز وچهار  ، چهار فرشتههر انسان برای توظیف شده و موکل فرشتگان مجموع پس

در  که باشند. چنانمی نویسنده  محافظ و دو تن ، دو تندر هر نوبت اند که درشب فرشته
 می در پیدر روز پی  و فرشتگانی در شب بر شما فرشتگانی»: است آمده شریف حدیث

 «.شوند...و نماز عصر یکجا می  در نماز صبح آیند و هر دو گروه
هرگز از شما جدا نمی هستند که  همانا با شما کسانی»: است آمده دیگری شریف در حدیث

حیا کنید و  از آنان . پسجماعو در هنگام  حاجت ایقض به رفتن شوند مگر در هنگام
 «.بدارید شانگرامی 

همچنان در حدیثی صحیح بخاری آمده است که دو گروه از فرشتگان برای نگهبانی مقررند 
یکی برای شب و دیگری برای روز واین هر دو گروه در نماز صبح وعصر باهم جمع 

شب مرخص میشوند و محافظین روز کار را به  میشوند وپس از نماز صبح گروه محافظ
عهده میگیرند و پس از نماز عصر، ایشان مرخص میگردند و فرشتگان شب، روی کار 

 می آیند.
و در حدیثی از ابوداود به روایت حضرت علی)رضی الله عنه( منقول است که به همراه 

بانی میکنند که براو هر انسان چند تا فرشته برای نگهبانی او مقرر است که از او نگه
دیوار یاچیزی ساقط شود، یا او درچقری وغاری نیفتد یا انسان وحیوان به او مشقتی نرساند، 
البته هرگاه حکم الهی برای مبتلا کردن انسان در بلا و مصیبت نافذ گردد، پس فرشتگان 

 از آنجا کناره میگیرند.)روح المعانی(
ان)رضی الله عنه( معلوم میشود که وظیفه آن و از حدیث ابن جریر به روایت حضرت عثم

فرشتگان نگهبان تنها حفظ از مشقتی ومصایب دنیوی نیست، بلکه سعی میکنند تا او را از 
گناه هم نجات داده حفظ بکنند و در دل انسان انگیزه نیکی و خوف الله را بیدار میکنند که 

الهام فرشتگان غفلت ورزیده به گناه به وسیله آن او از گناه نجات یابد و اگر بازهم او از 
مبتلا بشود باز آنها سعی و برای او دعا میکنند تا زود تر توبه نموده، از گناه پاک گردد 
باز هم اگر اوبه هیچ نحو تنبیه نشد آنگاه آنان در نامه اعمال او آن را عمل گناه ثبت می 

 نمایند.
 مصایب وافات دین ونیا در حال  خلاصه اینکه این گروه محافظین فرشته انسان را از
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بیداری و خواب حفظ می کنند حضرت کعب احبار میفرماید: اگر این نگهبانی خداوند از 
انسان گرفته شود جن ها زندگی را بر و بال جان میکنند ولی این گروه نگهبان مادم کار 

ی را مبتلا کند این امیکنند که تقدیر الهی به حفظ اجازه میدهد و هرگاه الله بخواهد که بنده
 گروه نگهبان از او کناره گیري میكنند.
تىّ یغُ یّّرُوا ما بّأ نْفسُّهّمْ » توضیح آن در آیه بعدی چنین آمده است: ّ  لا یغُ یّّرُ ما بّق وْمٍ ح   «إّنه اللَّ 

گیرد، مگر آنكه مردم، آن نعمت را ناسپاسى خداوند متعال نعمتى را كه عطا فرماید پس نمى
دهد تا آنان خود  ، در حقیقت خدا نعمتی را که به قومی بخشیده است هیچ تغییر نمیكنند

طاعتش را به معصیتش تغییر ندهند؛ در آن صورت است که او خوشی را به ناخوشی و 
 کند.نعمت را به بلا تبدیل می

 هاى اجتماعى خداى متعال است، که عافیت و نعمت و آسایش وعزت این امر از جمله سنت
ها ناسپاس باشند و مرتکب معاصى هیچ قومى را تغییر نمیدهد مگر این که به آن نعمت

 شوند.
فحوای آیه مبارکه به یک فهم عالی و تعلیمی بس بزرگی، برای ما اشاره فرموده است که: 
 به پشت چانس وبخت اقبال و فال و نجوم نگردید، سرنوشت شما به دست خودتان است.

: حفاظت خداوند تا زمانى است كه انسان، كفران نعمت نكند وگرنه در ضمن باید گفت که
به یاد داشته باشد که از لطف الهى محروم و به حال خود رها خواهد شد. همچنان باید گفت 

هاى ظاهرى و بیرونى، وابسته به كمالات نفسانى وحالات درونى که: برخوردارى از نعمت
تهى یغُ یّرُّوا ما بّأ نْفُ »است.  ل وْ أ نه أ هْل  الْقرُى»در جاى دیگر میفرماید: « سّهّمْ ح  اتهق وْا  و  نوُا و  آم 

كاتٍ مّن  السهماءّ و  الْأ رْضّ  ل یْهّمْ ب ر   .(.96)سوره اعراف، « ...ل ف ت حْنا ع 
: خداى متعال به یکى از پیامبران بنى اسرائیل وحى کرد که به قومش که در خبرآمده است

ن هر دهکده یا هر خانه که مطیع فرمان خدا باشند، وقتى از اطاعت خارج بگوید: ساکنا
شوند و به معصیت روى آورند، خدا نعمت و امورى را که دوست دارند، به چیزى تبدیل 

کند که از آن بیزار و متنفرند. )حاکم آن را روایت کرده است. در مختصر ابن کثیر نیز مى
 . .(۲/۲٧۴وارد شده است.

إّذا » ده ل هُ و  ر  ُ بّق وْمٍ سُوْءاا ف لا م  ّ ای بخواهد، وقتی خداوند متعال به گروهی بلا یافتنه: «أ راد  اللَّ 
 ای برای آن نبوده و هیچ گریزگاهی از قضایش وجود ندارد.هیچ برگشت دهنده

ما ل هُمْ مّنْ دُونّهّ مّنْ والٍ)» ه، شان حمایتگری نیست که متولی امرشان شدو برای : («11و 
ها را از ایشان دفع شان جلب و دوست نداشتنی شان را برایداشتنی های دوست خواست

به غیر از الله متعال یعنی  نماید؛ بلکه تنها الله یگانه است که کارسازامور بندگانش می باشد.
 ولى و یاورى ندارند که عذاب و بلا را از آنان دفع کند.

 خوانندگان محترم!
آیات فوق الذکر بندگان خود را هشدار داد که اگر الله متعال از هر کس خداوند متعال در

( درمورد مظهر الوهیت، 16الی  12روی برگراند، بازگشتی ندارد. اینک درآیات متبرکه )
 ربوبیت و قدرت پروردگار باعظمت بحث بعمل می آید.

ی کنند و در برابر در این آیات به بیان گرفته میشود که: همه چیز در هستی او را سجده م
قدرت و شکوه او فروتن و خاکسارند. پس باید مردم از بندگی بتها وامثال آن دوری وفاصله 
گیرند و طوریکه یادآور شدیم: به یکتایی الوهیت و ربوبیت الله متعال اعتراف کنند تا 

 ی آنان بیرون رود.هوسهای باطل و عشق به بتها از دل و دیده
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 ﴾۱۲مُ الْبرَْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَینُْشِئُ السَّحَابَ الث ِقاَلَ﴿هُوَ الَّذِي یرُِیكُ 
 ایه ترس و امید است، به شما نشاناوست که برق ]جهنده را از میان قطعه های ابر[ که م

 (۱۲می دهد، و ابرهای سنگین بار را پدید می آورد.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

آسمان که بر اثر برخورد دو توده ابر، بارهای الکتریکی  جرقه الکتریکی الْب رْق  «: الْب رْق  »
گونه که از برخورد سر دو سیم برق، جرقّه آید، همانمتفاوت مثبت ومنفی به وجود می

ترجمۀ »تفسیر نور: گیرد. ) شود و به اصطلاح تخلیه الکتریکی صورت میتولید می 
 .«معانی قرآن

 تفسیر:
اوست )سبحانه و تعالی( که از قدرت خویش برق و نور درخشان : «رْق  هُو  ا لهذّی یرُّیکُمُ ا لْب  »

 های ابر را به شما نشان می دهد.درون لایه

ا » عا ا و  ط م  وْفا ابن عباس)رض( گفته است: از صاعقه میترسند و طمع و امید باران را : «خ 
 .( ۴/٣۱٣نیز دارند. )زاد المسیر 

آید. وگاهى هم باران تند میبارد که با خود گر مى ى ویرانکه معمولاا به دنبال برق صاعقه
 آورد.زندگى را براى زمین و بندگان به ارمغان مى

ى آسمان ازیك جهت مایه ترس و وحشت مردم است، وبرق وصاعقه رعد باید گفت که:
ها و اکثراا آتش موقع، واقع شدن سیلابها، خرابىزیرا با باریدن و طوفان شدید باران بى 

ها بدنبال دارد و از جهت دیگر سبب شادى و نشاط و امید براي مردم است، زیرا  سوزى
و حاصلات سیراب میگردد، درضمن موجب طراوت  سبب باریدن باران، درختان زراعت

 و شادابى هوا و پاكى و نظافت در محیط می گردد.
ارهای الهی به ترسید و به باران امیدوارید همچنان از هشدها می پس چنانکه از صاعقه

هایش به ثواب امید بندید که این میسّر نیست جز با عمل به عذاب بترسید و در مژده 
 صالحات و ترک منکرات.

«( گرچه به ظاهر، عوامل طبیعى زمینه پیدایش رعد و برق : («12و  ینُْشّئُ ا لسهحاب  ا لثّّقال 
  :ست. طوریکه میفرمایدو باران است، ولى مبدا و موجد همه عوامل خداوند متعال ا

، در آنهاست که آبی سبببه کهگرانبارراسنگین ومتراکم وآب زا  ابرهای که آن اوست :«و»
 کند.گرانبارند خلق مى
كشف قوانین فیزیكى وكیمیاوي طبیعت، نباید از ایمان ما به الله متعال  قابل تذکراست که:

 قات خداوند متال اند.بكاهد، زیرا طبیعت و قوانینش هم از مخلو 

وَاعِقَ فیَصُِیبُ بِهَا مَنْ یشََاءُ  عْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتهِِ وَیرُْسِلُ الصَّ وَیسَُب ِحُ الرَّ
ِ وَهُوَ شَدِیدُ الْمِحَالِ﴿  ﴾۱۳وَهُمْ یجَُادِلوُنَ فيِ اللََّّ

ها را میفرستد د، و صاعقهگوینو رعد به ستایش او و فرشتگان نیز از ترس او تسبیح می
و هرکس را که بخواهد به آنها گرفتار میکند، در حالیکه آنان در بارۀ الله مجادله میکنند، 

 (۱٣حال آنکه او )در رساندن عذاب دردناک( بسیار قدرتمند است.)
 تفسیر:

، در فرهنگ قرآن، كلّ هستى در حال تسبیح الله سبحان وتعالی اندقبل از همه باید گفت: 
آنهم تسبیحى بر اساس علم و شعور و انتخاب رعد نیز مثل فرشته، تسبیحى آگاهانه و از 

و  »روى شعور دارد، زیرا كلمه رعد و فرشته در آیه مبارکه دركنار هم قرارگرفته است: 
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لائّک ةُ مّنْ خّیف تّهّ  مْدّهّ و  ا لْم  عْدُ بّح  ی با خضوع و رعد به حمد الله سبحان و تعال :«یسُ بّّحُ ا لره
برق آسمان که بر اثر برخورد توته های ابر، با بارهای الکتریکی  گوید. انقیاد تسبیح می

 متفاوت مثبت و منفی بوجود می آید.
عْدُ »  رعد. صدائی که از برخورد دو توده ابر، با بار الکتریکی متفاوت به وجود می«: الره

عْدُ  یسُ بّحُّ »آید.  مْدّه الره ، حشر 41آیۀ  /، نور44آیۀ /سوره های: إسراء  -حظه شود)ملا«: بّح 
 (.24آیه 
اعّق  » آتشی که بر اثر رعد و برق شدید پدید می  جرقه الکتریکی.جمع صاعّق ة، «: الصهو 

)و فرشتگان نیز از بیم او( تسبیحش می گویند )و صاعقه ها را میفرستد و با آنها هر آید. 
دهد( پس آن را میسوزاند، باید گفت که: تسبیح رعد  که را بخواهد مورد اصابت قرار می

حقیقتى است که قرآن عظیم الشأن به آن اشاره کرده است و ما هم هر چند معنى آن صداها 
دهد و دانیم اما به آن ایمان داریم؛ چون خداى متعال جز به حق و درستى خبر نمى را نمى

نْ ی شاءُ و  إّنْ مّنْ ش یْءٍ إلّاّ یسُ بّّ » فرموده است: مْدّهّ. یرُْسّلُ ا لصهواعّق  ف یصُّیبُ بهّا م  به « حُ بّح 
ى آن به عنوان انتقام، صواعق ویرانگر میفرستد و هرکس را که خود بخواهد به وسیله

 هلاکت میرساند.

نْ ی شاءُ » گرفتگى یك امر باید یاد آور شد که: صاعقه« یرُْسّلُ ا لصهواعّق  ف یصُّیبُ بّها م 
 فى نیست، بلكه با خواست خدا و مطابق قوانین الهى است.تصاد
ّ کفار» ّ هُمْ یجُادّلوُن  فیّ اللَّ  های درخشان و واضح بازهم کفار را اما با وجود این نشانه: «و 
های الهی به ناروا جدال ورزیده، در قدرتش شک یابی که در صفات و آیات و رسالتمی
 گیرند.  پیش میکنند و با پیامبرانش سر ستیز در می
هُو  ش دّیدُ ا لْمّحالّ)» تواند از خداى توانا نیرو و مجازات و سزای شدید دارد و مى  («:13و 

 هر نافرمانى انتقام بگیرد.

بناءا نه باید در فكر حیله و خدعه وجدال با خداوند متعال باشید، نباید فراموش کنید که ذات 
 پروردگار توان مقابله را ندارید.

الّ الْم» جوئی و چاره اگر مصدر باب مفاعله بشمار آید، به معنی مُکاید ه، یعنی چاره «: ح 
 سازی است، و اگر اسم باشد، به معنی قوّت و قدرت است.

وْل( به معنی حیله و نیرنگ است. برخی هم آن را از )محلّ اصل آن ) ریشه با ( و همح 
، طارق آیات 183آیه  اعراف )سوره هایکنند. دانند، وقوّت و نقمت معنی می ( میحیل ة)

الله صلی الله علیه  رسول که است آمده شریف در حدیث. «ترجمۀ معانی قرآن» (.16و 15
لا تقتلنا  اللهم»: گفتنددیدند، میرا می صاعقه شنیدند و برقرعد را می صدای وسلم چون
 ، با عذابخود نكش الله! ما را باغضبیا ». «ذلك وعافنا قبل ولا تهلكنا بعذابك بغضبك

 .«بخش از اینها ما را عافیتو قبل  نكن خود هلاك
الله صلی الله علیه وسلم در  رسول کند کهمی )رض( روایتعباساز ابن  طبرانی همچنان
رعد را شنیدید، خدا را یاد کنید زیرا رعد بر ذاکر  صدای چون»فرمودند:  شریف حدیث
 . است سنت رعد و برق رؤیت در هنگام دو آیه این لذا خواندن«. کندنمی   متعال اصابتالله

الله صلی الله  رسول چون که است )رض( آمدهابو هریرهروایت  به شریف در حدیث همچنین
الرعد  حیسب من سبحان»خواندند:  را میآیه  شنیدند، اینرعد را می  صدایعلیه وسلم 

و  حمد وی رعد به که : پاکا خداییء قدیرشي وهو على كل خیفته والملائكة من بحمده
اگر »فرمودند:  سپس«. چیز تواناست گویند و او بر همهمی تسبیح وی نیز از بیم فرشتگان
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و از آنجا  «.است بر من وی کرد، دیت بر او اصابت دعا را خواند و باز صاعقه این کسی
بسیار  در آخرالزمان پدیده این گیرد پسمی انتقام الله متعال با آن کهاست  نقمتی صاعقه که

شود،  نزدیک قیامت که هنگامی»: است آمده شریف در حدیث که شود. چنان می واقع
 «.شود...ها بسیار می صاعقه

پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و اله و سلم رعد را  از ابو هریره روایت شده است که هر وقت
گفت: سبحان من یسبح الرعد بحمده و الملائکة من خیفته و هو على کل شىء  شنید مىمى

 قدیر.

ى او را به ابو هریره )رض( میفرماید: هر کس آن را بخواند و صاعقه او را بزند من دیه
 .(٩/۲٩۸گیرم. )تفسیر طبرى گردن مى 

ِ وَالَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لََ یسَْتجَِیبوُنَ لَهُمْ بشَِيْءٍ إِلََّ كَباَسِطِ كَفَّیْهِ لهَُ دَعْوَةُ   الْحَق 
 ﴾۱۴إلِىَ الْمَاءِ لِیَبْلغَُ فاَهُ وَمَا هُوَ بِباَلِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِینَ إلََِّ فيِ ضَلَالٍ﴿

تنها الله است. و کسانی که جز الله است[ دعوت حق ]که اجابتش مایه سعادت دنیا و آخرت 
 کنند، مگر مانند کسی که دو دستش رابهرا میخوانند به هیچ وجه دعایشان را اجابت نمی

ودعاي سوی آب بگشاید تا به دهانش برسد در حالیکه هرگز آب به دهانش نخواهد رسید، 
 (۱۴كافران جز در ضلال )و گمراهي( نیست!)

 تفسیر:
ةُ » قّّ ل هُ د عْو   ى نیایش و دعا حق برای اواست.الله سبحانه و تعالی شایسته: « ا لْح 

 است که دعوت همۀ پیامبران بود است.« إلااللهلاإله»این همان دعوت به سوی 
 است سبحان خدای از آن حق دعای یعنی»میگوید: « حقدعوت »در تفسیر  شوکانی امام
 حال زیرا در این و بیم ترس در هنگام الهی بارگاه به نانسا از دعای است عبارت و آن

 انقطاع در هنگام نمیشود چرا که خوانده یاری دیگر به وتعالی کسیسبحان  جز خدای
او را  که کسی . پساست درمانده انسان گفتن اجابت قادر به تعالی ، فقط حقمادی اسباب
 « تفسیر انوار القرآن» «.است خوانده حق او را به گمان، بیبخواند حال در این

بنابر این فقط او باید مورد پرستش قرار گیرد. و فقط از او درخواست شود و به او پناه 
 برده شود. 

ا لهذّین  ی دْعُون  مّنْ دُونّهّ »  به جوابی وجه هیچجز الله را به یاری میخوانند، به وکسانیکه: «و 
 می خوانند وپرستش سبحان آنها را بجز خدای مشرکان که : خدایانییعنی «نمیدهند نانآ

لا »باشد نمیدهند،  که هر چه هایشان از خواسته ایخواسته هیچ به پاسخی میکنند، هیچ
ر او هیچ جز الله متعال نباید به سراغ دیگران رفت، زیرا از غی، «ی سْت جّیبوُن  ل هُمْ بّش یْءٍ 
کس را احساس کس را اجابت کرده نمیتواند، وجود هیچدعای هیچ كارى ساخته نیست،
 ای از مشکلات و پرابلم ها را بازکرده نمیتواند.نکرده و هرگز گره

فهیْهّ إّل ى ا لْماءّ لّی بْلغُ  فاهُ و  ما هُو  بّبالّغّهّ » ث ل به شخص تشنه :«إلّاّ ک باسّطّ ک  ماند ای میو در م 
و میخواهد دست خویش را به سوی آب دراز میکند  که در لحظات هلاکت قرار داشته باشد،

او  کند وخود رابه حرکت دور دست از همان تا آب به دهانش برسد، و میخواهد تا آب
را شخص  نیاز آن نمیدهد زیرا آب شخص این جوابی به هیچ آب که است برساند، طبیعی

کند. یعنی اینکه آب جماد و  را اجابت وی خواسته که کند و قادر نیستنمی احساس خود به
ا امکان شنیدن وبى مثال شان به  دفع حاجت او را ندارد. حس و بی شعور است و اساسا

اند طوریکه شخصی تشنه اشخاص بت پرست می ماند که از رساندن منفعت شان محروم
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ست همینطور بت پرستان از گرفتن فایده ای بت های شان از منفعت آب دوردست محروم ا
 محروم می باشند.

ارشاد »در تفسیر خویش  (٩۸۲مفسیر شیخ ابو السعود محمد بن مصطفی عمادی )متوفای 
حال مشرکان در این که درخواستشان از  میفرماید:« العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم
شود، به حال یک نفر تشبیه شده که تشنه و سرگردان خدایانشان در هیچ مورد حاصل نمى 

داند چه کار باید بکند. از دور دستش را به سوى آب دراز کرده تا آب به دهانش است و نمى
کند. رسد؛ چون آب جماد است و تشنگى او را درک نمى برسد و هرگز آب به دهانش نمى 

 .( ٣/۱٠۲)ابو سعود 
هركس خالصانه خدا را بخواند، با دست پر بر  («14لاّ فیّ ض لالٍ)و  ما دُعاءُ ا لْکافرّّین  إّ »

ا! همین طور است میگردد. دست خالى برگشتن به خاطر توجّه به غیر خداست دعا و  واقعا
های دوری از صواب و درعین گمراهی از هدایت بتانشان در منت جویى کافران از پناه 

اند؛ روی فطرتشان را حجابی غلیظ از ختهقرار دارد؛ زیرا مشرکان کوردل و فطرت با
 ظلمت کفر فرا گرفته است.

 به از وجوه وجهی هیچ دعا به زیرا این و نابود است هدر وباطل کافران : دعاییعنی
 بخشد.وفایده ای نمی  سودی حالشان

 ! خوانندۀ محترم
تنها او را مؤثر دانستن،  مبحث دعوت به پرستش الله یگانه، دورى از توجّه به دیگران و

بارها در قرآن تذكّر داده شده است. از جمله: اگر انسان، تنها از من درخواست كند، من 
ا او را پاسخ مى ة  الدهاعّ إّذا د عانّ »دهم.  حتما .( امّا اگر به سراغ 186)بقره، « أجُّیبُ د عْو 

و اگر هم بشنوند اجابت نمى  شنوند دیگران رفت و از آنها حاجت خواست، بداند آنها نمى
ا اسْت جابوُا ل كُمْ »كنند.  كُمْ و  ل وْس مّعوُا م  عوُا دُعاء   .(14)فاطر، « إّنْ ت دْعُوهُمْ لا ی سْم 

پناهگاه واقعى  ءنبیاأانسانّ محدود در زندگى پرحادثه دنیا نیازمند پناهگاهى مطمئن است، 
ةُ الْح  »را به او معرّفى میكنند،  ها( یا براى هاى دیگران )طاغوت امّا كمك« قّّ ل هُ د عْو 

استعمار یا استثمار یا تبلیغات وحفظ موقعیتّ خود و یا... میباشد و در واقع آنچه براى آنها 
 مطرح نیست، انسان است.

ا تشنه حقّ و خواستار حقیقت است ولى راه وصول به آنرا گم « لّی بْلغُ  فاهُ » انسان، فطرتا
ایمان به خدا وعشق و انس به او و دعا و درخواست از او، هیچ چیز دیگرى میكند. امّا جز 

چرا كه غیر از اللَّه هر چه « و  ما هُو  بّبالّغّهّ »كند. نهایت طلب را سیراب نمىانسانّ بى 
  باشد سراب است و دعا از غیر او بیهوده.

ِ یسَْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالِْرَْضِ طَوْعً  ِ وَالْْصَالِ﴿وَلِِلَّّ  ﴾۱۵ا وَكَرْهًا وَظِلَالهُُمْ باِلْغدُُو 
ها و زمین است خواسته و ناخواسته برای الله سجده میکنند، و که در آسمانای هرآفریده

 (۱۵)هایشان صبح و شام برای الله سجده میکنند.همچنین سایه 
 تفسیر:

نْ فّی ا لسهماواتّ و  ا لْأ رْضّ » ّ ی سْجُدُ م  لِّلّ  هرکهها و زمین یعنی اینکه  ساکنان آسمان «و 
 دربرابرخدا سرفروتنى وتسلیم خم میکنند.فقط  است ها وزمیندرآسمان

نْ » براى موجود غیر عاقل، امّا در آیات دیگر « ما»براى موجود عاقل بكار میرود و  «م 
ّ ی سْجُدُ ما فيّ ا» آمده است، مثل آیه« ما»مشابه این آیه با  « لسهماواتّ و  ما فيّ الْأ رْضّ و  لِّله

ى همه موجودات است، نتیجه گرفت كه مراد از این آیه نیز سجده.(، لذا میتوان 49)نحل، 
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ا كه در تفسیر  نیز مطرح شده كه ناگفته پیداست سایه، عقل « في ظلال القرآن»خصوصا
 . اشد. )تفسیر نور(ها حالت افتادن سایه بر زمین بندارد. شاید منظور از سجده كردنّ سایه

ا » ک رْها ا و  مؤمنان با میل و رغبت سجده خواه ناخواه، به اجبار یا اکراه. یعنی اینکه : «ط وْعا
 میكنند،ولى دیگران بخاطر نیاز، مجبور به تواضع وتذللّ میشوند.

مؤمن به میل و رغبت خود سجده مى كند و کافر به اکراه  مفسر حسن بصری میفرماید:
 آشفتگى و هراس و وحشت. یعنى در حالت

ا » ا  أ وْ  ط وْعا چیز در برابر فرمان خدا خاضع کس و همه خواه ناخواه. یعنی همه«: ك رْها
تکوینی است، وخضوع و  هایوفرمانبردار میباشند، ولی خضوع وفرمانبرداری دست

تکوینی و تشریعی است. مؤمنان از روی میل و رغبت در پیشگاه  هایفرمانبرداری دست
ای نیستند، تمام افتند، امّا غیر مؤمنان هر چند حاضر به چنین سجدهپروردگار به سجده می

ذرّات وجودشان از نظر قوانین آفرینش خواه ناخواه تسلیم فرمان خدا است. این دو اصطلاح 
 )تفسیر نور(. (.83آیه  عمرانباشند )نگا: آلمصدر و حال می 

های مخلوقات که در آغاز و آخر روز همچنان سایه :(«15ا لْْصالّ)و  ظّلالهُُمْ بّالْغدُُوّّ و  »
 اند، در پیشگاه جبروتش خضوع و سر تعظیم فرود میتعالی در حال حرکتبه ارادۀ حق 

اش اش دشمنانش را مقهور، و محبت ولاییآورند. پس پاک پروردگاری که عظمت کبریایی
 دوستانش را سرخوش و مخمور گردانیده است.

 ، عبارت«اصیل» : جمعآصال چنانکه روز است از اول ، عبارت«غداه» جمع«: غدو»
 .است غروب بعد از عصر تا هنگام از وقت

منظور بیان قدرت و عظمت خدا و تسلط وى بر همه چیز است که قدرتش بر همه چیز 
ى نات حتى سایهآورد. و تمام کائغالب بوده و همه چیز در برابر او سر تسلیم فرود مى

 انسان تسلیم شکوه و جلال او شده، و در کمال فروتنى فرمانبردار فرمان او هستند.

ُ قلُْ أفَاَتَّخَذْتمُْ مِنْ دُونهِِ أوَْلِیاَءَ لََ یمَْلِكُونَ  قلُْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالِْرَْضِ قلُِ اللََّّ
ا قلُْ هَلْ یَ  سْتوَِي الِْعَْمَى وَالْبَصِیرُ أمَْ هَلْ تسَْتوَِي الظُّلمَُاتُ لِِنَْفسُِهِمْ نَفْعاً وَلََ ضَرًّ

ُ خَالِقُ كُل ِ  ِ شُرَكَاءَ خَلَقوُا كَخَلْقِهِ فَتشََابهََ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْ قلُِ اللََّّ وَالنُّورُ أمَْ جَعلَوُا لِِلَّّ
ارُ﴿  ﴾۱۶شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقهََّ
)سپس به « الله»بگو: « پروردگار آسمانها و زمین کیست؟»: )ای پیامبر! به مشرکان( بگو

آیا به جای او اولیاء )ومعبودانی( بر گزیده اید که مالک سود و زیان خود »آنها( بگو: 
آیا نابینا و بینا برابرند، یا تاریکی ها و نور یکسان است؟ آیا آنها شریکانی »بگو: «. نیستند

آفرینش او آفریده اند، پس )این( آفرینش )ها( بر آنها برای خدا قرار داده اند که همچون 
ی مقتدر الله آفریننده ی همه چیز است، و او خداي یگانه»بگو: «. مشبه شده است؟!

 (۱۶است.)

 تفسیر:
الْأ رْضّ » اتّ و  او  ب  السهم  ن ره ها وزمین ای محمد! به آن مشرکان بگو: چه کسی آسمان: «قلُْ م 

را به تدبیر خویش سامان داد و روزی همۀ کسانی راکه درآنها وجود را آفریده کار آنها 
که توسط دار گشت؟ منظور از این سؤال سرزنش وتمسخر خدایان ساختگی استدارند عهده

 کفار مورد پرستش قرار میگرفتند.
 بخش مدبر است.بگو: او فقط الله یگانۀ آفرینندۀ روزی «قلُّ اللهُ »
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ذْتمُ مّّ » اقلُْ أ ف اتهخ  رًّ لا  ض   حجت را بر آنان تمام کن : «ن دُونّهّ أ وْلّی اء  لا  ی مْلّکُون  لّأ نفسُّهّمْ ن فْعاا و 
و به آنها بگو: آیا برای خدا شرکائی قرار داده و آنها را پرستش می کنید درحالیکه آنها 

نى به تواند سودى را جلب یا ضررى را دفع نماید، نباید تحت هیچ عنوانمى  برای خود
 .جاى الله مورد اطاعت قرار گیرد

حقّ را دید و آن را نپذیرفت، بمثابه شخصی است که چشم دلش كور وفضاى کسیکه 
الْب صّیرُ أ مْ » اطرافش ظلمات است طوریکه درآیه مبارکه میفرماید: ى و  قلُْ ه لْ ی سْت وّی الْأ عْم 

الن ورُ  اتُ و  بینا )که مراد از آن شخص کافر است( با بینا که بگو: آیا نا «ه لْ ت سْت وّی الظ لمُ 
ا شخص بینا کاملتر از شخص  ا برابر نیستند و مسلما منظورآن مؤمن است برابرند؟ قطعا
نابیناست. پس همچنان مؤمن نسبت به کافر و نور در برابر ظلمت نیکوتر و راه گشاتر 

 است. 
ی نیستند، همچنین مؤمن که نور یعنی همانطور که نابینا وبینا وتاریکی و روشنایی مساو

حق را می بیند با مشرک که از دیدن نور حق عاجز است برابر نیست. تمایز و جدایی بین 
 حق و باطل واضح است بسان تمایز بین نابینا و بینا.

 و تفاوت بین ایمان و گمراهی بسان تفاوت بین روشنایی و تاریکی است. 
ک اء  خ  » ّ شُر  ع لوُا لِّله ل یْهّمْ أ مْ ج  لْقُ ع  لْقّهّ ف ت ش اب ه  الْخ  مفسر تفسیر صفواة التفاسیر در : «ل قوُا ک خ 

تفسیر این آیه مبارکه می نویسد: بدین ترتیب احتجاج و اقامه ی دلیل برآنان ومسخره کردن 
ها دچار اشتباه شویم. غیرازخداوند كسى چیزى رانیافریده تا درآفریدهآنها راتمام کرده است. 

ی آیامشرکان خدایانی برگرفته اند که موجوداتی بسان مخلوقات خدا را خلق کرده اند و یعن
کار بر آنان مشتبه شده است ومخلوق خدا را از مخلوق خدایان دیگر تشخیص نمی دهند؟ 
این تمسخر و ریشخندی همراه با تحقیر و توهین است؛ زیرا آنها می دانند همه چیز مخلوق 

ی گمان و توهمات آنها بوده وهیچ چیز را خلق این خدایان، ساخته الله است و می دانند
ترین ترین و پست ارزشکنند. واین بىاند، اما با این وجود آنها راپرستش مىنکرده
ى حجت کرد، رسد و بعد از این که بر آنان اقامهایست که عقل مشرکین بدان مىمرحله

ُ خالّقُ »آشکارا میفرماید:  ّ خالق جمیع بگو: الله  («16کُلّّ ش یْءٍ و  هُو  ا لْواحّدُ ا لْق هّارُ)قلُّ اللَّ 
در  شریکی تعالی حق که، اینغیر از او وجود ندارد بنابر این ایآفریننده پس شیاء است،أ

 و معقول با منطقی وجه هیچ ندارد، به شریکی در آفرینش باشد درحالیکه داشته عبادت
 پس است فرمان ، مقهور و تحتهست و غیر او هر چه «قهار یگانه وستو ا» نیست

 باشد.می و اطاعت باشد، فقط او سزاوار پرستش داشته وعظمتی شأن هرکس چنین

 آیه با این سنت اهل»مینویسد:  «تفسیر انوار القرآن»هروی مفسر  شیخ عبدالرؤف مخلص
 فعل خود خالق وبنده است خداوند متعالمخلوق  همه بندگان افعال کهاند بر اینکرده استدلال
در  آنچه پس است« ءشی»هر  خالق تعالی و حقاست « ءشی»او زیرا فعل نیست خویش
 ، نهاست آفریده خداوند برایش که است چیزی و انتخاب، همانا عملاست انسان توان حوزه

 «.بیشتر از آن
 خوانندگان محترم!

در آیات قبلی از دعوت حق و باطل بحث بعمل آمد و تذکر یافت که: مؤمن و کافر و ایمان 
 و کفر را به بینا و نابینا و روشنایی و تاریکی تشبیه کرد.

( مثل حق و باطل، سرانجام نیک بختان و بدبختان، 25الی  17اینک در آیات متبرکه )
 ث قرار داده شده است.معرفی این دو گروه مورد بح
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در این آیات نیز مثال دیگری است که: حق را به آبی که در درون زمین میماند به مردم 
از جهت نابودی وناپایداری و بی  -سود میرساند ونیز به معدنی سودمند تشبیه وباطل را 

به کف روی آب، همانند کرده است، و طوریکه یادآور شدیم به صفات نیک  -سود بودن 
 ختان و سیاه بختان هم اشاره میکند. و میفرماید:ب

ا یوُقدُِونَ  أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فسََالتَْ أوَْدِیةٌَ بقِدََرِهَا فاَحْتمََلَ السَّیْلُ زَبدًَا رَابِیاً وَمِمَّ
ا عَلَیْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاَءَ حِلْیةٍَ أوَْ مَتاَعٍ زَبدٌَ مِثلْهُُ كَذَلِكَ یَضْرِبُ  ُ الْحَقَّ وَالْباَطِلَ فأَمََّ  اللََّّ

 ُ ا مَا یَنْفعَُ النَّاسَ فَیمَْكُثُ فِي الِْرَْضِ كَذَلِكَ یَضْرِبُ اللََّّ بدَُ فَیذَْهَبُ جُفاَءً وَأمََّ الزَّ
 ﴾۱۷الِْمَْثاَلَ﴿

هایی به اندازه گنجایش وسعت رودخانه درّه الله از آسمان آبی فروفرستاد و در هر
خود برداشت. همچنین ازآنچه درآتش روان گشت، پس سیل کف بلندی روی[]سیلابیخویش

آید، میگذارید )ازطلا ونقره وغیره( برای حصول زیورات و ابزار، از آن نیز کفی بالا می 
زند )تا آنرا بیان و روشن کند(، اما آن کف از میان الله برای حق و باطل این چنین مثل می

ث ل ها را این گونه م سود میبخشد رود و اما آنچه به مردمی  درروی زمین باقی میماند. الله م 
 (۱٧بیان می کند ]تا مردم در همه امور حق را از باطل بشناسند.[ )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ها. مراد رودخانه و جویبارهای میان کوه جمع وادی، درّه«: أ وْدّی ةٌ »جاری شد. «: سال تْ »

 ها است. 
ب داا »به اندازه گنجایش خود. «: بّق د رّه ا» ا »کف. «: ز  ابیّا برآمده. در بالا قرار گرفته. «: ر 
دور انداختنی. «: جُف آءا »زیور. «: حّلْی ةٍ »له است.  به خاطر. از برای. مفعولٌ «: إبّْتغّ آء  »

فْأمصدر ماده ) جْفوُء است که به معنی مطرود و پرت شده ج  ( به معنی اسم مفعول، یعنی م 
 .«ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  باشد. می

  تفسیر:

بعد از اینکه الله متعال در آیات قبلی یادآور شد که در روى زمین دو دعوت موجود است: 
یکی دعوت حق ودیگری دعوت باطل، وهمانا دعوت الله دعوت حق است و دعوت غیر 

رد حق و رهروان راه حق و از الله دعوت باطل، در این بابت الله متعال دو مثل را در مو
باطل و حزبش آورده است تا تفاوت بین هدایت و گمراهى و تفاوت بین رشد و انحراف 

ها و عاقبت کافران را در روشن شود. همچنان به تعقیب آن مؤمنان را در سراى نعمت 
 ها یادآور می شود. )تفسیر صفواة التفاسیر(دیار بدبختى

ل  مّ »در آیۀ مبارکه:  ابیّاا...أ نْز  ب داا ر  ل  السهیْلُ ز  اءا ف س ال تْ أ وْدّی ةٌ بّق د رّه ا ف احْت م  اءّ م  « ن  السهم 
خداوند متعال دو مثال براى معرّفى باطل بیان نموده است، یكى مثال خس وخاشاک كه بر 

پوشاند. باطل  شود ودوم كفى كه هنگام ذوب فلزات، روى آنها را مىروى آب ظاهر مى
 ن كف است، زیرا: همچو

جلوه  -4روى حقّ را مي پوشاند،  -3كند، در سایه حقّ جلوه مى  -2رفتنى است،  -1
با آرام  -5اى را سیراب میكند نه گیاهى از آن میروید، دارد، ولى ارزش ندارد. نه تشنه

محتوى است. بالانشین پر سر و صدا، امّا تو خالى و بى  -6شود، شدن شرایط محو مى 
غهُُ »انكه در آیات دیگر نیز بر این امر تأكید شده است: چن قّّ ع ل ى الْباطّلّ ف ی دْم  « ب لْ ن قْذّفُ بّالْح 

 كوبیم..(، با حقّ بر سر باطل مى18)نبیاء، 
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ُ الْباطّل  »  كند..(:، خداوند باطل را محو مى24)شورى، « ی مْحُ اللَّه
إنّه »(: باطل در دنیا و آخرت محو و نابود است. 49سبأ، )« و  ما یبُْدّئُ الْباطّلُ و  ما یعُّیدُ »

ا  هُوقا  .(: همانا باطل رفتنى است.81)اسراء، « الْباطّل  كان  ز 
ه ق  الْباطّلُ » ق  و  ز   .(، حقّ آمد و باطل رفت.81)اسراء، «: جاء  الْح 

 تفسیر آیۀ مبارکه:
ل  مّن  ا لسهماءّ ماءا » ست که ازآسمان باران نازل نموده است پس پروردگارهمان ذاتی ا«: أ نْز 

یعنی: شدند  روان هاییرودخانه پس« ف سال تْ أ وْدّی ةٌ بّق د رّها»از آن آب رود خانه ها پرشده 
 پس «یعنی به میزان وسعت و اندازه خودشان گنجایش اندازهبه »شد ها روانآب رودخانه
بود،  بزرگ و اگر رودخانه کم نه مقدار آبوخورد بود، آن رود خا کوچک اگر رودخانه
. ملاحظه می نمایم که فیض الهى جارى است و جاری گشت روان بسیار در آن مقدار آب

 شود.مند و مستفید مى و هركس به آندازه توان و استعدادش از آن بهره
ا » ب داا رابّیا ل  ا لسهیْلُ ز   «.برداشت خود بلند روی کفی و سیل» «:ف احْت م 
 . است سیل بر روی قف سپید بالا آمده«: زبد»
، یعنی سیل ناشى از بارش باران، خس و خاشاک رابا آب برروی بلند و بالا آمده«: رابی»

 خود حمل میکند که بر سطح آن آب قرار داشته باشد.

ن ضرب مفسیر مشهور جهان اسلام شیخ مرحوم صابونی میفرماید: پروردگار با عظمت ای
المثل را درمورد حق وباطل و کفر و ایمان به بیان گرفته است: پس مثال حق در ثبات و 

اش، مانند آبى است که خداوند متعال آنرا از آسمان پایداریش و مثال باطل در نابود شدنى
دارد، پس حق همان آبى است که برروى زمین فرومیریزد. سیل خس وخاشاک را بر مى 

فایده همان باطل است. و این یکى از دو مثال ماند و خس وخاشاک بى  ىدر زمین باقى م
حق و باطل است که بیان یافت. )تفسیر صفواة التفاسیر( و مثال دیگر عبارت است از 

تاعٍ »ى خداوند متعال است که میفرماید: گفته وْ م 
ل یْهّ فّی ا لناّرّ ابّْتّغاء  حّلْی ةٍ أ  و  مّمّا یوُقّدُون  ع 

ى ها آن را براى تهیهو همچنین است آنچه که از طلا و نقره و مس که انسان«: ب دٌ مّثلْهُُ ز  
زیور آلات چون طلا ونقره برای زینت وآرایش یا چیزهاى مورد نیاز از قبیل ظروف خانه 
و یا سایر موارد ضروری برای و سایل کار، از آهن، برنج، مس وسرب، روى آتش می 

یکنند و در این حالت قشر های اضافی و فضلات آن که مانند خس و گذارند یعنی صیقل م
 خاشاک که بی فایده است از بین رفته واصل آن باقی می ماند.

قه و  ا لْباطّل  » ُ ا لْح  ّ به این ترتیب خداوند متعال براى حق و باطل مثالی «: ک ذلّک  ی ضْرّبُ اللَّ 
انند آب پاک و زلالى است که در زمین را بیان میدارد. مثل حق در ثبات و استقرار م

آورد، و مثال باطل در زوال و نابود استقرار یافته و انسان از آن بهره وفایده ای بدست می
 شود. شدنش مانند آن خس و خاشاکى است که آب آن را دور کرده و متلاشى و نابود می 

 زیوری از آن نه افگندهیرون ب را به معادن مذاب هایو همچنان صنعتگر، قشر های گداخته
 شود. نابود میکه  مثال باطل است همچنین . پسکالا و ابزاری میسازد و نه

ب دُ ف ی ذْه بُ جُفاءا » طوریکه میفرماید: ا ا لزه و قشر که خیر و برکتى ندارد. از قبیل آنچه « ف أ مه
پرت میکند و پراگنده شده و در  که بر سطح آب و مواد ذوب شده قرار میگیرد، سیل آن را

 رود.دو طرف دره از بین مى 

باید به این واقعیت اعتراف کرد که: حقّ و باطل با هم هستند، ولی در نهایت، باطل رفتنى 
 است. و حق به پیروزی می رسد.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

30 

«: ا لْأ رْضّ و  أ مّا ما ی نْف عُ ا لناّس  ف ی مْکُثُ فیّ »طوریکه مثال آن در آیۀ مبارکه بیان شده که: 
 ولى آنچه که براى انسان فایده دارد ازقبیل آب زلال و معادن خالص در زمین باقى میماند.

ُ ا لْأ مْثال  )» ّ این گونه خداوند متعال براى حق و باطل و هدایت و («: 17ک ذلّک  ی ضْرّبُ اللَّ 
 گمراهى مثال آورده است، تا انسان پند و اندرز بگیرد.

جَابوُا لِرَب ِهِمُ الْحُسْنىَ وَالَّذِینَ لَمْ یسَْتجَِیبوُا لهَُ لوَْ أنََّ لهَُمْ مَا فِي الِْرَْضِ لِلَّذِینَ اسْتَ 
جَمِیعاً وَمِثلْهَُ مَعهَُ لََفْتدََوْا بهِِ أوُلَئكَِ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِسَْ 

 ﴾۱۸الْمِهَادُ﴿
ارشان را اجابت کردند، پاداش نیک )بهشت( است برای کسانیکه )دعوت( پروردگ

وکسانیکه )دعوت( او را اجابت نکردند، اگر تمام آنچه در زمین است و )نیز( همانندش، 
از آنها باشد برای رهایی خود )از عذاب( فدیه بدهند، )از آنها پذیرفته نخواهد شد( آنها 

 (۱۸بد جایگاهی است! ) سختی حساب را خواهند داشت، و جایگاهشان جهنم است، وچه
 تفسیر:

بهّّّمُ الْحُسْن ى» ابوُاْ لّر  برای کسانیکه فرمان پروردگارشان را اجابت واطاعت «: لّلهذّین  اسْت ج 
متعال است عمل کرده و  کرده اند، از پیامبرش پیروی نموده، به آنچه موجبات رضای الله

بى نیکوتر مقرر است که عبارت اند، پاداش و ثوااز آنچه سبب غضب اوست پرهیز نموده
ا لهذّین  ل مْ ی سْت جّیبوُا ل هُ » ها.است از بهشت، آن سراى نعمت وکسانیکه فرمان پروردگار  «و 

اند، سته جُ شان را اجابت نکرده اند، از پیامبرش پیروی نکرده و به هدایتش تأسی نه 
 شان آتش جهنم است.برای
ع هُ ل وْ أ نه ل هُمْ ما فیّ ا لْأ رْ » ا و  مّثلْ هُ م  مّیعا شیای أاینان اگر اموال تمام دنیا را با همه : «ضّ ج 

در  : مانند سراسر آنچهنفیس و قیمتی آن داشته باشند ومانند آن را نیز با آن بیاورند یعنی
 .باشد شود و از آنان ضمیمه آن ، نیز بهاست زمین
شان فایده ای خود را از عذاب خدا برهانند. به حال بّهّ تمام آن را میدهند تا :«لا فْت د وْا»

و او  گرفته را نشنیده پروردگارشانندای  کهکسانی: «أوُلئّک  ل هُمْ سُوءُ ا لْحّسابّ »نمیرساند؛ 
 آن حساب . سختیآخرت در سرای «استحساب  سختی آنان برای»اند نکرده را اجابت

 چیز از گناهان اش قرار گیرد وهیچ مورد محاسبهگناهانش  در برابر کل شخص که است
 بخشیده نشود.

در مقابل تمام گناهانشان مورد باز خواست و محاسبه  فرموده است: )رح(مفسر حسن بصری
 قرار میگیرند، از آنان چیزى بخشوده نمیشود. 

نهمُ » ه  أوْاهُمْ ج   آورند.آن رو مىدر روز قیامت به جهنم پناه میبرند و به : «و  م 
شان در روز قیامت آتش جهنم است و به اند جایگاه زیرا به سبب کفر و تکذیبی که داشته

وه! چه بد فرشی است که برای خود : («18و  بّئسْ  ا لْمّهادُ)»سختی جزا خواهند یافت، 
برای خود ترین کیفر را بناءا آنها با اعمال بد خویش، بدترین اقامتگاه و سنگین اند.گسترده

اند؛ در غل و زنجیرها، در حضیض خواری و خفت و در پرتگاه خوف و ترس آماده کرده
 و وحشت قرار دارند.

 حساب و حسابگری در قیامت:
از جملۀ منازل سخت وخوفناک در روز قیامت همانا، ایستگاه حساب و کتاب است. خداوند 

هُمْ فیّ غ فْل ةٍ » نبیاء( میفرماید:أسورۀ  /1متعال در این مورد در )آیۀ  ب  لّلنهاسّ حّس ابهُُمْ و  اقْت ر 
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عْرّضُون   شان نزدیک شده است، در حالی که آنان در غفلت برای مردم )وقت(حساب«)مه
 روی گردانند.( 

 حساب پس از مرگ:
ن ق رْی ةٍ ع ت تْ ع  »( میفرماید: 8)طلاق / آیۀ  ۀخدای متعال در سور أ یّّن مّّ ک  رُسُلّهّ و  ا و  بّّه  نْ أ مْرّ ر 

ا ع ذهبْن اه ا ع ذ اباا ن کْرا اس بْن اه ا حّس اباا ش دّیداا و  ها از فرمان و چه بسا )اهالی( قریه)« ف ح 
پروردگارشان و )فرمان( رسول او سرکشی کردند، پس به سختی از آنان حساب گرفتیم و 

 به عذابی سخت ناشناخته عذابشان کردیم.(. 
 :آسانحساب 

نشقاق( در مورد حساب آسان میفرماید: اّ / سورۀ  8و 7پروردگاربا عظمت ما در )آیات 
نْ أوُتّي  كّتاب هُ بّی مّینّهّ » ا م  ا ی سّیراا « 7»ف أ مه )پس از ملاقات( کسی  «8»ف س وْف  یحُاس بُ حّسابا

 شد.( ( پس به آسانی با او حساب خواهد8که نامۀ اعمالش به دست راستش داده شود.)
عمال انسان در دنیا ثبت شده و در قیامت، به صورتى أ در این هیچ جای شکی نیست که:

درقیامت، حساب مردم گوناگون است. حساب و کتاب  ارائه میشود. مكتوب ومستند به او
ا ی سّیراا » انسانهای صالح آسان بوده. كاران حسابى سخت. )وحساب ظالمین و تبه« حّسابا

ا ش دّیداا »  خواهد داشت.« حّسابا

 انواع حساب در روز قیامت:
/ كافى است كه ما » در این هیچ جای شک نیست که الله متعال میفرماید: ك فى بّنا حاسّبین  و 

قرآن عظیم الشأن  «و  اللهُ س ریعُ الْحّسابّ/ و حسابرسى الله سریع است.»حسابگر باشیم، 
 ان گرفته است.برای مردم چند نوع حساب را به در روز قیامت به بی

طوریکه در فوق هم تذکر دادیم حساب تعداد از انسانها بی نهایت اسان صورت می پذیرید 
ا ی سّیراا »که همانا   .(8است. )انشقاق،  «حّسابا

و حساب یک تعداد از انسانها، دارای حساب سخت و دقیق صورت می پذیرد که همانا به 
ا ش دّیداا »عنوان  همانا « سُوءُ الْحّسابّ » .(، و هدف از8)طلاق،  یادآوری شده است.« حّسابا

 دقتّ در حساب است.
ا به دوزخ برده میشوند وضرورتی قابل تذکراست که: تعدادی از انسانها بدون  حساب رأسا

أوُلئّك  الهذّین  ك ف رُوا بّآیاتّ »به محاكمه ومیزان را ندارند. این عده از انسانها عبارتند از: 
بهّّّمْ و  لّق ا ر  زْنا ةّ و  بطّ تْ أ عْمالهُُمْ ف لا نقُّیمُ ل هُمْ ی وْم  الْقّیام  .( )آنان، 105)كهف، « 105»ائّهّ ف ح 
اند كه به آیات پروردگارشان و دیدار او )در قیامت( كفر ورزیدند، پس كارهایشان كسانى

رشان وزن تباه ونابود شد. پس ما براى آنان در قیامت، میزانى برپا نخواهیم كرد، )چون كا
 وارزشى ندارد تا نیاز به میزان باشد.(

حساب به بهشت داخل می شوند طوریکه قرآن همچنان هستند تعدادی از انسانها که بدون 
هُمْ بّغ یْرّ حّسابٍ »سوره زمر( میفرماید:  10عظیم الشأن در )آیه  ابرُّون  أ جْر  فهى الصه « إنّهما یوُ 

 .(10/)زمر
آید، مبین این حقیقت و واقعیت است که احادیث متعدّد به دست مى طبق آنچه از روایات و

حساب آنعده از انسانهای که با مردم به عفو و رحمت برخورد میكنند، حسابشان در روز 
قیامت آسان و کسانیکه با مردم به سختى ظلم و تعدی عمل مینمایند حسابشان در روز 

یچ جای شکی نیست که انسانهای مشرك قیامت سخت و دشوار خواهد بود. ولی در این ه
 حساب به بهشت داخل بدون حساب به دوزخ برده می شوند در مقابل اهل صبر هم بدون 
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  خواهند شد. الهی ما را ازجمله اهل صابر قرار ده. آمین یا رب العالمین.

 ﴾۱۹أعَْمَى إنَِّمَا یَتذََكَّرُ أوُلوُ الِْلَْباَبِ﴿ أفَمََنْ یَعْلَمُ أنََّمَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَب كَِ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ 
آیا کسی که می داند آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق است، مانند کسی است 

 (۱٩که ]از نظر باطن[ نابیناست؟! فقط خردمندان ]بینادل[ متذکّرّ ]حق[ می شوند.)

 تفسیر:
ت میكنند اشاره شد، ب  جااّ علیهم السلام را یاء أنببخش قبل به كسانى كه دعوت حیات  ۀدر آی

 ستجابت آن دعوت را بیان گرفته میفرماید:اّ مبارکه و آیات بعدی، آثار  ۀدر این آی
نْ هُو  أ عْمى» ق  ک م  بکّّ  ا لْح  نْ ی عْل مُ أ نهما أنُْزّل  إّل یْک  مّنْ ر  اى محمد! )آیا کسی که می داند  «أ ف م 

گارت به تو نازل شده حق است ]پس ایمان آورد[ مانند کسی است که آنچه از سوی پرورد
نابیناست( آن را نمی داند و به آن ایمان نمی آورد، خیر )فقط خردمندان اند که پند می 

 پذیرند(. 
خبر از حقّ را انسان نابینا خطاب در آیه مبارکه در می یابیم که: قرآن عظیم الشأن انسان بى

نْ هُو  أ عْمى» فرموده است« كمن هو لایعلم»جاى  مینماید. طوریکه به  «ك م 

داند؟ یکسان است؟ منظورآیه مبارکه همانا کورى بصیرت  را نمی حقیقتلذا این  و کوردل
 است.

ابن عباس)رض( فرموده ه است: و دربارۀ سیدنا حمزه سیدالشهداء و ابی جهل این آیه نازل 
 شده است.

ا ی ت ذ کهرُ أُ »  که»عقل وخرد برترند  : صاحبانیعنی «فقط خردمندانند» («19)وْلوُاْ الأ لْب ابّ إنّهم 
پذیرند و هرکس پند اند، پند نمی بهرهبی  سالم از عقل و خرد که اما آنان «پذیرندپند می 
 .، نابیناستنپذیرفت

ا   در جمله عقل بحساب باید گفت گ عقلى كه انسان را به حقانیتّ كتاب آسمانى نرساند، اساسا
نمی آید. بناءا براى رسیدن به عقل سلیم و فطرت خالص باید گناه و غفلت را از خود دور 

 كرد. 

و  اوصافمی گیرد و در بدو به  را به بیان متعال خصوصیات هر دو گروه خدای سپس
 میفرماید:  پرداخته حق خصوصیات اهل

 در قرآن:« اولوا الَلباب»اصطلاح 
حق را و عظمت «: إّنهما ی ت ذ كهرُ أوُْلوُا الألْب ابّ »سوره رعد( خواندیم:  19وریکه در )آیه ط

کنند. تنها عاقلان میدانند که باید مؤمنان و کافران خدا را تنها خردمندان درک و فهم می
 مثل هم بشمار نیایند.

بار در قرآن  16بصورت کل  یعنی صاحبان عقل واندیشه،«: اولوا الالباب»اصطلاح 
عظیم الشأن استعمال گردیده است و هر مرتبه همراه با یك كمال و وصفى بیان شده است. 

یاةٌ یا أوُلّي الْأ لْبابّ » فهمند.از جمله: راز احكام را مى   .(179)بقره، « و  ل كُمْ فيّ الْقّصاصّ ح 

ادّ التهقْ »نگر هستند.  آینده یْر  الزه دُوا ف إنّه خ  وه  .(197)بقره، « و  اتهقوُنّ یا أوُلّي الْأ لْبابّ  وىت ز 
ا و  قعُوُداا و  »گاه و مقصد. دانند نه توقفدنیا را محل عبور وگذر مى الهذّین  ی ذْكُرُون  اللَّه  قیّاما

ل قْت  هذا ب ع لى بهنا ما خ  لْقّ السهماواتّ و  الْأ رْضّ ر  اطّلاا سُبْحان ك  ف قّنا جُنوُبهّّمْ و  ی ت ف كهرُون  فيّ خ 
 (191عمران، )آل «ع ذاب  النهارّ 

)خردمندان( كسانى هستند كه ایستاده و نشسته و )خوابیده( بر پهلو یاد خدا میكنند و در 
ها و زمین فکر میكنند )و از طی قلب میگویند:( پروردگارا! این هستى را آفرینش آسمان
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ر عبث( پاك و منزّهى، پس ما را از عذاب آتش اى، تو )از كاباطل و بى هدف نیافریده
 نگهدار.

 سورۀ زمر( 18و 17پذیرند. طوریکه در )آیات بهترین و برترین منطق را مى 
ّ ل هُمُ الْبشُْرى» الهذّین  « »17»ف ب شّّرْ عّبادّ  و  الهذّین  اجْت ن بوُا الطهاغُوت  أ نْ ی عْبدُُوها و  أ نابوُا إلّ ى اللَّه
ُ و  أوُلئّك  هُمْ أوُلوُا الْأ لْبابّ ی سْت   )و  «18»مّعوُن  الْق وْل  ف ی تهبّعوُن  أ حْس ن هُ أوُلئّك  الهذّین  ه داهُمُ اللَّه

هاى ضد الهى( دورى نموده و به سوى ها )و قدرتكسانیكه از عبادت و بندگى طاغوت
( )آنان كه سخن را با دقتّ 17خدا بازگشتند بر آنان مژده باد، پس بندگان مرا بشارت ده. 

میشنوند و بهترین آن را پیروى میكنند، آنانند كه خداوند هدایتشان نموده و آنانند همان 
 (18خردمندان. 

ة  و  ی رْجُوا »اهل تهجّد و عبادت میباشند.  ا ی حْذ رُ الْْخّر  نْ هُو  قانّتٌ آناء  اللهیْلّ ساجّداا و  قائّما أ مه
بّهّّ قُ  ة  ر  حْم   9)آیه: « لْ ه لْ ی سْت وّي الهذّین  ی عْل مُون  و  الهذّین  لا ی عْل مُون  إّنهما ی ت ذ كهرُ أوُلوُا الْأ لْبابّ ر 
)آیا )چنین كسى بهتر است یا( آن كس كه در طول شب در حال سجده و قیام  سوره زمر(

ید دارد؟ بگو: ترسد و به رحمت پروردگارش امبه اطاعت مشغول است )و( از آخرت مى 
شوند  تنها خردمندان متذكّر مى« دانند یكسانند؟دانند و كسانى كه نمى آیا كسانى كه مى »

 پذیرند(.)و پند مى 

ِ وَلََ ینَْقضُُونَ الْمِیثاَقَ   ﴾۲۰﴿ الَّذِینَ یوُفوُنَ بِعَهْدِ اللََّّ
و عهد او را نمی  کننداند، وفا میاند که به عهدی که با الله بستهکسانی )خردمندان( 

 (21شکنند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

پیمان فطری وتکوینی خدا با انسان. یعنی آن بخش از حقائق هستی که انسان «: اللهّ  ع هْدّ »
 (.152/  برد )انعامپی می هابدان با نیروی عقل و فکر خویش

نبیاء برای راهنمائی أط و پیمان تشریعی، یعنی رعایت احکام و قوانینی که الله متعال توسّ 
 ها فرستاده است. انسان

ترجمۀ معانی »)تفسیر نور:  بندند.ها می ها با انسان  هائی که انسانپیمان«: الْمیث اق  »
 «.قرآن

 تفسیر:
« ّ ّ اولین صفت کسانیکه احکام الهی را قبول داشته اند، آنان کسانی : «ا لهذّین  یوُفوُن  بّع هْدّ اللَّ 

ه عهد و پیمان الله متعال یعنى اوامر و نواهى او را که بندگان را بدان مکلف نموده اند که: ب
 است، کاملاا و به بهترین شکل آن به انجام میرسانند و به آن وفا می دارند.

لا ی نْقضُُون  ا لْمّیثاق  )» دومین صفت کسانیکه احکام الهی را قبول داشته اند کسانی : (20و 
کنند؛ که عبادات،  داری وفا می بلکه به آن با امانتکنند انى را نقض نمى اند که: عهد و پیم

ها، سوگندها و نذرها این نامهمعاملات و سایر انواع طاعات به شمول قرار دادها، پیمان 
 اند.معنی شامل 

 وفای به عهد در اسلام:
ه به عهد و پیمانم با تا ک )به عهد و پیمان من پایبند باشید، «بعهدکم اوف بعهدی اوفوا»

 بقره( ۀسور /۴٠ ۀشما وفادار باشم. )آی
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 چیست: عهد
و در اصطلاح به  باشد،عهد در لغت به معنای پاسداری وسرکشی کردن وحفظ چیزی می 

ا رعایت نمود قرار دادها و پیمان عهد گفته میشود.  ،هایی که باید آنها را حفظ کرد و دقیقا
 (.5، جلد1ص ه، چاپ بیروت، ۱۴۱۲اول،  )مفردات راغب اصفهانی، چاپ

مهمترین سرمایه یک انسان و مهمترین سرماید یک جامعه داشتن حس اعتمادی است که 
اتباع یک جامعه به یکدیگر دارند، و هر عامل که حس اعتماد را در جامعه تقویت نماید، 

رود و یا به مایه سعادت و پیشرفت آن جامعه است. در جامعه ای که حس اعتماد از بین 
 تضعیف گذاشته شود آن جامعه به سوی بدبختی سوق میگردد.

از مهمترین عامل که میتواند حس اعتماد را در جامعه تقویه و قوت ببخشد، زنده نگاهداشتن 
اصل وفا به عهد وپیمان است. عهد و پیمان یکی از فضایل مهم اخلاقی بحساب رفته و 

 ید.آایل اخلاقی بحساب می شکستاندن عهد و پیمان از بدترین رذ
ی درجه عالی شخصیت انسانی بوده، ووفا داری به عهد وفای به عهد و پیمان، نشان دهنده

 ترین معراج انسانیت ارتقاء میدهد.یپیمان انسان را به عال
وفا به عهد و پیمان یکی از اساسی ترین شرایط زندگی دسته جمعی است و بدون آن هیچ 

ممکن نیست و بشر با از دست دادن آن از زندگی اجتماعی و آثار  گونه همکاری اجتماعی
و برکات آن محروم خواهد شد. به همین دلیل، وفای به عهد در شرعیت غرای محمدی 
مورد تأکید زیاد اکید و همه جانبه قرار گرفته است و شاید کمتر حکمی را بتوان یافت که 

 اشته باشد.دامنه اجرای آن تا این اندازه وسیع وگسترش د
خداوند متعال، در قرآن عظیم الشأن از سویی خود را باوفاترین با وفایان عالم معرّفی 

نْ ا وْفی بّع هْدّهّ مّن  اّللَّّ » میکند: چه کسی به پیمانش پایبندتر از / سورۀ توبه(  ۱۱۱)آیۀ « و  م 
ف ل نْ »میشمارد: حتمال پیمان شکنی را نسبت به خود قاطعانه مردود اّ الله است؟ و کمترین 

هُ   خداوند هرگز پیمان شکنی نمی کند. / سورۀ بقره( 80 ۀ)آی« یخُْلّف  اّللَُّ ع هْد 
از سوی دیگر، بارها بندگان مؤمن خویش را به وفاداری و پایبندی به تعهّدات شان دعوت 

 کرده از نقض عهد و بی وفایی باز می دارد.
قبل از هر « خردمندان حقّ جو»ا الالباب خداوند در آیه ای ضمن بیان نشانه های اولو

 چیز، روی وفا به عهد و ترک پیمان شکنی انگشت نهاده میفرماید:
لا ی نْقضُُون  الْمیثاق  » آنها کسانی « ۱۸٩» / سورۀ رعد( 20)آیۀ « ا لهذین  یوُفوُن  بّع هْدّ اّللَّّ و 

 هستند که به عهد الهی وفا میکنند و پیمان را نمی شکنند.
حتی در بین مخالفین خویش به وفادار به عهد بودن صلی الله علیه وسلم محمد  حضرت

مشهور بود و حتی دشمنان وی این شخصیت والا و پیامبر اسلام را با وجود اینکه به پیامبر 
بودنش معتقد نبودند اما وی را یک انسان وفادار به عهد میشمردند و این اخلاق را وی در 

 عمل ثابت کرده بود.
ا تأسف باید که روزگار زندگی برخی از اوقات انسان، به افراد سر میخورد که به بیان ب

چالاک و فریب چنان بازی را براه می اندازد که انسان میتواند حتی از مقام انسانی همچو 
افراد انکار نماید. عهد شکنان را در اسلام غدار مینامند و این غداری با کفار هم بعد از 

 از نیست.عهد بستن مج

 غدر و غدار:
 غدر همانا بی وفایی، پیمان شکنی، نقض عهد، خیانت، تزویر، حیله و فریب است.
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عهد شکنی و عدم وفاداری به عهد یکی از بدترین اعمال انسانی بشمار رفته که: پیامبر 
دینان شماریده بزرگوار اسلام، محمد صلی الله علیه وسلم همچو اشخاص را در جمله بی

نْ لاع هْد ل هُ »ایند: ومیفرم هر کسیکه شکننده عهد وپیمان اند از جمله بی دینان « لا دین  لّم 
 بشمار میرود.

همچنان پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم میفرماید: من کان یومن بالله و الیوم الْخر 
ت ایمان هر کس به خدا و روز قیام پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید: فلیف ادا وعد.

 دارد هر گاه وعده مي دهد باید به آن وفا کند.
همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: ثلاث لیس لاحد من الناس فیهن رخصة: 
بر الوالدین مسلما کان او کافرا و الوفاء بالعهد لمسلم او کافرا و اداء الامانة الي مسلم کان 

 او کافرا.
فرمودند: سه چیز است که ترک آن بر هیچ کس جایز نیست: محمد صلّ الله علیه و آله 

 یبه عهد با مسلمان یا کافر و ادا ینیکي به پدر و مادر چه مسلمان باشند چه کافر و وفا
 امانت به مسلمان یا کافر.

حادیث نبوی وسایر دساتیر اسلامی بصورت واضح واشکارا معلوم أیات قرآنی وآاز 
و سایر قرار داد های خواه لفظی باشد و  به همه ی پیمان ها،میگردد که فرد مسلمان باید 

 یا کتبی باشد، وعملی باشد باید پابند ان باشد.

ُ بهِِ أنَْ یوُصَلَ وَیَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَیخََافوُنَ سُوءَ  وَالَّذِینَ یصَِلوُنَ مَا أمََرَ اللََّّ
 ﴾۲۱الْحِسَابِ﴿

پیوندند ا الله به پیوستنش امر کرده است میاند که آنچه رو )همچنان خردمندان( آنانی
 (۲۱وازپروردگارشان همواره در هراسند و از حساب سخت و دشوار بیم دارند.)

 تفسیر:
ل  » ُ بّهّ أ نْ یوُص  ّ ر  اللَّ  ا لهذّین  ی صّلوُن  ما أ م   بندگان فرمانبردار این حق اهل سومین وصف« و 

از نیکی به پدر و  ورند که خدا به آن امر کرده است.آى ارحام را به جا مى، که صلهاست
 مادر گرفته تا رعایت صلۀ رحم، سرپرستی یتیم، یاری به مستمندان و بخشش به محرومان.
برخی از مفسران در تفسیر این آیه مبارکه می نویسند: که هدف آیه مبارکه اینست که: 

نحضرت صلی الله علیه وسلم و قرآن ایشان با ایمان وعمل صالح را یا همراه با ایمان به آ
مفتی  :تفسیر معارف القرانایمان به انبیا ی گذشته و کتابهای آنها را با هم وصل میکنند. )

 محمد شفیع عثمانی دیوبندی(
الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول کهاست انس)رض( آمده روایت به شریف در حدیث

شود،  طولانی عمرش مانده شود و باقی داده توسعه رزقش دارد تا در دوست که کسی»
 «.خود را بپیوندد باید رحم

 «:وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ »

تعالی را  : همین طور ایشان با عمل به آنچه که حقاست این حق اهل چهارمین وصف
گار خویش دارد، از عذاب پرورد راضی میسازد و پرهیز از آنچه که او ناپسندش می

 ترسند. می
 یعنی ترسی دارد.وا می  از محرمات و اجتناب شانتکالیف  را بر انجام آنانکه  ترسی
 باشد. ترسد، همراهاز او می  انسان که کسی با شناخت کهاست 
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عبارت از آن خوفی است که به وجه عظمت و محبت پدید آید لذا در جمله مابعد « خشیت»
نیست بلکه فقط لفظ خوف استعمال « خشیت»ختی عذاب بیان شده در آنجا لفظ که خوف س

 حق اهل پنجمین وصف(«: 21)و  ی خافوُن  سُوء  ا لْحّسابّ »شده است. طوریکه میفرماید: 
ترسند که منجر به آتش از حساب بد در روز حساب مى که  :است وفرمانبرداران این

 باشند و حدود او را نگهمیدارند.اطاعت جدى مى  میشود، پس به خاطر ترس شان در

 ایمحاسبه مورد چنین که از آن قبل که است این حق اهل از اوصاف باید گفت که یکی
 کنند.می قرار گیرند، با خود محاسبه

لَاةَ وَأنَْفَقوُا مِ  ا وَعَلَانِیةًَ وَالَّذِینَ صَبَرُوا ابْتِغاَءَ وَجْهِ رَب ِهِمْ وَأقَاَمُوا الصَّ ا رَزَقْناَهُمْ سِرًّ مَّ
ارِ﴿  ﴾۲۲وَیدَْرَءُونَ باِلْحَسَنةَِ السَّی ِئةََ أوُلَئكَِ لهَُمْ عُقْبىَ الدَّ

اند به خاطر پروردگارشان صبر و شکیبایی کردند، ونماز را و )همچنان خردمندان( آنانی 
شکارا انفاق کردند، و بدی را با بر پا داشتند و از آنچه به آنها روزی داده ایم، پنهان و آ

 (۲۲نیکی دفع میکنند، فرجام )نیک( سرای آخرت از آن آنهاست.)

 تفسیر:
 «:وَ الََّذِینَ صَبَرُوا ابِْتِغاءَ وَجْهِ رَب ِهِمْ »
جْهّ  إبّْتغّ آء  » بّهّّمْ  و   ذات پروردگارشان.)رضایت( به خاطر «: ر 

: که به خاطر جلب رضایت الله متعال به ستا فرمانبرداران این و حق هلأ ششمین وصف
الله  برطاعت هنگام مشکلات و مصایب، شکیبایى از خود نشان میدهند، هدف ازشکیبایی

 . است وی لمناکأآور و  درد بر مقدرات و شکیبایی وی ازمحرمات متعال، شکیبایی
بلكه شامل پایدارى در  ، فقط به معناى تحمّل مشكلات نیست،«صبر»باید یادآور شد که: 

عبادت، مقابله با معصیت، بردبارى در مصیبت، تسلیم در اطاعت و عدم غرور و مستى 
 شود. در نعمت نیز مى

 رزش است که براى خداوند متعال و در راه او باشد. أصبر و استقامتى دارای  :«صَبَرُوا»
 وردگار است.به معناى جلب توجّه، عنایت و رضایت پر «:وَجْهِ رَبِ هِمْ »

 میشوند! جنتقبل از حساب و کتاب وارد صابرین 

و تصفیه حساب  را برای محاسبه روایت شده است که در روز قیامت زمانیکه مردم همه
 حساب وارد جنت شوند؟جمع میکند، منادی ندا میزند: صابران کجایند تا بی

روید ای  گویند: به کجا میمیبینند  خیزند. فرشتگان که آنان را میگروهی از مردم بر می
 فرزندان آدم؟ 

 میگویند: به بهشت.
 گویند: قبل از حساب؟فرشتگان می
 میگویند: بله.

 پرسند: شما کی هستید؟فرشتگان از آنان می 
 میگویند: صابران.

 پرسند: صبر شما چه بود؟فرشتگان می 
صبر کردیم تا این که میگویند: بر طاعت خدا صبرکردیم و در برابر معصیت وگناه خدا 

 خداوند جان ما را گرفت.
فرشتگان می گویند: شما چنان هستید که گفتید. وارد بهشت شوید که چه زیباست پاداش 

 عمل کنندگان.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

37 

ابِرُونَ أجَْرَهُمْ بِغیَْرِ »خداوند متعال در این باره با زیبای خاصی میفرماید:  إِنَّمَا یوَُفَّى الصَّ
( )جز این نیست که صابران اجرشان را بدون حساب کاملاا 10 الزمر: ۀ)سور «حِسَابٍ 

 دریافت مي دارند.(
 «: وَ أقَامُوا الَصَّلاةَ »

  :است و فرمانبرداران این حق هلأ هفتمین وصف
که نمازهاى فرض را در اوقات تعین شده و با رعایت شروط و ارکان که خداوند متعال 

 ادا واقامه نماید. و اخلاص با خشوع آن را مشروع کرده، همراه
سار آن میباشد، نماز باز دارنده از فحشا  زیرا نماز همدم وهمراه صبر ومدد کار وچشمه
 و بسترساز عبور از گذرگاه قضای الهی است.

نماز باید اقامه شود، نه آنكه فقط خوانده شود. یعنى طوریکه  قابل توجه ویادآوری است که:
ط، حدود و دستورات آن مطابق شرع اسلام و سنت رسول الله علیه باید آداب، شرای گفتیم:

لّيّ»وسلم انجام دهد طوریكه میفرمایند.  أ یْتمُُونيّ أصُ  ا ر  ل وا ك م  نمازبخوانید طوریکه من «)ص 
 نماز میخوانم( مراعات شود.

هم باید گفت که رابطه با الله متعال بدون كمك به دیگران مقبولیتّى ندارد، گرچه كمك 
 بیان گرفته شده که:مبارکه به ۀتنهاكمك مالى نیست.طوریکه درآی

ا و  ع لانّی ةا » قْناهُمْ سّرًّ ز  أ نْف قوُا مّمّا ر   «: و 
ع لانّی ةا  سّرّاا » بخشند، در پنهان و آشکارا. یعنی در جائی که پنهان بهتر است پنهانی می «: و 

 .بخشندو در جائی که آشکارا بهتر است آشکارا می 
فا و آشکار بخشى از اموال خّ : که در است و فرمانبرداران این حق هلأ وصفهشتمین 

 موالشانأ یعنی اینکه زکات نفاق و خرج میکنند،، اّ خود را که خدا بر آنان فرض کرده است
 طوربه «درنهان»اند کردهو انفاق  ، بذلاست یا مستحب واجب که و در جایی کرده ءرا ادا
 دادن کنند. پنهانءاقتدا ایشان نیز به تا دیگران طور علنی به «وآشکارا» و پنهانی خفیه
 .فرض در زکاتآن  و آشکار دادن است افضل نفل در صدقات صدقه

بهّّّمْ »باید گفت: زمانیکه نیّت واراده انسان  جْهّ ر  یعنى رضایت پروردگار باشد، « ابْتغّاء  و 
 ان و آشكار عمل مهم نیست.دیگر پنه

ا و  ع لانّی ةا » ۀدر جمل كند كه بعضى از مى ءآیۀ مبارکه هدف اساسی وحكمت اقتضا« سّرًّ
 ها علنى صورت گیرد برخی از کمک ها در برخی از اوقات مخفى باشد. كمك 

 «:وَیَدْرَؤُنَ باِلْحَسَنةَِ الَسَّی ِئةََ »
: که نادانى را به بردبارى و اذیت را با است ینو فرمانبرداران ا حق اهل وصفنهمین 

 به و نیکی ، با احساناست بد کرده ایشان به را که کسی : بدیشکیبایى دفع میکنند، یعنی
 کنند. می دفع را با توبه دهند، یا گناهجواب می صالح بد را با عملمیکنند، یا عمل  دفع وی

با انجام دادن عمل صالح، عمل بد را دفع میکنند. )تفسیر  ابن عباس)رض( گفته است:
ى آن گناهان را دهند تا به وسیله .( این بدین معنى که عمل صالح انجام مى٩/٣۱۱قرطبى 

بعد از گناه، عمل نیک انجام «: و أتبع السیئة الحسنة تمحها»دفع کنند. در حدیث آمده است: 
 بده که گناه را پاک مى کند.

آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم به حضرت معاذ بن جبل وصیت  در حدیثی
مقصود اینست که « پس از بدی نیکی بجا آور که نیكي بدی را نابود میکند.» :نمود که

وقتی بر آن بدی نادم وپشیمان شده توبه کند و پس از آن کار نیک انجام دهد، پس این عمل 
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ابود میکند، بدون ندمت وتوبه انجام کار نیک به تنهایی نیک آن گناه گذشته را نیست و ن
 برای نابودی گناه کافی نیست.

نزدحق تعالی  یاد شده صفات به موصوف «گروهآن » («22)أوُلئکّ  ل هُمْ عُقْب ى ا لدّارّ »
سرانجام وعاقبت ستوده وپسندیده را در منزلگاه آخرت دارند؛ که همانا پاداش کریمانه و 

 ری عظیم است که در آیات مابعدی توضیح مییابد:رستگا

 قرآن عظیم الشأن: درجات اِنفاق به روئیت
ل:  قْناكُمْ مّنْ ق بْلّ »هاى الهى.  بخشش از فضل و دادهگام او  ز  ا ر  نوُا أ نْفّقوُا مّمه ا الهذّین  آم  یا أ ی ه 

لا ش فاع   لا خُلهةٌ و  الْكافرُّون  هُمُ الظهالّمُون  أ نْ ی أتّْي  ی وْمٌ لاب یْعٌ فّیهّ و  ( )اى كسانى 254)بقره، « ةٌ و 
ایم انفاق كنید، پیش از آنكه روزى فرا رسد اید! از آنچه به شما روزى دادهكه ایمان آورده

كه نه خرید و فروشى در آن است و نه دوستى و نه شفاعتى، و )بدانید كه( كافران همان 
 كنند و هم به دیگران.(تم مى ستمگران هستند.)كه هم به خود س

در این آیۀ مبارکه خداوند متعال رهنمودی را براى تشویق مردم به انفاق چنین فورمولبندی 
 نموده است:

قْناكُمْ »آنچه دارى، ما به تو دادیم از خودت نیست.  ز   «ر 
ا»مقدارى از آنچه دارى كمك كن، نه همه را.   «مّمه

 «ی أتْيّ  ی وْمٌ...»دوستى بهتر است.  این انفاق براى قیامت تو، از هر
یّبّاتّ ما ك س بْتمُْ »بخشش از دسترنج و كسب حلال.  گام دوم:  (267)بقره، « أ نْفّقوُا مّنْ ط 
ا تحُّب ون  »بخشش از آنچه دوست دارند.  گام سوم: تهى تنُْفّقوُا مّمه عمران، )آل« ل نْ ت نالوُا الْبرّه ح 

92). 
ةٌ  و  یؤُْثّرُون  ع لى» ایثار. گام چهارم:  .( 9)حشر، « أ نْفسُّهّمْ و  ل وْ كان  بّهّمْ خ صاص 

یَّاتهِِمْ وَالْمَلَائِكَةُ یدَْخُلوُنَ  جَنَّاتُ عَدْنٍ یدَْخُلوُنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آباَئِهِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذرُ ِ
 ﴾۲۳﴿ عَلَیْهِمْ مِنْ كُل ِ باَبٍ 

جای )اقامت( همیشگی است، آنان همراه پدران و فرزندان های بهشت که همان باغ 
شوند و فرشتگان )برای سلام و خوش آمدید( از  وهمسران شایسته خود در آنجا وارد می

 (۲٣شوند. )هر دروازه ای بر ایشان وارد می 
 تفسیر:

ل ح  مّنْ آبائّهّمْ و  أ زْواجّهّمْ و  » نْ ص  ناّتُ ع دْنٍ ی دْخُلوُن ها و  م  یاّتّهّمْ  ج  نهاتُ ع دْنٍ « »ذرُّّ یعنى  «:ج 
هاى جاودان که نیکان و افراد صالح و پدران و همسران و فرزندانشان وارد آن مي باغ 

شوند تا در آن با یکدیگر مأنوس شده و شادى و سرورشان کامل شود. اگر چه با عمل خود 
ت آنان نیز به احترام اینها بالا استحقاق این منازل والا را هم نداشته باشند، اما قدر و منزل

 باشد. و احترامى دیگر نیز دارند. رود. و این هم از فضل و کرم خدا مى مى 

 عدن هایبهشت همان»ها  بلی! طوریکه یادآور شدیم: سرانجام ستوده و عاقبت خوش آن
و سرانجام در آرامش و آسایش، حال خوش  آن هلأ که بهشتهایی« وارد میشوند درآن که

 شوند. نمی  اصلاا کوچانده و از آن داشته همیشگی قامتاّ در آن  دلخواه به سر میبرند،
ا به: «عدن»  بهشتهای» به «عدن جنات»الاسرار، . در تفسیر کشف است اقامتمعنای  لغتا

 است. شدهمعنی « پایندگی
پدران  نیکوکار باشد، که شانپدران  تر ساختن زندگی فاخرشان؛نس وگرماُ برای افزودن بر

شود، همسران، پسران نیز می  مادران شامل عبارت اند و اینذکر شده تغلیب از باب
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، وعزیزان شوند. تا بادیدار دوستان ودختران درستکارشان نیز با ایشان همراه ساخته می
 گردند. برخوردارآسایش  و از کمال یافته تمام وآرامش نساُ 

یابد می  علو و برتری انسان ، درجهنیکان و نزدیکی با شفاعت که است بر آن دلیل آیه این
 این از نزدیکان که استبر آن  و...( دلیل نیکوکار باشد از پدران : )هرکهجمله چنانکه
، پدر یا شخص کهینا نیکوکار باشند و صرف شوند کهمی وارد بهشت ، فقط کسانیگروه
با  همراه بلکه نیست باشد کافی خود صالح آنکهباشد بی گروه از آن یا فرزند کسی زن

 . است لزامیاّ  نیز شرطی ، شرط صلاحایشان به بودن نزدیک
 رسول که است آمده شریف در حدیث .شرط و رود به بهشت، صالح بودن است یعنی اینکه:

دختر  فاطمه ای»)رض( فرمودند: فاطمه به شان صلی الله علیه وسلم در مریضی وفاتالله 
الله  چیز از جانب هیچ نمی توانم زیرا من کن درخواست میخواهی هرچه من محمد! از مال

 «.)تفسیر انوار القرآن«. کنم متعال را از تو دفع

م یك اصل است. براى انسان زندگى در توجّه به عواطف در اسلا قابل تذکر است که:
 ها، ولى به دور از خانواده، صفایى ندارد.بهترین مكان

ل یْهّمْ مّنْ کُلّّ باب)» لائّک ةُ ی دْخُلوُن  ع  ها براى تبریک و تهنیت از یعنى فرشته(«: 23و  ا لْم 
 هاى بهشت بر آنان وارد میشوند و میگویند:تمام دروازه 

ل یْكُمْ  مٌ ع  ب رْتمُْ ف نعّْم  عُقْب ى الدهارّ)س لا  ا ص   ۀ تحت اللفظّی در بالا آمده(.)ترجم (24 بّم 
اید، پس چه سلام بر شما به )خاطر( آنچه صبر و شکیبایی نموده»)و به آنها میگویند:( 

 (.۲۴« )خوب است عاقبت آن سرای )جاویدان(
لشأن وجود دارد همین است نظیری که در قرآن عظیم اعجازی و بى اّ یكى از بلاغت های 

ترین ومختصرترین كلمات به بیان میگیرد: که: بیان پرمحتواترین مطالب، را در قالب ساده
ل یْكُمْ » یکی از جمله همین عبارت كه در آیۀ متبرکه آمده است. این جمله بی نهایت « س لامٌ ع 

ابراهیم، نوح و آدم علیهم نبیاى گذشته همچون أى آن به كوتاه و آسان، امّا پرمحتوا وسابقه
 رسد.السلام مى 

)صافاّت، « و  هارُون   مُوسى س لامٌ ع لى».(، 79)صافاّت، « نوُحٍ فيّ الْعال مّین   س لامٌ ع لى»
120). 

هاى پروردگار با عظمت، خداوند بر پیامبران، تبریك الهى برجنتیان، سلام، یكى از نام 
 شمار می رود.المللى تمام مسلمانان، بشعار بین 

بٍّ »شعارّ سلام، احترام، تبریك، دعا، امان و تهنیت از سوى خداوند است.  س لامٌ ق وْلاا مّنْ ر 
حّیمٍ  السلام علینا وعلى عباد الله ».( وقتى ما درپایان هر نماز میگوییم: 58)یس، « ر 

سیّت، ، با این سلام تمام مرزهاى وسرحدات نژادى و امتیازات پوچ سنّ، جن«الصالحین
شكنیم و با همه بندگان صالح الله  ریخ در هم مىأمال، مقام، زبان و زمان را در طول ت

 فرستیم.كنیم و بر آنها درود مى متعال ارتباط برقرار مى
ب رْتمُْ » ل یْکُمْ بمّا ص   : از تمامیعنی «بر شما سلام»فرشتگان خطاب به آنان میگویند:  «س لامٌ ع 

آرا شما را از هر آسیبی  در این بهشت دلو در امان باشید، خداوند متعال  سلامت به آفات
تان داشته به سلامت داشته، هر خیری را به شما رسانده و از هرامر ناخوش آیندی محفوظ
ف نّعْم  »اید؛  است؛ از آنکه شما بر طاعتش پایداری ورزیده و از معصیتش خودداری نموده

چه نیک سرانجامی دارید؛ گوارا وگرامی بادبرشما این سرنوشت  پس(« 24عُقْب ى ا لدّارّ)
 که نصیب شما شده است و به جاى آتش به بهشت نایل خجسته و این فوز و کامیابی عظیم 
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 اید.آمده
 دانید اولینآیا می»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شریف در حدیث
داناترند.  گفتند: الله و رسولش شوند کیستند؟ یارانمی وارد بهشت کهاز بندگان خدا  کسانی

مرزها  هستند که مهاجرانی شوند، فقرایمی وارد بهشت الله که از خلق کسانی فرمودند: اولین
سد میگردد و  ایشان وسیله به و تهاجمات ناملایمات شود، سیلمی  نگهبانی ایشان وسیله به
را در  آن برآوردن و توانایی مانده باقی اشدر سینه نیازشمیرد در حالیکه می  از ایشان کیی

بخواهد میگوید: نزد  که از فرشتگانش کسانی خداوند متعال به . پساست نداشته اشزندگی
و  آسمانت نمیگویند: ما ساکنا بگویید. فرشتگان درود و شادباش بروید و بر آنان آنان

 درود وسلامو بر آنان  رفته نزد آنان که ، آیا ما را میفرماییهستیم خلقت از میان برگزیدگان
و  فقط مرا پرستیده بودند که من برای بندگانی ؟ پروردگار باعظمت میفرماید: ایشانبگوییم
 ها بهو بدیها و سختی نگهبانی ایشان وسیله آوردند، مرزها بهنمی شریک را با من چیزی
 بود و آن اشدر سینه نیاز وی مرد در حالیکهمی  از ایشان شد و یکی می دفع ایشان وسیله
وارد می  بر ایشان و از هر دری رفته نزد ایشان فرشتگان کند. آنگاه برآورده توانست را نمی

 «.الدار عقبی فنعم رتمبما صب علیکمشوند و میگویند: سلام 
 به هر سال الله صلی الله علیه وسلم در رأس : رسولاست آمده شریف در حدیث همچنین
ب رتمُۚ » خواندند:را می  آیه اینایشان  به خطاب آنگاه قبور شهدا رفته زیارت ا ص  س ل مٌ ع ل یكُم بمّ 

  «.۲٤ف نعّم  عُقب ى ٱلدهارّ 

ُ بهِِ أنَْ یوُصَلَ  وَالَّذِینَ  ِ مِنْ بَعْدِ مِیثاَقهِِ وَیقَْطَعوُنَ مَا أمََرَ اللََّّ ینَْقضُُونَ عَهْدَ اللََّّ
ارِ﴿  ﴾۲۵وَیفُْسِدُونَ فيِ الِْرَْضِ أوُلَئكَِ لهَُمُ اللَّعْنةَُ وَلهَُمْ سُوءُ الدَّ

دا به برقراری و پیوندهایی را که خو اما کسانیکه عهد الله را پس از بستن آن می شکنند، 
و در زمین فساد مینمایند، لعنت برای آنهاست، و برای آنها  آن فرمان داده قطع میکنند،

 (۲۵سختی )و بدی( آن سراي )آخرت( است.)
 تفسیر:

به تعقیب آن اوصاف  به بیان وتعریف گرفت،بعد از این که خداوند متعال اوصاف مؤمنان را
ّ مّنْ ب عْدّ »ومیفرماید: ناپسند کافران را نیز خاطر نشان کرده  ّ و  ا لهذّین  ی نْقضُُون  ع هْد  اللَّ 

کنند. پیمانى را نقض میکنند کسانیکه که پیمانى راکه با الله بسته بودند، نقض مى: «مّیثاقّهّ 
که در آن متعهد شده بودند که به خدا ایمان داشته باشند و از اوامرش اطاعت کنند. تعهد 

سُول الله»عتقاد شان در کلمه طیبه نامه که در اقرار و ا دٌ ره مه  بسته بودند.« لا  اّل ه  الّاه الله مُح 
بزرگی است که غرض انجام تمام احکامی که از جانب خداوند  ۀاین تعهد نامه بمثابه معاهد

 متعال و رسول اله صلی الله علیه وسلم نشان داده شده است.
ُ بّهّ » ّ اللَّ  ر  ی قْط عوُن  ما أ م  ل  و  حقوقی راکه خدای سبحان به پیوستن آن دستور یعنی  :«أ نْ یوُص 

وهدایت داده همچون حق والدین، صلۀ رحم و حق سایر ذی حقان از جمله فقرا، مستمندان 
 اند.و یتیمان را زیر پا کرده

نحرافات، اّ غاز تمام آى شروع ونقطه از فحوای آیۀ مبارکه به وضاحت در می یابیم که:
 یى انسان از خداوند متعال و احکام و دساتیر الهی است. همانا جدا

همچنان در می یابیم که: قطع رحم از جمله گناهان كبیره می باشد، زیرا وعده عذاب براى 
 آن داده شده است.

 که ایشان در روى زمین  «و  یفُْسّدُون  فیّ ا لْأ رْضّ »در خصلت سوم بندگان آمده است که: 
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بر »مردم.  جانها و مالهای به رساندن و زیان معاصیباکفر، ارتکاب فساد ایجاد میکنند، 
 «است لعنت» فساد افروزیشاناین  سبببه  «گروه آن
آنهایى که به این اوصاف زشت متصف هستند از رحمت الله متعال « أوُلئکّ  ل هُمُ ا للهعْن ةُ »

از رحمت صاف زشت وبد متصف هستند که به این اواین گروه اى از فاصله گرفته و بهره
 باشند. تعالی مطرود و از بهشتش محروم میحق

جایگاهشان خواری و شرمساری همراه با نابودی و زیان و خشم (« 25و  ل هُمْ سُوءُ ا لدّارّ)»
 خدای رحمان به عکس پرهیزگاران، در جهنم سوزان است.

 ماندن از نعمت او. بهره ی لعن و نفرین. طرد از رحمت خدا و ب«: اللهعْن ةُ »
 سرانجام بد. پایان بد جهان که دوزخ است.«: سُوءُ الدهارّ »

 ! خوانندگان محترم
( اشاره ای 29الی  26پس ازبیان کردن سرانجام مؤمن وفرجام مشرک، اینک در آیات )

 از روزی فراوان و روزی اندکی در دنیا اشاره بعمل می آورد؛ چون این جهان آزمایشگاه
بزرگ برای انسانها است. پس برخورداری کافران سست عناصر وبی باوران ناسپاس از 
رزق و روزی فراوان، دلیل بر بزرگواری وارزش آنان نخواهد بود واندک بودن روزی 
برخی از مؤمنان هم نشان اهانت به آنان نیست؛ بلکه مصلحتی است که فقط آفریدگار میداند. 

ی مادی حسی کافران حکایت میکند که از پیامبر خاتم معجزهقرآن در آیات متعدادی از 
درخواست میکردند؛ چون به قرآن ایمان نداشتند. بدان که: این پیشنهاد، نشان نادانی آنان 

 است.

نْیَ  نْیاَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ زْقَ لِمَنْ یشََاءُ وَیَقْدِرُ وَفرَِحُوا باِلْحَیاَةِ الدُّ ُ یَبْسُطُ الر ِ ا فيِ اللََّّ
 ﴾۲۶الْْخِرَةِ إلََِّ مَتاَعٌ﴿

الله روزی را برای هرکسی که بخواهد وسیع میگرداند، و )هرکسکه بخواهد( تنگ می 
دارد، و)کافران( به زندگی دنیا شاد شدند، درحالیکه زندگی دنیا در )برابر( آخرت جز 

 (۲۶و چند روزه( نیست.) متاعی )ناچیز
 تفسیر:

زْ » ُ ی بْسُطُ ا لرّّ ّ نْ ی شاءُ و  ی قْدّرُ اللَّ  تنها ذات پروردگار است که بر مبنای حکمت و  :«ق  لّم 
و فراوان و با برکت  مصلحت، روزی را بر هر کس از بندگانش که بخواهد، گشاده،

 گرداند.می
سازد؛ از آنکه در پس  و بر هر کس از خلقش که بخواهد آن را تنگ و اندک می «:ی قْدّرُ »

 هایی نهفته است، خالق لایزال بدان دانا وحکیم است.رازها و حکمت  پرده، در این امرچه
یاةّ ا لد نْیا» هاى هاى دنیا مسرور شدند و همچون انسانآن مشرکان به نعمت: «و  ف رّحُوا بّالْح 

 و جاهل ، غافلنزد الله متعال است که آنچه به مست و متکبر به شادى پرداختند. و نسبت
شوند، دنیایى که  بیان متضمن سفیه خواندن آنهایى است که به دنیا مسرور مى ماندند، این

 خدا آن را ناچیز و پست معرفى کرده و گفته است:
تاعٌ» ةّ إلّاّ م  یاةُ ا لد نْیا فیّ ا لْْخّر  ا ا لْح  م  ارزش حیات دنیا ناچیز و در مقایسه با آخرت : («26)و 

 حقیر است.
دنیا، كوچك، كم و زودگذر است، به آن نباید دل بسطه ینست که: درس مهم در آیه مبارکه ا
از بسط رزق یاغى و باغی شویم که همه چیز را از یاد خود ببریم کنیم، و در ضمن نباید 
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زیرانظام الهى، نظامى است  و نه به هنگام قبض آن از همه چیز ناامید و مأیوس گردیم.
  .نس و بخت و اقبالحكیمانه و بر پایه آزمایش، نه بر اساس شا

 انگشتش از شما این یکی کهجز مانند این دنیا در برابر آخرت»: است آمده شریف در حدیث
 با آن باید بنگرد که کردند پس اشاره خویش سبابه انگشت و به را در دریا فرو برد، نیست

 «.آورد!می چیز را از دریا بیرون چه

َ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ وَیَهْدِي  وَیَقوُلُ الَّذِینَ  كَفَرُوا لوَْلََ أنُْزِلَ عَلَیْهِ آیةٌَ مِنْ رَب هِِ قلُْ إنَِّ اللََّّ
 ﴾۲۷إلَِیْهِ مَنْ أنَاَبَ﴿

چرا بر او )محمد( نشانه )و معجزه ای( از )سوی( »و کسانی که کافر شدند می گویند: 
بی گمان خداوند هرکس را »و: )ای پیامبر!( بگ«. پروردگارش براو نازل نشده است؟!

بخواهد گمراه میکند، و هرکس که باز گردد )و توبه کند( به سوی خویش هدایت می 
 (۲٧«.)کند

 تفسیر:
اى از جانب خداوند داشته هرپیامبرى براى اثبات ادعاى نبوّت خود، باید نشانه باید گفت که:

ا در اموباشد كه آن را معجزه مى  ر خاص و مشخصّى است، امّا نامند، این معجزه طبعا
قصدپذیرش حقّ را نداشتند، از پیامبر صلی الله علیه وسلم درخواست و  افراد لجوج كه

هاى خود میكردند، در صورتى كه اگر لجاجت را كنار تقاضاى معجزه بر اساس هوس
 گذاشتند، قرآن عظیم الشأن، بزرگترین معجزه است.مى

ى جدیدى را ه انسانها لجوجی بودند وهر لحظه معجزهدر ضمن قابل تذکر است که: كفاّرک
از پیامبر صلی الله علیه وسلم مطرح میکردند، مشكل در معجزه بیرونى نیست، بلكه در 

بّّهّ » عناد درونى كفاّر است. طوریکه میفرماید: ن ره ل یْهّ آی ةٌ مّّ ی قوُلُ الهذّین  ک ف رُوا ل وْلا  أنُزّل  ع  و 
صلی الله علیه وسلم  ی دشمنی عناد و لجاجت میگویند: چرا بر پیامبرکافران از رو «۲٧

معجزۀ محسوس و ملموسی مانند معجزۀ موسی در عصا و ید بیضا، معجزۀ عیسی در 
 ساختن مردگان و شفای کوران و امثال آنها فرود نیامده است؟زنده
نْ ی شاءُ و  ی هْدّی إّل یْهّ م  » ّ  یضُّل  م  کار در  به آنان بگو:اى محمد!  («27نْ أ ناب  )قلُْ إّنه اللَّ 

دست الله است نه در اختیار من. هر کس را که بخواهد گمراه میکند، به طورى که دلایل 
وتهدید مراو را سودى نیست. و هر کس را که بخواهد به دین خود هدایت مي کند؛ چون 

 توبه کرده و پشیمان شده و به پیشگاه او برگشته است.
ل یْنا ل لْهُدى»سنّت الهى هدایت همه مردم است،  ادآور شد که:باید ی .( امّا 12)لیل، « إّنه ع 

اگر كسى راه كج را انتخاب و در پیش گیرد، خداوند سزای او را، همان گمراهى قرار مى 
 دهد.

که در این هیچ جای شکی نیست که:هدایت بدست الله متعال است، ولى  در ضمن باید گفت:
 .شود كه در خود، آمادگى به وجود آورده باشندداوند شامل كسانى مى هدایت خ

 در التسهیل آمده است: درخواست مشرکین را به صورت تعجب آورده است.
شمارى را آورده و شما آنها را نادیده گرفته یعنى محمد صلىّ اّللَّ علیه وسلم قرآن وآیات بى 
 دادید. وآیتى دیگر درخواست کردید وبه کفرخود ادامه

خداى متعال هر کس را که بخواهد با وجود ظهور آیات گمراه میکند. و هر کس را که 
 ..(۲/۱٣۴کند. )التسهیل بخواهد بدون آیات او را راهنمایى و هدایت مى
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ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ  ِ ألَََ بذِِكْرِ اللََّّ  ﴾۲۸﴿الَّذِینَ آمَنوُا وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبهُُمْ بذِِكْرِ اللََّّ
اند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن )و  آنها كساني هستند كه ایمان آورده )ای پیامبر!( بگو:

 (۲۸آرام( است، آگاه باشید با یاد خدا دلها آرامش مییابد!)

 تفسیر:
« ّ ّ ئّن  قلُوُبهُُمْ بّذّکْرّ اللَّ  نوُا و  ت طْم  هدایت الله متعال هستند که  کسانی همان یافتگان راه: «ا لهذّین  آم 

اند. یعنى خدا توبه کاران و پشیمان آورده  اند و ایماناو بازگشته سویلذا به  کرده شان
شدگان را که عبارتند از مؤمنان، هدایت کرده و قلوب آنها را به ذکر و یاد خود آرامش و 

، ، تسبیحقرآنتلاوت  ون؛ چزبان به سبحان را با ذکر خدای هایشان : دلدهد. یعنیانس مى 
مییابد،  و آرامش گرفته ، انساذکار از دیگران این توحید، یا با شنیدن تمجید، تکبیر و کلمه

ئّن  ا لْقلُوُبُ » ّ ت طْم  ّ ى ذکر و یاد الله قلوب وسیلهبا یاد  که و بیدار باشید آگاه («28)أ لا بّذّکْرّ اللَّ 
 .با یاد دیگران نه یابد. مؤمنان انس و آرامش مى

 اند.اند که پیوسته به یاد الله متعال مشغولترین انسانها کسانیبنابراین خوشبخت

شان سرشار از اند که زندگیبه راستی که آنها پیشتازان کامیافته ورستگاران عرصۀ توفیق
حسنات خویش  ها را به کار بسته، پشتوانۀانگیز شادابی است؛ آنانند که همۀ فرصتعطر دل

های نورانی طاعت؛ سیل گناه را از نفس انداخته و از اند وبا آلاله راهرچه پربارتر نموده
 .)تفسیر المیسّر: دکتر عایض بن عبدالله القرني( اند.شان زدودهسرزمین هستی

یاد خدا تنها به ذكر زبانى نیست، اگر چه یكى از مصادیق روشن یاد  قابل تذکراست که:
ا در وقت گناه است. و خداست،  زیرا آنچه مهم است یاد خدا بودن در تمام حالات خصوصا

باید گفت که: یاد خداوند با زبان كفایت نمیكند، اطمینان قلبى هم میخواهد. هکذا ایمان بدون 
  اطمینان قلبى، كامل و كار ساز نیست.

الِحَاتِ طُوبىَ لهَُمْ وَحُسْ   ﴾۲۹نُ مَآبٍ﴿الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
کسانی که ایمان آوردند، و کارهای شایسته انجام دادند، برای آنان زندگی خوش و با سعادت 

 (۲٩سرانجام نیک دارند.) و

 تفسیر:
زندگى شیرین دنیوى و عاقبت نیكوى اخروى در سایه ایمان و  باید قبل از همه گفت که:

هاى دنیوى در صورتى ارزش عمل صالح است. همچنان قابل یادآوري است که: كامیابى
 دارد كه همراه عاقبت اخروى باشد نه آنكه مانع آن گردد. 

میفرماید: کسانی که به الله  داده مژده ایمان به اهل تعالی طوریکه در این آیه متبرکه حق
اند چه خوشحال و چه متعال و پیامبرش ایمان آورده و به برنامه و شریعتش عمل کرده

های پایدار و دایمی دربهشت های می دارند؛ زیرا فوز عظیم و نعمتخوش سرانجا
جاودانگی همراه با عفو، رضا، کرم وامتنان الهی بر سر ایشان سایه گسترده است؛ پس 

 ایشان دردنیا زندگی پاکیزه وگوارا ودرآخرت حیاتی پسندیده، شاداب و خجسته دارند.
 یعنى سرور و چشم روشنى.« وبى ل هُمْ طُ »ابن عباس)رض( گفته است: « تفسیر المیسّر»

 فراوابه گوارا و خیر و نعمت ، زندگانیروح و آرامش ؛ از شادیاست خوش : حالطوبی
سعد)رض( بن سهل  روایت به شریف درحدیث کهچنان  است دربهشت درختی : طوبیقولی
سوار  درجنت که است درختی طوبی»ند: فرمودالله صلی االه علیه وسلم  رسولکه  است آمده

 «.کند تواند طی را نمی پیماید، اما هنوز آنمی راه صد سال آن در سایه
  چیزهایی در بهشت»: است آمده شریف در حدیث که زیرا چنان نیستهم  شگفتی جای وهیچ
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«. خطور کردهست بشری هیچ برقلب نهو  شنیده گوشی و نه دیده آنها را چشمینه  که است
 .است تر دانستهرا صحیح قول این امام قرطبی

 تقسیمات مردم به چهار دسته:
 كه هم ایمان دارند و هم اعمالشان صالح است.مؤمن، كسانى الف:

 كنند. كه ایمان ندارند و در ظاهر نیز اظهار ایمان نمىكافر، كسانى ب:
 یمان دارند، ولى اعمالشان صالح نیست.كه افاسق، كسانى ج:
 كنند.كه ایمان ندارند، ولى به ظاهر اظهار ایمان مى منافق، كسانى د:

 ! خوانندگان محترم
موضوعاتی حضرت محمد)ص(، پیامبر خدا، عظمت قرآن،  ۀ( در بار34الی  30در آیات )

 قدرت پروردگار باعظمت بحث بعمل می آید. 

ةٍ قدَْ خَلتَْ مِنْ قَبْلِهَا أمَُمٌ لِتتَلْوَُ عَلَیْهِمُ الَّذِي أوَْحَیْناَ إلَِیْكَ وَهُمْ  كَذَلِكَ أرَْسَلْناَكَ  فِي أمَُّ
حْمَنِ قلُْ هُوَ رَب ِي لََ إلِهََ إِلََّ هُوَ عَلَیْهِ توََكَّلْتُ وَإلِیَْهِ مَتاَبِ﴿  ﴾۳۰یَكْفرُُونَ باِلرَّ

متهای )دیگر، بودند اُ تی فرستادیم که پیش از آنها ماُ )ای پیامبر!( این گونه تو را در )میان( 
و( رفتند، تاآنچه رابه تو وحی کردیم برآنها بخوانی، درحالیکه آنهابه)خدای(رحمان کفر 

او)الله( پروردگارمن است، معبودی )به حق( جز او نیست، بر او توکل »ورزند. بگو:می
 (٣٠«.)کردم، و بازگشتم به سوی اوست

مٌ ک ذلّک  »تفسیر: ل تْ مّنْ ق بْلّها أمُ  ةٍ ق دْ خ  ای محمد! همانگونه که خداوند  :«أ رْس لْناک  فیّ أمُه
متعال پیامبران پیش از تو را با پیام توحید به سوی اقوام شان فرستاد همچنین ماتو رانیز 

اند. امت تو ها رفتهبه سوی امتت فرستادیم یعنی مبعوث کردیم که قبل از آنها بسى ملت
 ین امت است و تو هم خاتم پیامبران هستی.آخر

طوریکه میفرماید:  وظیفه ورسالت پیامبران تلاوت وحى الهى برمردم استازجانب دیگر
یْنا إّل یْک  » ل یْهّمُ الهذّی أ وْح  ا ع  تا این وحى باعظمت الهی را بر آنها بخوانی و ایشان را  :«لّت تلْوُ 

حْمنّ » در علم نافع، فهیم و دانشمند گردانی، زیرا این قوم از عظمت « و  هُمْ ی کْفرُُون  بّالره
 و یگانگی خداوند رحمان انکار ورزیده اند. و سایرین را شریک ذات پروردگار می سازند. 

گفتند:  کهباشد چنان داشته رحمان نامبه  خداوندی اسمی منکر آنند که مکه : مشرکانیعنی
 ؟کیست و رحیم رحمان که دانیم ما نمی

بیّّ لا إّله  إّلاّ هُو  »  او پروردگار من» ای پیامبر! درجواب آن مشرکان بگو:« قلُْ هُو  ر 
 و هیچ : جز او هیچکسیعنی «نیستجز او خدایی » است من آفریننده یعنی: رحمان «است

 باشد.نمی  و پرستش چیز دیگر سزاوار عبادت
ل یْهّ »كّل بر الله متعال، عامل مقاومت در برابر كفاّر است، تو واقعیت امر اینست که: ع 

تابّ) کهلْتُ و  إّل یْهّ م  پس من فقط به او اعتماد و توکل دارم و بازگشتم به سوى اوست. (« 30ت و 
هایم را تنها به پیشگاه او برده و تنها به سوی او با کار خویش را تنها به او سپرده، خواسته

هایم در هایم را می بخشد و از بدیباز میگردم و مطمئن هستم که او لغزشتوبه و انابت 
 گذرد. بنابر این، توکل آغاز راه، و توبه پایان آن است. می

بّيّ»دلایل ایمان ما به خداوند متعال؛ ربوبیتّ او  ، پناهگاهى «لا إّله  إلّاه هُو  »، یگانگى او «ر 
كهلْتُ »او  ل یْهّ ت و  تابّ »ما بسوى او  ، و بازگشت«ع   باشد.، مى «إّل یْهّ م 

منظور آیه مبارکه همانا تسلى خاطر پیامبر صلىّ اّللَّ علیه وسلم است در مقابل انکار و 
  هاى قبل از آنان نیز پیامبران را تکذیب کردند.سرسختى قریش؛ زیرا ملت
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عتَْ بِ  ِ الِْمَْرُ وَلَوْ أنََّ قرُْآناً سُی ِرَتْ بهِِ الْجِباَلُ أوَْ قطُ ِ هِ الِْرَْضُ أوَْ كُل ِمَ بهِِ الْمَوْتىَ بلَْ لِِلَّّ
ُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِیعاً وَلََ یَزَالُ الَّذِینَ  جَمِیعاً أفَلََمْ ییَْأسَِ الَّذِینَ آمَنوُا أنَْ لَوْ یشََاءُ اللََّّ

ِ إنَِّ كَفَرُوا تصُِیبهُُمْ بمَِا صَنَعوُا قاَرِعَةٌ أوَْ تحَُلُّ قرَِیباً مِ  نْ دَارِهِمْ حَتَّى یأَتِْيَ وَعْدُ اللََّّ
َ لََ یخُْلِفُ الْمِیعاَدَ   ﴾۳۱﴿ اللََّّ

ها به آن به حرکت آیند یا زمین به آن پاره پاره شود یا مردگان اگر )چنین( قرآنی بود که کوه
که را به سخن آرد، )باز هم ایمان نمی آورند(، بلکه همه امور از آن الله است،آیا کسانی 

ا همه ی مردم را هدایت  ایمان آورده اند )هنوز( ندانسته اند که اگر خداوند می خواست؛ قطعا
میکرد؟! و پیوسته کسانی که کافر شدند بخاطر آنچه کرده اند بلاهای کوبنده میرسد، و یا 

گمان خداون خلاوف وعده ی خدا فرا رسد، بیی آنها فرود می آید، تا وعدهبه نزدیکی خانه
 (٣۱کند.)نمی

 تفسیر:
این آیه مبارکه اوج دشمنی عناد و لجاجت كفاّر را در برابر رسول الله صلی الله علیه وسلم 

انعام( كه میفرماید: اگر ما فرشتگان را بر خود آنها  ۀسور 111به بیان گرفته، مانند )آیه 
باز هم نازل كنیم و مردگان با آنها سخن بگویند و همه چیز روبروى آنان محشور شود 

 ایمان نخواهند آورد.
تْ بّهّ ا لْجّبالُ » ا سُیرّّ  در این آیه مبارکه خداوند متعال ازتکذیب کنندگان  «:و  ل وْ أ نه قرُْآنا

صلی الله علیه وسلم وکسانی که خواهان معجزات محسوس وملموس هستند چنین پیامبرش
ها از جای خود جاز آن کوهخبر داده است، اگر دراینجا قرآنی بود که از أثر بخشی و اع

ع تْ بّهّ ا لْأ رْضُ »آمدند، و در حرکت در مى شدند روان می یا بر اثر خواندن آن « أ وْ قطُّّ
ها و انهار چشمه از آن آن و با خواندن شد، داشت و قطعه قطعه مىزمین شکاف برمى

 آن شد، یا خوانندهمی هشکافتآن  قرائت الهی درهنگام از خشیت زمینشد، یا می جاری
وْتى» پیمود.می  آن وسیله را به زمین هایمسافت ى آن مردگان یا به وسیله« أ وْ کُلّّم  بّهّ ا لْم 

مورد خطاب قرار میگرفتند و جواب میدادند و خدا بر اثر خواندن آن، آنها را زنده میکرد 
« لکان هذا القرآن»ر آن چنین است: محذوف است و تقدی« ل وْ »آورد، جواب و به زبان مى

توانست باشد؛ زیرا این قرآن در  یعنى چنان کتابى این قرآن بود وجز آن چیز دیگرى نمى
هدایت و یادآورى و نیز در برحذر داشتن و ترساندن، در اوج فصاحت و بلاغت قرار دارد 

شرى است. اما و چیزى را باقى نگذاشته است که به آن نپرداخته باشد. )این نظر زمخ
نوُا دانسته است.(  . زجاج تقدیر آنرا ل مّا آم 
آوردند؛ زیرا آنها در یعنى بازایمان نمى« لما آمنوا»زجاج گفته است: تقدیرآن چنین است: 

انکار و سرسختى و دشمنى مبالغه کرده و در آن فرو رفته بودند. و بر گمراهى و فساد 
 خود اصرار داشتند.

ّ ا لْأ  » ا ب لْ لِّلّ مّیعا بل براى اضراب است. یعنى اگر قرار بود کتابى نازل شود و موارد  :«مْرُ ج 
مذکور را انجام دهد، آن کتاب همین قرآن میبود. اما خدا درخواست آنان را مبنى بر آوردن 
آیات نپذیرفت؛ زیرا ذات الهی مالک انجام امور و فاعل ما یشاء است. بدون این که احدى 

 ن بر او و یا حق پیشنهاد را داشته باشد. و بصورت کل باید گفت که:توانایى حکم کرد
هاى افراد معجزه، تحت اراده خداوند متعال انجام می یابد، نه بر اساس پیشنهاد و هوس

 لجوج.
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ا » مّیعا د ى ا لناّس  ج  ُ ل ه  ّ نوُا أ نْ ل وْ ی شاءُ اللَّ  ز ایمان آوردن آیا هنوز مؤمنان ا« أ ف ل مْ ی یْأ سّ ا لهذّین  آم 
خواست، آنها را هدایت دانند که اگر الله متعال مى اند، در حالیکه کاملا مىکفار ناامید نشده

ى قدرت او قرار دارد. اما حکمت چنان اقتضا کرد که کرد؛ زیرا زمام امور در قبضهمى
 تکلیف بر مبناى اختیار صورت پذیرد.

نوُا»برخی از مفسران در تفاسیر خویش مینویسد:  أفلم یعلم »به معنى « أ ف ل مْ ی یْأ سّ ا لهذّین  آم 
باشد. آنچه که گفته شد براساس لغت هوازن است )كلمات هوازني قرآن،  مى« و یتبین

كلمات از قرآن است كه به قبیله هوازن اطلاق میشود هوازن نام قبیله از عرب در شمال 
گیدند آنان از تبار عدنانیان بودند و در جزیرة العرب است كه با طایفه قریش در عكاظ جن
رعد به همین قبیله  31درآیه « یعلم»سرزمین نجد میان مكه و یثرب مي زیستند، كه كلمه 

منسوب است( كه این معنى از بعضى از سلف نقل شده است، اما تا زمانى که کلمه داراى 
بادر به ذهن لزومى معنى واضح و مفهوم باشد، خارج کردن آن از معنى اصلى و معنى مت

 ندارد. )تفسیر صفواة التفاسیر(.
ن عوُا قارّع ةٌ » لای زالُ ا لهذّین  ک ف رُوا تصُّیبهُُمْ بمّا ص  هنوز مصیبت و خطرى بزرگ کفار  «و 

مکه را به خاطر کفر و اعمال ناپسندشان تهدید میکند و انواع مصیبت و بلایا روح و روان 
قهر الهی اختصاص به جهان آخرت ندارد بلکه  آورشد که:آنهارا آشفته میسازد. باید یاد

 بساری از انسانها در همین دنیا نیز به قهر الهی مواجه شده اند.
ا مّنْ دارّهّمْ »  یا خطر و مصیبت بزرگ در نزدیکى دیار آنان به وقوع مى «أ وْ ت حُل  ق رّیبا

یى از آن به سویشان مى هاپیوند و موجبات هراس و وحشت آنها را فراهم کرده و جرقه
 جهد.
« ّ ّ عْدُ اللَّ  تىّ ی أتْیّ  و   یابد.ى خدا مبنى بر پیروزى اسلام و فتح مکه تحقق مىتا وعده «ح 
ّ  لایخُْلّفُ ا لْمّیعاد  » ى خود در مورد نصرت ویارى الله متعال هرگز از وعده(« 31)إّنه اللَّ 

 وما نیز نباید بر ورزد.نشان تخلف نمىپیامبران واولیاء خودوغالب ساختن آنان بردشمنا
 )صفواة التفاسیر(. وعید هاى الهى شك وتردید داشته باشیم. نكنیم. وعده ها 

 : 31شأن نزول آیۀ
طبرانی ودیگران از ابن عباس)رض( روایت کرده اند: ]مشرکان قریش[ به نبی  -621

نشان بده، تا باآنان صحبت اکرم گفتند: اگر راست میگویی بزرگان ما را که مرده اند به ما
ل وْ »اند. دراینجا آیۀ:های مکه رادورتر ببرکه عرصه را بر ماتنگ کردهوگفتگو کنیم وکوه و 

تْ بّهّ الْجّب الُ... ا سُیرّّ   12617نازل شد. )اسناد این حدیث ضعیف است، طبرانی « أ نه قرُْآنا
« فتح القدیر»ه حدیث بعدی و روایت کرده در این اسناد قابوس بن ابوطیبان ضعیف است ب

ک: ابن ابوحاتم وابن مردویه از عطیة عوفی روایت کرده  -622مراجعه فرماید.(. 1396
های مکه را دور ببر تا در دشت گسترده کشت نبی اکرم)گفتند: کوهاند: ]مشرکین قریش[ به
مش به وسیلۀ باد ها را کوتاه کن، مانند سلیمان )که این کار را برای قووزرع کنیم یا فاصله

داد، یا مردگان ما را زنده کن مانند عیسی )که مردگان قوم خود را زنده میکرد.  انجام می
ا... را نازل کرد. ل وْ أ نه قرُْآنا  در این هنگام خدا آیۀ و 

كَیْفَ كَانَ وَلَقدَِ اسْتهُْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فأَمَْلَیْتُ لِلَّذِینَ كَفَرُوا ثمَُّ أخََذْتهُُمْ فَ 
 ﴾۳۲عِقاَبِ﴿

)تنها تو را استهزا نكردند( قطعاً پيامبران پيش از تو را نيز استهزا نمودند، من به كافران 

 (۳۲مهلت دادم سپس آنها را گرفتم ديدي مجازات)من(چگونه بود؟! )
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 تفسیر:

امش دادن خاطر پيامبر اين آيه مبارکه غرض تسلى و آر« وَ لَقَدِ اسُْتهُْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قبَْلِکَ »

صلىّ اّللّ عليه وسلم است. طوريکه ميفرمايد: ای پيامبر برگزيده! اگر مشرکان تو را به 

های ديگر يعنی، مجرمان ديگر مسخره گرفتند متاثر وغمگين می شو، پيش از قومت، امت

سی در نبياء خود را نيز مورد تمسخر و ريشخند قرارداده اند. پس تو اولين کأپيامبران و 

اين راه نيستی، از اين رو به شيوۀ پيامبران پيشين که شيوۀ پايداری و استقامت است عمل 

از اين رو به شيوۀ پيامبران پيشين که شيوۀ پايداری و  «فَأمَْليَْتُ لِلَّذِينَ کَفَرُوا ثمَُّ أخََذْتهُُمْ »کن. 

ن را درامنيت وآرامش استقامت است عمل کن، طوريکه به کافران مهلت و فرصت دادم و آنا

 رهاکردم، سپس آنها رابه عذاب سخت خود گرفتار نمودم.

 مهلت دادن، سنتّ حتمى و هميشگى الهى است. در اين هيچ شكی نيست که:

 بردارى ميكند، صالح استفاده و بهرهمؤمن از اين فرصت براى توبه و عمل  که:« فَأمَْلَيْتُ »

ولی « أخََذْتهُُمْ »افزايند. ء نموده و برگناهان خويش میولی کفار از اين فرصت ها استفاده سو

 مهلت الهى مغرور شويم، زيرا قهرالله متعال ناخبرو يكبارگی نازل ميشود.نبايدبه مهلت های 

 و در نتيجه درقبال کفر وتکذيبشان جزای عمل بد وجزای تکذيب («32فَکَيْفَ کانَ عِقابِ)»

 شان را چشيدند.

وهُمْ أمَْ تنَُب ئِوُنهَُ أفَمََنْ هُوَ قاَ ِ شُرَكَاءَ قلُْ سَمُّ ئِمٌ عَلىَ كُل ِ نَفْسٍ بمَِا كَسَبتَْ وَجَعلَوُا لِِلَّّ
بمَِا لََ یَعْلَمُ فيِ الِْرَْضِ أمَْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقوَْلِ بلَْ زُی نَِ لِلَّذِینَ كَفرَُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا 

 ُ  ﴾۳۳ فمََا لهَُ مِنْ هَادٍ﴿عَنِ السَّبِیلِ وَمَنْ یضُْلِلِ اللََّّ
آیا كسي كه بالاي سر همه ایستاده )و حافظ و نگهبان و مراقب همه است( و اعمال همه را 

ی الله شریکانی بیند )همچون كسي است كه هیچیك ازاین صفات را ندارد( آنان را برامي
 ه در زمین نمیداند )و نمیهای آنها را بگیرید، آیا الله را به آنچه کاند. بگو: نامقرار داده

شناسد( خبر میدهید؟ یا اینکه با سخنان ظاهری )مردم( فریفته میشوید )و آنها را عبادت 
شان مزین شده است و از راه راست باز داشته  میکنید(؟ بلکه برای کافران مكر )كفر(

 (٣٣داشت.) اند، و کسی را که خدا گمراه کند، پس هیچ راهنمایی برای او وجود نخواهدشده
 تفسیر:

نْ هُو  قائّمٌ ع لى کُلّّ ن فْس بّما ک س ب تْ » آیا کسی که نگهدار، مراقب، محاسب وناظر : «أ ف م 
برتمام اعمال هر شخص است ویک ذره از اعمال بندگان بر او پوشیده نیست به یگانگی 

جان که نه بیدر پرستش واطاعت سزاوارتر میباشد، یا این معبودان ناتوان و بتان جامد و 
 سودی را به انسان میرسانند و نه زیانی؟

مفسر زمخشرى میفرماید: خداوند آنها را به خاطر شرکى که قرار داده بودند، به شدّت 
سرزنش میکند. یعنى آیا خدا که ناظر وشاهد اعمال خیر وشر میباشد وتمام نهادهاى نیک 

دیده است، با آن که فاقد چنان صفاتى  وبد را زیر نظر دارد و براى آنها جزا و پاداش تهیه
 است برابر و یکسان است؟! )تفسیرکشاف.(

وهُمْ » کاء  قلُْ س م  ّ شُر  ع لوُا لِّلّ ج  وکافران از نادانی برای خدای یگانۀ قهار شریکانی قرار : «و 
دادند درحالیکه او آفرینندۀ خودشان و آفرینندۀ همان چیزهایی است که جز او به پرستش 

 یرند. گ می
از خداى علیم، واحد و قیوّم جدا شود، به ورطه شرك  به یاد داشته باشید آنعده اشخاصیکه:

 و چند خدایى گرفتار می شود.
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منطق است كه حتىّ پرستى و شرك به قدرى سبك سرى و بى در ضمن باید گفت که: بت 
 توان نام و اوصاف معبودان آنان را بیان كرد. نمى
آیا خدا را از وجود شرکایى در زمین با خبر میکنید  :«ن هُ بّما لای عْل مُ فیّ ا لْأ رْضّ أ مْ تنُ بّّئوُ»

یا اینکه از فرط « أ مْ بّظاهّرٍ مّن  ا لْق وْلّ »که از آنها خبر ندارد؟ استفهام براى توبیخ است. 
 نامند؟نادانى و سبک مغزى و براساس ظن وگمانى فاسد و باطل آنها را شریک خدا مى 

آنکه معنی و حقیقتی داشته باشند، شریکان می نامید؟ یعنی آنها را از روی ظاهر لفظ بی
ها راقبول آیدکه: شاید مشركان نیز ازعمق جان بتاز فحوای آیۀ مبارکه به وضاحت بر می

کْرُهُمْ و  صُد وا ع نّ ا لسهبیّلّ »»ندارند.  بلکه ابلیس لعین، چنین نیست « ب لْ زُیّّن  لّلهذّین  ک ف رُوا م 
شان آراسته و آنها را با مکر و فریبش از هدایت باز اعمال زشت و باطل کافران را برای

نباید فراموش کرد: كسیكه مسائل انحرافى برایش جلوه كرد، از راه حقّ و داشته است. 
 ماند.مسیر هدایت باز مى

ُ ف ما ل هُ مّنْ هادٍ)» ّ نْ یضُْلّلّ اللَّ  م  متعال هر کس را به ایمان راه ننماید، رهبری  و الله(« 33و 
ا سرنوشتش به سراشیب  غیر وی نخواهد داشت و هر که را او بر هدایت توفیق نبخشاید قطعا

 نیستی و پستی گره خواهد خورد.
 یادآورى:

نْ هُو  قائّمٌ ع لى کُلّّ ن فْسٍ »ى خدا: امام قرطبى در رابطه با فرموده فرموده است: بر « أ ف م 
 ناى فنون علم بیان این آیه شامل استدلالى بلیغ است: مب

اول، مشرکین را به خاطر قیاس فاسد در مورد عبادت و پرستش غیر خدا توبیخ و سرزنش 
 کرده است.
کاء  »دوم، در ّ شُر  ع لوُا لِّلّ اسم ظاهر را به جاى ضمیر آورده است تا گمراهى آنان را در « ج 

تواند با او شریک شود، یادآور ه که هیچ شخصی نمى قرار دادن شریک براى خداى یگان
 شود. 

وهُمْ »اى مستدل وجود شرکا را انکار کرده است: سوم، به شیوه  «.قلُْ س م 
با نفى لوازم شىء آن شىء را نیز نفى کرده « أ مْ تنُ بّّئوُن هُ بّما لا ی عْل مُ »چهارم، با آوردن 

 است.
أ مْ »آنان را به تأمل و اندیشه وا دارد، گفته است:  پنجم، براى این که به صورت تدریجى

ى بطلان نمى یعنى آیا بدون تفکر و اندیشه چیزى را میگویید و در باره« بظّاهّرٍ مّن  ا لْق وْلّ 
ى اندیشید؟! پس همین استدلال و اعتراض بیانگر اعجاز قرآن است ونشان میدهد که گفته

 وى.(ى صاانسان نیست. )به نقل از حاشیه
 ! خوانند گان محترم

قرار  برآن مشرکان که و روشی راه طلانبُ بر جتحُ  اقامه ، ازطریقدوآیه دراین تعالی حق
همچنان خداوند  .است ردکردهطور ضمنی رانیز به آنان ازسوی معجزات دارند، درخواست
  شود:می  هشدار مطرح ، اینجتحُ  متعال بعد از اقامه

ِ مِنْ وَاقٍ﴿لَ  نْیاَ وَلَعذََابُ الْْخِرَةِ أشََقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللََّّ  ﴾۳۴هُمْ عَذَابٌ فِي الْحَیاَةِ الدُّ
ا عذاب آخرت سخت تر و پر مشقت تر است، برای آنان در زندگی دنیا عذابی است، ومسلما

 (٣۴ای]از عذاب خدا[ نیست.)وآنان راهیچ حافظ ونگه دارنده
 تفسیر:

یاةّ ا لد نْیال هُ »  شدن، ذلت  برای کفار دراین جهان عذابى عاجل از قبیل کشته «مْ ع ذابٌ فیّ ا لْح 
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و به اسارت در آمدن رسوایی و اهانت و سایر مشکلات دارند. واقعیت هم همین است 
 شوند. کسیکه: براى الله متعال شریك قرار می دهند، در دنیا نیز معذب مى

ةّ أ ش ق  و  ل ع ذابُ ا لْْخّ » تر و شدیدتر و ولی عذاب آخرتشان از عذاب دنیا شان سنگین :«ر 
 و ابدی همیشگی آخرت عذاب که شود در حالیمی  دنیا سپری دردناکتر است. زیرا عذاب

 تر استتر و سختدنیا هفتاد برابر سوزان آتش به نسبت دوزخآتش  ، همچنیناست
« ّ ّ ما ل هُمْ مّن  اللَّ  و هیچ کس نیست که آنان را از عذاب خدا حفظ کند و  («34 مّنْ واقٍ )و 

 شود.یعنی اینکه شفاعت، شامل حال مشركان نمى  قهر و انتقامش را از آنان دفع نماید.
 چنین آمده است: آیه کفر در یک اهل و هشدار به تقوی اهل به بشارت سپس

 تر است:یی سختچطور عذاب آخرت نسبت به عذاب دنیا 
 زیرا: مطابق نص قرآنی عذاب آخرت نسبت به عذاب دنیایی، سختر وشدید تر است:

.(نسب و 166)بقره، « ت ق طهع تْ بّهّمُ الْأ سْبابُ »گردد. سباب و وسایل قطع مىأدر قیامت 
ئّذٍ »فامیلى، دیگر رولی را بازی کرده نمی تواند   .( 101نون، )مؤم« ف لا أ نْساب  ب یْن هُمْ ی وْم 

د  الْمُجْرّمُ ل وْ ی فْت دّي»شود. فدیه قبول نمى نْ فيّ الْأ رْضّ ... بّب نّیهّ و  صاحّب تّهّ و  أ خّیهّ ی و  ... و  م 
ا ك لاه  مّیعا سورۀ معارج را ملاحظه فرماید.( حاضر است بستگان و  16تا  11)آیات: « ج 

 حتىّ تمام جهان را فدا كند.
تهُُمْ »یست. عذر خواهى مفید ن عْذّر   .(52)غافر، « ی وْم  لا ی نْف عُ الظهالّمّین  م 

ا »كنند. دوستان یكدیگر را رها مى مّیما مّیمٌ ح   .(10)معارج، « لا ی سْئ لُ ح 
فهفُ ع نْهُمُ الْع ذابُ و  لا هُمْ ینُْظ رُون  »  .(162بقره، «)خالّدّین  فّیها لا یخُ 

مانند، نه از عذابّ و دورى از رحمت پروردگار( باقى مى )آنان براى( همیشه در آن )لعنت
 شوند.( شود و نه مهلت داده مى آنان كاسته مى

فهفُ »تخفیفى در كار نیست.   .( 162)بقره، « لا یخُ 
ذقُْ إنّهك  أ نْت  الْع زّیزُ »و نباید فراموش کنید که عذاب آخرت هم، روحى و هم جسمى است. 

دخان( )به او گفته میشود(  50و 49)آیات « 50»هذا ما كُنْتمُْ بّهّ ت مْت رُون   إّنه « 49»الْك رّیمُ 
بچش كه تو همان هستى كه به گمان خود عزیز و كریم بودى. این همان است كه همواره 

 در آن تردید داشتید.
 ! خوانندگان محترم

اینک در  (16الی  11پس از بیان مجازات کافران در هر دو جهان )سورۀ فرقان آیات 
( موضوعاتی در بارۀ وصف بهشت، مزد و مکافات متقیان وآن چه که 39الی  35آیات )

برایشان در بهشت آماده است، بحث بعمل می آورد. سپس به شادمانی مؤمنان اهل کتاب 
که به تعدد  -در مورد نزول قرآن و انکار برخی از آنان، اشاره و شبهه های بی باوران را 

ابطال میکند  -ی حسی ناتوان است یگیرند و این که محمد از آوردن معجزهازدواج ایراد م
و مردود میشمرد و میگوید: او نیز همچون سایر پیامبران، زن و فرزند دارد، معجزه فقط 

 در اختیار پروردگار است و هر رویدادی زمان و اجلی معین خواهد داشت.

نهةّ الهتيّ وُعّد  الْمُتهقوُ ث لُ الْج  ا تلّْك  عُقْب ى م  ظّل ه  ائمٌّ و  ا د  ارُ أكُُلهُ  ا الْأ نْه  ن  ت جْرّي مّنْ ت حْتهّ 
عُقْب ى الْك افرّّین  النهارُ﴿  ﴾٣۵الهذّین  اتهق وْا و 

وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است، )چنین است که:( نهرها از زیر 
شگی، و )نیز( سایه اش )دائمی است(، )قصرها ودرختان( آن جاری است، میوه هایش همی

 (٣۵این است سرانجام کسانی که پرهیزگاری کردند، و سر انجام کافران آتش )جهنم( است.)
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 تفسیر:
هاى تعلیمی وتربیتی در قرآن عظیم الشأن، مقایسه و سنجش میان افراد، حالات ازجمله شیوه

بل، آینده مشركان بیان شده بود، ى قو سرانجامّ حقّ و باطل است. از این جهت چون در آیه
ى ها با مقایسهلذا در این آیه مبارکه به عاقبت افراد با تقوا اشاره بعمل آمده است، تا انسان

 .این دو سرنوشت، با درك و آگاهى بیشتر و بهترى بتوانند راه خود را انتخاب نمایند
اّللَّ علیه و سلم و گواهى  مبارکه رعد با بیان صدق رسالت پیامبر صلىّ ۀوبدین ترتیب سور

 یابد.دادن خدا و مؤمنان اهل کتاب بر صداقت و صحت ادعاى او خاتمه مى
ا ا لْأ نْهارُ أکُُلهُا دائّمٌ و  ظّل ها» نهةّ ا لهتّی وُعّد  ا لْمُتهقوُن  ت جْرّی مّنْ ت حْتّه  ث لُ ا لْج  وصف و چگونگى « م 

ا به بندگان پرهیزگارش وعده داده است چنین انگیزى که الله متعال آن ربهشت شگفت 
که از زیر قصرها، منازل و درختان آن نهرها روان است، پس درخشش و صفا، میباشد: 

های آن همیشگی های دلگشا که میوههای رعنا و بوستانو رونق و بهاء، با آب و چمن و باغ
بخش و ن در دسترس، لذت های آشان جمع آمده است. میوه  ولاینقطع است همه باهم برای

 رود.گردد و نه از بین می سار های آن نه بر میبس گواراست، سایه 
هاى بهشتى، موسمى، موضعى و فاسد شدنى نیست و قطع و وصل و نعمت باید گفت که:

 آفت در آن راه ندارد. 
د. شوجهت به كسى داده نمى همچنان قابل یادآوری است که: بهشت، بهاى تقواست و بى

 در ضمن باید گفت: پاداش پرهیز موقت دنیوى، كامیابى دائم اخروى را به دنبال دارد.
هق وْا» پرهیزگاران همان بهشت است و در  و متقیان سرانجام است این« تّلْک  عُقْب ى ا لهذّین  اتّ

 آیند. نهایت به آن در مى
اشرار بدکار، همان سوزش نار است همراه اما سرنوشت (« 35و  عُقْب ى ا لْکافرّّین  ا لناّرُ )»

 با خشم خدای جبار؛ پس بنگر که میان دو سرنوشت چه قدر فاصله بعید است!

 ! خوانندۀ محترم
 به ظاهر اشخاص نباید نظر اندازیم، زیرا كه پایان كار مهم است.

ر نماز ظه خواندن مشغول روزی»: است جابر)رض( آمده روایت به شریف در حدیث
از ایشان  پیروی الله صلی الله علیه وسلم جلو رفتند و ما نیز به رسول دیدیم ناگهان که بودیم

شد،  نماز تمام آمدند. چون واپس را بگیرند، آنگاه بردند تا چیزی دست . سپسجلو رفتیم
 تاکنون کردیدکهی نماز کار الله! امروز درحال: یا رسولگفت ایشان )رض( بهکعب بنابی 
، الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: بلی! امروز بهشت دهید؟ رسول را انجام آن که ایمندیده

 ایخوشه آن هایاز میوه شد پس عرضه نماز برمن درحال آن هایطراوتها، گلها و میوه
ایجاد شد و اگر  مانع خوشه وآن نم ، اما میانشما بیاورم تا برای گرفتم دستانگور را به

خوردند، قطعا  می و آسمانند از آن زمیندر میان  که کسانی و تمام آوردمشما می  را به آن
 «.کاستندنمی از آن چیزی

كِرُ بَعْضَهُ قلُْ وَالَّذِینَ آتیَْناَهُمُ الْكِتاَبَ یَفْرَحُونَ بمَِا أنُْزِلَ إلَِیْكَ وَمِنَ الِْحَْزَابِ مَنْ ینُْ 
َ وَلََ أشُْرِكَ بهِِ إلَِیْهِ أدَْعُو وَإلَِیْهِ مَآبِ   ﴾۳۶﴿ إِنَّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ اللََّّ

سوی تو نازل شده است، خوشحال وکسانیکه به آنها کتاب )آسمانی( دادیم، از آنچه به
انکار میکنند، )ای میشوند، و از احزاب )و گروه ها( کسانی هستند که قسمتی از آن را 

را بپرستم، و به او شرک نیاورم، وتنها به سوی او « الله»من مأمورم که »پیامبر!( بگو: 
 (٣۶«.)دعوت می کنم، و بازگشت من به سوی اوست
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 تفسیر:
سورۀ بقره،  120آیۀ  قصص،سورۀ  52از جمله آیۀ: آیات دیگر: )مبارکه مانند این آیۀ 
سالم، خوش قلب و پذیراى حقّ اهل كتاب ستایش انهای سورۀ اعراف( از انس /159وآیۀ 

 گرا دارند، از تعصبات نابجا پرهیز مىى حقكرده و میفرماید: اهل كتاب واقعى، روحیهّ
 .آورندكنند وچون با اسلام و آیات الهى برخورد كنند، شادمان شده و ایمان مى

مان به تمام دستورات الهى لازم ایطوریکه در این آیۀ مبارکه آمده است: معلوم می شود که 
 است، نه بخشى از آن.

 تشریح لغات و اصطلاحات آیۀ مبارکه:
ات یْناهُمُ الْكّت اب  »  اند. مراد گروهی از یهودیان و مسیحیانی است که ایمان آورده«: ...أ لهذّین  ء 
ابّ » نْ »ها. و دسته هاگروه«: الأحْز  ابّ م  ان و مسیحیان و همچنین مراد یهودی«: ...مّن  الأحْز 

مشرکانی است که گرد هم آمدند و بر ضدّ پیغمبر و دین مقدس اسلام به مبارزه برخاستند. 
الخطّ قرآنی الف زائدی در آخر خوانم. در رسم کنم. مردم را فرا می دعوت می«: أ دْعُو»

 دارد. 
ئ ابّ » ئ ابيرجوع و بازگشت من. اصل آن )«: م   باشد.( می أ وْب( و از ماده )م 
 مصطفی خرمدل(.« ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: )

 تفسیر:
حُون  بمّا أنُْزّل  إّل یْک  » مؤمنان اهل کتاب )همچون عبدالله بن : «و  ا لهذّین  آت یْناهُمُ ا لْکّتاب  ی فْر 

صلی الله علیه وسلم شاد  شده بر پیامبرسلام از یهود و نجاشی از نصاری( از وحی نازل 
های آسمانی است که نزدشان وجود شوند؛ زیرا قرآن تصدیق کنندۀ کتاب  مسرور می و

 ى آمدن این کتاب ها داده شده است.و نیز مژدهدارد، 
هُ » نْ ینُْکّرُ ب عْض  را انکار  از آن بخشیهستند که  کسانی و از احزاب: «و  مّن  ا لْأ حْزابّ م 

 عمل دین بر ضد این هستند کهکسانی  یهود و نصاری ایهو دسته : از احزابیعنی میکنند.
. بنابر است ادیانشان هایبرنامه ، ناسخقرآنهای و برنامه احکام کنند زیرا منکر آنند کهمی
 گردد کهبر می  از قرآن بخش آن ، فقط بهقرآننزول  به از آنان ایعده ، شادمانیاین

 مخالف که است از قرآن بخشی ، متوجههم وانکار منکرانشان است موافق باکتابهایشان
 باشد.می هایشانکتاب
لا أشُْرّک  بّهّ » ّ  و  پس ای پیامبر! به آنها خبر ده که الله سبحان و : «قلُْ إنّهما أمُّرْتُ أ نْ أ عْبدُ  اللَّ 

: جز یعنی نورزم او شرک و به یده،تعالی به تو دستور داده است تا او را به یگانگی پرست
مأمور  اشخداوند متعال و یکتا پرستی  عبادتبرخود، به  شده نازلدر کتاب  که نیست این

 اقتدا کننده ملل و تمام بوده متفق بر آن های آسمانیکتاب همه که است اصلی و این امگردیده
 دارند  کامل وحدت انکار آن بر عدمنیز علیهم السلام  پیامبرانبه 

آبّ)» و  غیر وی سوی به مردم را به عبادت او میخوانم نه :(«36إّل یْهّ أ دْعُوا و  إّل یْهّ م 
مورد  چنیناین دعوتی چگونه پس غیر ویسوی  به نه «اوست سویبه  بازگشتمسرانجام 

 گیرد؟!کفر و انکار قرار می

أنَْزَلْناَهُ حُكْمًا عَرَبِیًّا وَلَئنِِ اتَّبَعْتَ أهَْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لكََ مِنَ وَكَذَلِكَ 
ٍ وَلََ وَاقٍ﴿ ِ مِنْ وَلِي   ﴾۳۷اللََّّ

 و این چنین قرآن را به عنوان کتابی روشن و با زبان عربی نازل کردیم، و )بالفرض( اگر 
 بعد ازعلمی که به تو رسیده است، تو را از )عذاب( الله هیچ  ازخواهشات آنها پیروی کنی
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 (٣٧حمایتگر و مددگاری نیست.)

 تفسیر:
بیًّّا» ا ع ر  لْناهُ حُکْما : یعنی «فروفرستادیم عربی را حکمی قرآن سانو بدین» :«ک ذلّک  أ نْز 

 زبان و به بوده ریعتش و فروع اصول دربرگیرنده که کردیمنازل  ایگونه را به قرآن
میکند  حکم حکمت مقتضای و قضایا به در وقایع مردم و میان استشده  بیان روشنی عربی
 نازل خودشان زبانهای را بهعلیهم السلام  دیگر بر پیامبران های آسمانیکه کتاب چنان
 .کردیم

اصل میان حقّ و باطل، احكام الهى در آیه، به یكى از این سه معناست: حاكم و ف :«حكم»
 و حكمت.

هُمْ ب عْد  ما جاء ک  مّن  ا لْعّلْمّ » و بر فرض اینکه پیامبر صلی الله علیه : «و  ل ئّنّ اّتهب عْت  أ هْواء 
ما ل ک  مّن  »های مشرکان در پرستش غیر پروردگار عالمیان پیروی کند، وسلم از هوس 

لا واقٍ  لّیٍّ و  ّ مّنْ و  ّ یابى که تو را یارى دهد و از عذاب خدا مصؤن یاورى نمى  («37)اللَّ 
بدارد. منظور این است که مردم از پیروى هوى و هوس برحذر باشند؛ زیرا وقتى چنین 
خطابى بر معصوم نازل شود، هدف از آن برحذر داشتن مردم است. این بدین معنی است 

هم كج بروند، موردتنبیه الهى واقع  ءنبیاأخداوند با هیچكس خویشاوندى ندارد، حتىّ اگر که:
 میشوند.

قرطبى فرموده است: خطاب به پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم و منظور امت است. )تفسیر 
 (.٩/٣۲٧قرطبى 

یَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أنَْ یأَْ  تيَِ وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعلَْناَ لَهُمْ أزَْوَاجًا وَذرُ ِ
ِ لِكُل ِ أجََلٍ كِتاَبٌ﴿  ﴾۳۸بِآیةٍَ إِلََّ بإِِذْنِ اللََّّ

و برای آنها همسران وفرزندانی قرار دادیم، و  و همانا پیش از تو پیامبرانی را فرستادیم
هیچ پیامبری حق نداشت، که جز به فرمان خدا معجزه ای بیاورد، برای هر )امر و( زمانی، 

 .(٣۸نوشته ای مقرر است.)

 یر:تفس
یهةا » ا و  ذرُّّ ع لْنا ل هُمْ أ زْواجا پس پیامبران پیشین نیز با زنان ازدواج کرده و از آنان : «و  ج 

این آیه در تعالی در مورد انبیائش میباشد. اند، واین سنتّ حق شده صاحب فرزندانی می 
 علیه ى آنعده از اشخاصی نازل شده است که کثرت زنان را بر پیامبر صلىّ اللَّّ رد گفته

ا پیامبر بود به زهد وترک دنیا روى  وسلم عیب وعار قلمداد میکردند ومیگفتند: اگرواقعا
دهد ى آنها را رد کرده و توضیح مى آورد واززنان رویگردان میشد. لذا الله متعال گفتهمى

پیشین  که محمد صلىّ اّللَّ علیه وسلم در این مورد یک استثناء نیست، بلکه او مانند پیامبران
 است.

و  » اندكرده و داراى همسر و فرزند بودهنیز مثل سایر مردم زندگى مى ءنبیاأ باید گفت که:
 ّّ سُولٍ أ نْ ی أتْیّ  بّآی ةٍ إلّاّ بّإذّْنّ اللَّ   «ما کان  لّر 

ای ةٍ » کردند و انجام آنها معجزه. مراد معجزاتی است که مشرکان و یهودیان پیشنهاد می«: ء 
 . نمودندست می را درخوا

ى آن را اى ارائه دهد، مگر خدا به او اجازهتواند براى قوم خود معجزههیچ پیامبرى نمى
بدهد. این هم رد بر آنعده اشخاصی است که از پیامبر صلی اله علیه وسلم درخواست 

 کردند.معجزه مى
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لٍ کّتابٌ )» یکه در آیۀ مبارکه طور زمان، در نزول قانون الهى نقش دارد («38لّکُلّّ أ ج 
لٍ كّتابٌ » آمده است: برای هر امری که خداوند متعال مقدر کرده است کتاب و  «لّكُلّّ أ ج 

میعادی است؛ که خداوند متعال آنرا در لوح محفوظ نگاشته است. و میعادش نیز همان 
 وقتی است که خداوند متعال تحققش را اراده کرده است.

را که مقرر فرموده است کتابى دارد، آن را نوشته و در طبرى گفته است: الله هر امرى 
 .(۱٣/۱۶۵نزد خود دارد. )طبرى 

 شأن نزول آیه:
الله صلی الله علیه وسلم را  ، رسولگوید: یهودیانمی کریمهآیۀ  نزول سبب در بیان کلبی

 و گفتند: قرارداده مورد طعن
طور که گمان بینیم، اگر همانن مرد نمى اى براى ایما جز توجه به زنان و نکاح، وظیفه

بایست فرصتى را براى او باقى نگذارد که مر نبوت مى أبرد پیامبر بود پرداختن به مى 
ا و  »ى به این مسائل بپردازد. آنگاه آیه ع لْنا ل هُمْ أ زْواجا و  ل ق دْ أ رْس لْنا رُسُلاا مّنْ ق بْلّک  و  ج 

یهةا   .(٩/٣۲٧ى نازل شد. )قرطب« ذرُّّ
، عطر، مسواک : استعمالاست پیامبران چهار چیز از سنن»: است آمده شریف در حدیث

 «.حنا و عقد نکاح

ُ مَا یشََاءُ وَیثُبْتُِ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتاَبِ﴿  ﴾۳۹یمَْحُو اللََّّ
ارد، و د برد و هر چیزی را که بخواهد ثابت میالله هر چیزی را که بخواهد از میان می 
 (٣٩.)ام الکتاب )لوح محفوظ( در نزد اوست

 تفسیر:
ُ ما ی شاءُ و  یثُبّْتُ » ّ هاى فرشتگان، هر چه را الله متعال از شرایع و احکام و نامه «ی مْحُوا اللَّ 

 که بخواهد پاک مي کند و هرچه را بخواهد بدون تغییر دادن ثابت نگهمیدارد.
آن نظام تكوین یا تشریع باز است. ذات پروردگار  دست خداوند متعال براى تغییر در یعنی

 پیشین های آسمانی کتاب که چنان کند؛احکامی را که بخواهد به وسیلۀ نسخ محو و زایل می
 .گردانید منسوخ کریم قرآن را با نزول

ابن عباس)رض( گفته است: خدا جز مرگ وحیات وشقاوت ونیکبختى هرچه را بخواهد 
که آنها تغییر ناپذیرند. و بنا به قولى محو و اثبات عام است وشامل همه چیز  تغییر میدهد،

میشود؛ زیرا روایت است که امیرالمؤمنین عمر رضى اّللَّ عنه وقتى که به طواف بیت 
اى ى من نوشتهگریست و میگفت: بار خدایا! اگر شقاوت وگناهى دربارهپرداخت مىمى

نزد تومیباشد، « ام الکتاب»ى محو ویا اثبات میکنى وآنرا محو فرما، توهرچه را بخواه
وآنرا بخشودگى و نیکبختى قرار بده. )این نظر مجاهد نیز میباشد آنجا که میگوید: مرگ و 
زندگى و شقاوت وسعادت تغییر ناپذیر نیستند.( و ابو سعود این را ترجیح داده است و نظر 

 ابن مسعود نیز چنین است.

خداوند به وسیله ی توبه ی راستین )نصوح( »آیه مبارکه مینویسد: عکرمه در تفسیر این 
 [.٧٠]فرقان/«. گناهان را محو میکند و نیکی را جایگزین میفرماید

هُ أمُ  ا لْکّتابّ » عّنْد  نزد او میباشد که « لوح المحفوظ»اصل ومنبع هر کتابى یعنى (« 39)و 
 خدا مقدار همه چیز را در آن ثبت کرده است.

 به «نزد اوست» تغییری ونه است را تبدیلی آن نه که کتاب : اصلیعنی «الکتاب وام»
محفوظ  قرار دارد، اما لوح فرشتگان دست به که استهایی در نامه  : محو و اثباتقولی
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 محو یا تبدیل که و آنچه و منسوخ ناسخ آیات بلکه تبدیلی و نه استمحوی  ( را نهالکتاب)ام
و محفوظ  ثبت در آن رود، همه نمی از بین آن ماند و حکممی  باقی که شود و آنچهمی
 . است

 میشود، از رزق مرتکب که گناهی سبب به همانا انسان»: است آمده شریف در حدیث
 «.افزایدنمی میگردد وقضا راجز دعا برنمیگرداند و در عمر جز نیکوکاری  محروم

 :که است ما این : عقیدهخلاصه
 .نیست و تبدیلی ، دگرگونیخداوند متعال قضای برای - 1

ا بر آن قضای که است اموری نیز از جمله احکام محو و اثبات - 2  رفته الله متعال سابقا
 .است

ا واقع الهی از قضای بخشی - 3 و تغییر ناپذیر  تثاب که است قضایی میشود و آن حتما
 وسیله بهکه  است اموری شود و آنمی  برگردانده اسباب به از آن و بخشی است
و  رحم صله ، یا بهدعاست آنها یا به شوند و محو شدنمحو و نابود می  اسباب

 .با نزدیکان نیکوکاری

ها شریعتنسخ  شود، شاملمی برگردانده اسباب به که الهی از قضای بخش محو آن - 4
 میکند، مانند نسخ خود را منسوخ ما قبل ، شریعتشریعتی : گاهینیز میگردد، یعنی

 .قضا و قدر خداوند مربوط است اینها به . و همهقرآن دیگر به های آسمانیکتاب

 ، بهشریف حادیثو ا آیات نص البته باشند. کهمی  خود وابسته اوقات به امور همه - 5
. )بنقل از تفسیر انوار القرآن: تألیف عبدالرؤف است مواد ناطق این همه

 هروی.(  مخلص

 : 39شأن نزول آیۀ 
سُولٍ أ ن ی أتّْی  »ک: ابن ابوحاتم از مجاهد روایت کرده است: هنگامی که  -623 ا ک ان  لّر  م  و 

زل شد، قریش گفت: ای محمد! ما تو را در هیچ چیز نا(« 38)رعد: « بّآی ةٍ إلّاه بّإذّْنّ اّللَّّ 
بینیم. پیامبر )از این قضیه نگران و ناآرام شد. پس خدای مهربان صاحب اختیار نمی 

یثُْبّتُ » ا ی ش اءُ و   را نازل کرد.« ی مْحُو اّللَُّ م 
 ! خوانند گان محترم

غ شریعت الهی، خداوند مسؤولیت پیامبر در تبلی( موضوعاتی از قبیلی 43الی  40در آیات )
 ی حیله گران را از بین می برد.به بحث گرفته شده است.حسابرس و حاکم است و حیله

وَإنِْ مَا نرُِیَنَّكَ بعَْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أوَْ نَتوََفَّیَنَّكَ فإَِنَّمَا عَلیَْكَ الْبلََاغُ وَعَلیَْناَ 
 ﴾۴۰الْحِسَابُ﴿

تو را بمیرانیم، در هر ایم، به تونشان دهیم ویا اینکه ادهاگر بخشى ازآنچه به آنان وعده د
 (۴٠باشد.)حال تنها رساندن )پیغام( بر عهده تو است و حساب بر عهده ما می 

 تفسیر:
إّنْ ما نرُّی نهک  ب عْض  ا لهذّی ن عّدُهُمْ » ها، ای پیامبر! واگر قسمتی از عذاب و رسوایی  «و 

ایم، به تو نشان دهیم، کفار را در همین دنیا به آن تهدید نمودههایی که  ها و حقارتخواری
 شان است.بنمایانیم این همان عذاب شتابان و زود رس

یعنی آنچه از لطف خداوند بر مسلمانان و یا قهر الهى بر كفاّر مشاهده « ب عْض  ا لهذّی ن عّدُهُمْ »
فهی نهک  أ وْ ن »هاى الهى است،اى ازتحقق وعدهمیشود،تنها گوشه  از آن تو را پیش یا روح« ت و 

حتىّ مرگّ افرادى چون مشاهده کنی تو را بمیرانیم را  عذابشان از آنکه و تو را قبلبگیریم 
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بینى شده، محقق هاى الهى نیست و در زمان پیش رسول گرامى اسلام مانع از تحقق وعده
 خواهد شد.

 بر تو رساندن که نیست جز این هرحالبه » («40)ل یْن ا ا لْحّسابُ ف إنّهما ع ل یْک  ا لْب لاغُ و  ع  »
شان بر پس بر تو جز دعوت و رساندن پیام چیز دیگری نیست؛ حساب  :یعنی «است پیام

و او  کرده را دلجویی ، الله متعال پیامبرشگونهبدینشان نیز نزد اوست، الله متعال و عقاب
 خواند. فرا می نمودنشان یا عذاب آوردن در امر ایمانگی شتابزد عدم را به
 کند و آنمی ها جلبو نشانه از معجزات یکی سوینظر کفار را به  خداوند متعال سپس
 :است نشانه این

ُ یَحْكُمُ لََ  مُعَق ِبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ  أوََلَمْ یَرَوْا أنََّا نأَتْيِ الِْرَْضَ نَنْقصُُهَا مِنْ أطَْرَافِهَا وَاللََّّ
 ﴾۴۱﴿ سَرِیعُ الْحِسَابِ 

آیا ندیده اند که ما پیوسته به سراغ این سر زمین )کفر( می آییم، که آن را از اطراف 
)ودامنه هایش( میکاهیم؟! )و به سرزمین اسلام می افزاییم؟( و خداوند حکم می کند، و هیچ 

 (۴۱الحساب )= زود شمار( است.) کس نمی تواند حکم او را رد کند، و او سریع

 تفسیر:
شك از تاریخ و عاقبت گذشتگان باید درس عبرت گرفت و در وعده و وعیدهاى الهى نباید 

ها، ها وشخصیتّوتردید داشته باشیم، و قابل یاد آوری است که: پایان عمر حكومت
ند، ولى قدرت ها به تدریج از زمین برچیده میشوباخواست الهى است،تمام افراد وقدرت

وْا أ ناّ ن أتْیّ ا لْأ رْض  »الهى ثابت و پابرجاست طوریکه در آیۀ مبارکه میفرماید:  ل مْ ی ر  أ و 
اند که خداوند متعال زمین را مگر کافران نمی بیند ومشاهده نکرده«: ن نْقصُُها مّنْ أ طْرافهّا
ین، یا با افزودن ساحۀ آبی های مشرکان به وسیلۀ مسلمکاهد؛ با فتح کشوراز اطراف آن می

دهی از اطراف زمین اعلام و هشداری بر امر برپایی بر ساحۀ خشکی زمین. این کاهش
 قیامت است.

ى ترین دلیل است که الله متعال وعدهاین قوى)تفسیر المیسّر: دکتر عایض بن عبدالله القرني( 
 آورد.خود را به پیامبرش به اجرا در مى

هاى ثروتمند فی ظلال می نویسد: دست نیرومند خدا در مورد ملت سید قطب مفسر تفسیر
کنند در کار است: نیرو و ارزش وثروت وخاک آنها را که در عیش و عشرت افراط مى

دارد در حالیکه قبل از آن کاهد. وآنان را درقطعه زمینى تنگ محبوس و محصور مى مي
 «قلمروشان فراخ و وسیع بود و بر آن تسلط داشتند.

را به مرگ علما و فقها و نیکوکاران و صالحان « ن نْقصُُها مّنْ أ طْرافهّا»برخی از مفسران 
 تفسیرنموده اند. این بیان از مجاهد و ابن عباس)رض( روایت شده است. )صفواة التفاسیر( 

ُ ی حْکُمُ لا مُع قّّب  لّحُکْمّهّ » ّ د حکم کرده و تنها ذات پروردگار است که به عدل و دا«: و  اللَّ 
جویی نیست تا آنرا نقض کند و کن داوری میکند؛ حکمش را هیچ پیوبه طور فیصله

 ای نیست تا آن را باز دارد.قضایش را هیچ برگرداننده
و او به سرعت حسابرسی میکند به طوری که بشر را با همۀ (« 41و  هُو  س رّیعُ ا لْحّسابّ)»

رو حسابش سریع است و به قرار میدهد از این کثرت شمارشان در وقتی کوتاه مورد محاس
 ای وجود ندارد؛ زیرا هرچه آمدنی است، و قوعش نزدیک است.در کارش عجله
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ِ الْمَكْرُ جَمِیعاً یَعْلَمُ مَا تكَْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ وَسَیَعْلَمُ الْكُفَّ  َّ ارُ وَقدَْ مَكَرَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فََلِلِ
 ﴾۴۲ارِ﴿لِمَنْ عُقْبىَ الدَّ 

وبه راستی کسانی که پیش ازآنها بودند مکر وحیله ورزیدند )و نقشه کشیدند( پس )باید 
دانست که( تمام مکرها )و نقشه ها( از آن خداست، میداند آنچه را که هر کس انجام میدهد، 

 (۴۲و به زودی کافران خواهند دانست که سرا نجام )نیک( سرای آخرت از آن کیست.)
 تفسیر:

ن عظیم الشأن براى اینكه تمام توجّه انسان به الله متعال معطوف شود و از غیراو مأیوس قرآ
بندد، مثلاا ى راه هایى راكه ممكن است باعث گرایش انسان به غیرالله شود مى گردد، همه
ا »میفرماید:  مّیعا ةُ ج  ّ الْعّزه ه ّ ة  فَلِل  روى،  اگر به خاطر كسب عزّت به سراغ دیگران مى« الْعّزه

 ها براى خد متعال است.بدان كه تمام عزّت
ا »درجاى دیگرمیفرماید: مّیعا ّ ج  ة  لِّله  ها درنزدخداوند است.تمامى قدرت«أ نه الْقوُه
ا »و در این آیه میفرماید:  مّیعا كْرُ ج  ّ الْم  ه ّ تمام تدبیرها از خداست، تا انسان براى دستیابى « فَلِل 

 دیگران دل نبندد. به عزّت و قدرت و سیاست به
هاى مكر خداوند، مهلت دادن به منحرفان است، بنحوى كه آنها گمان یكى از بهترین نمونه

كنند راهشان درست است، امّا خداوند بارها در قرآن عظیم الشأن فرموده است كه كفاّر مى
ى تا پیمانهدهیم  گمان نكنند مهلت دادن، نشانه محبتّ ما نسبت به آنهاست، بلكه ما مهلت مى

 آنها پر شود.
ک ر  ا لهذّین  مّنْ ق بْلّهّمْ » : یعنیهای پیشین با پیامبران خود نیرنگ کردند به یقین امت «و  ق دْ م 

آنها  سوی را به خداوند متعال ایشان که بودند با پیامبرانی ازکفار مکهپیش  که کفاری
ا »افر شدند. ک ایشان و به کرده بود، نیرنگ فرستاده مّیعا کْرُ ج  ّ ا لْم  ّ ّ تمام ولی بدانند که « فَلِل 

ى او نیرنگ آنها زیانى به بار اسباب دسیسه ونیرنگ دراختیار خدا میباشد. و جز به اراده
 دهد که خود حسابى براى آن باز نکرده بودند. آورد. پس آنها را از طریقى اذیت مى نمى
آورد، می عملبه هر کسی  را که آنچه»از عمل هر انسان «: سٍ ی عْل مُ ما ت کْسّبُ کُل  ن فْ »

 مناسب جزای اعمالشانآورند بداند و برای  عمل به همه را که هرکس آنچه پس باخبر است.
ا تمام را آماده آن اثر بی در برابر مکرش و مکر دیگران اوست مکر و تدبیر از آن کند، یقینا

 است.
مكر انسان نسبت به الله متعال معنا ندارد، چون مكر و حیله در جایى  ادآوری است:قابل ی
 كند كه طرفّ مورد مكر غافل باشد.  أثر مى

نْ عُقْب ى ا لدّارّ)» ی عْل مُ ا لْکُفاّرُ لّم  کافران خواهند دانست که عاقبت نیکو در آخرت («: 42و  س 
ن چه کسانی است؟ بدون شک سرانجام خوش فرجام ستوده و خاتمۀ نیک از آاز آن کیست. 

از آن مؤمنان پیرو پیامبران و فرجام بد از آن تکذیب پیشگان دشمن پروردگار جهانیان 
 است.

ِ شَهِیدًا بیَْنِي وَبیَْنكَُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ  وَیَقوُلُ الَّذِینَ كَفَرُوا لسَْتَ مُرْسَلًا قلُْ كَفىَ باِلِلَّّ
 ﴾۴۳الْكِتاَبِ﴿

کافی است که خدا و کسی »بگو:« تو پیامبر )خدا( نیستی»کسانی که کافر شدند میگویند:  و
 (۴٣«.)که علم )پیشین( نزد اوست، میان من و شما گواه باشند
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 تفسیر:
 در اوّلین آیه این سورۀ مبارکه خواندیم كه آنچه بر پیامبر نازل میشود حقّ است، اگر چه 

آخرین آیۀ مبارکه همین سورۀ مبارکه ملاحظه نمودیم که: آورند، و دراكثرمردم ایمان نمى
كنند، این حاكى از اوج لجاجت، دشمنی و عناد اهل باطل كفاّر، رسالت پیامبر را انكار مى

 با فرستاده الهى و كلام حقّ اوست.
 و  ی قوُلُ ا لهذّین  »طوریکه کفار مکه در خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم می گفتند: 

 ای. تو از سوی خدای یگانۀ قهار فرستاده نشدهاى محمد! « ک ف رُوا ل سْت  مُرْس لاا 
ولی با تمام وضاحت باید گفت که: ایمان داشتن به حمایت وپشتیبانی خداوند متعال، بهترین 

قلُْ ک فى » پشتوانه برای انسان در برابر هرگونه تكذیب و تحقیر است. طوریکه میفرماید:
همین که خدا برصدق من گواه پس ای پیامبر! به آنان خبر ده «: هّیداا ب یْنیّ و  ب یْن کُمْ بّالِّلّ ش  

 است ومرا با معجزات تایید میکند. براى من کافى است.
ّ  ك فى»آگاهى بر كتاب الهى،  برد كه شهادت مقام ومنزلت انسان را تا به آنجا بالا مى» بّالِله

 گیرد.مىاو در كنار شهادت الهی قرار 
نْ عّنْد هُ عّلْمُ ا لْکّتابّ )» همچنان کسانی از یهود اهل تورات و نصارای اهل انجیل (« 43و  م 

که به تو ایمان آورده وبه کلمۀ شهادت نطق کرده و آن را همچون منکران اهل کتاب کتمان 
 اند نیز به رسالتت گواهند.نکرده

بر رسالت پیامبر گواه گرفته شوند این است وعلت اینکه خداوند دستور داده است اهل کتاب 
که آنها اهل این کار هستند و در هرکاری باید کسانی شاهدان گرفته شوند که اهلیت و 
شایستگی آنراداشته باشند، و در این کار از دیگران آگاه تر باشند؟ اما کسی که نسبت به 

ان، گواه گرفتن آنان فایده این مسئله بیگانه است، مانند بیسوادان و مشرکین عرب و دیگر
 ای ندارد، زیرا آنها آگاهی و شناختی در مورد این قضیه ندارد و الله اعلم. 

در ضمن قابل یادآوري است که در بسیاری از اوقات: ارزش شهادت یک شخص، از انكار 
 هزاران نفر بیشتر است. و مثال مشهوری است که: )اصل با كیفیتّ است نه با كمیتّ(.

 ت ضروری:یادداش
می دانند درمعنی این آیۀ مبارکه می نویسند:  را مدنی آیه برخی از مفسرین که این قولی به

زیرا  استبس  برایم سلام اند مانند عبدالله بنآورده اسلام که کتاب از اهل شهادت کسانی
 که است دیگر: مراد کسیقولی  میدهند. به گواهی من رسالت بر صدق کتاب اهل مسلمانان

 «تفسیر انوار القرآن»بنقل از  .و او خود خداوند متعال است محفوظ نزد اوست لوح علم

 خوانندۀ محترم!

سرآغاز این سوره با اثبات رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع میشود و پایان این 
د. پس، آغاز و انجام سوره به هم سوره به نافرمانی مشركان در انکار رسالت، اشاره میکن

 پیوند میخورد و الله متعال بر صدق رسالت پیامبر، شهادت می دهد. 
 

 اللهم صل وسلم و بارك علی محمد و آله و صحبه أجمعین.
 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 
 ومن الله التوفیق
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 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 

 تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم: - 1
ق(، اسباب نزول، علامه جلال الدین سیوطی  812هـ ـ 751شیخ حسنین محمد مخلوف )

 ترجمه: از عبد الکریم ارشد فاریابی. )انتشارات شیخ الاسلام احمد جام( 

 تفسیر انوار القرآن: - 2
گزیده ای از سه تفسیر:)فتح القدیر « تفسیر انوار القرآن»هروی،  تألیف عبدالرؤف مخلص

 .بن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشدشوکانی، تفسیر ا
 تفسیر معالم التنزیل ـ بغوی: - 3

هـجری قمری(  این تفسیر  516)متوفی سال تفسیر البغوى تألیف حسین بن مسعود بغوی
  اصلاابه زبان عربی نوشته شده، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار متأثر می باشد.

 التفسیر:تفسیر زاد المسیر فی علم  - 4
رمضان  12میلادی ـ 1116هجری/  510تألیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على )

، تفسیر متوسط ابن «زاد المسیر»مشهور به « زاد المسیر فی علم التفسیر»هجری(   592
جوزی میباشد که: این تفسیر خلاصه از تفسیر بزرگ وی بنام المغنی فی تفسیر القرآن می 

 باشد.(
 المحیط في التفسیر القرآن: ابو حیان الِندلسی:البحر  - 5

ق( مشهور به ابوحیان 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی بن حیان نفری غرناطی )
 .صلاا به زبان عربى تحریر شده استا« البحر المحیط»غرناطى. تفسیر 

 تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر:  - 6
ق( 774سماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی )متوفى تألیف عماد الدین ا تفسیر القرآن العظیم

شناس بزرگ اسلامى میفرماید:ابن  مشهوربه ابن کثیر. )جلال الدین سیوطی، مفسّر و قرآن
 تفسیرى دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.   کثیر

 تفسیر بیضاوی: - 7
در قرن هفتم هجری به زبان « تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 

 هـ( 791عربی نوشته شده. تألیف ناصرالدین عبد الله بن عمربیضاوی )متوفی سال 
 «:التفسیر الجلالین» تفسیر الجلالین  - 8

و وفات  864جلال الدین محلی و شاگردش جلال الدین سیوطی )وفات جلال الدین محلی سال 
م.  این تفسیر در قرن دهم  1996ق یا  1416 هـ( )سال نشر: 911جلال الدین سیوطی سال 

 هجری بزبان عربی و از معدود تفاسیری است که توسط چند عالم به رشته تحریر آمده است .
 تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ تفسیر طبری:  - 9

 923ـ  839هجری قمری( در بغداد ویا ) 310وفات  224بن جریر طبری متولد ) محمد
سوم  ۀری( شیخ طبری یکی از محدثین، مفسر، فقهی و مؤرخ مشهور سدقم 4میلادی( )قرن 
 قمری است. 

 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: - 10
ىّ )متوفى  ق( این تفسیر  741تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُز 

 است. یكى از موجزترین و درعین حال مفیدترین و فراگیرترین تفاسیر مغرب اسلامى

 تفسیر صفوة التفاسیر: - 11
ق نوشته شده است.  1399م( این تفسیر در سال  1930تألیف محمد علی صابونی )مولود 

نویسنده در تدوین این تفسیر از مهم ترین و معتبرترین كتب تفسیر از جمله: تفسیر طبرى، 
 ت.البحر المحیط و... استفاده بعمل اورده اس ،كشّاف، قرطبى، آلوسی ، ابن کثیر

 تفسیر ابو السعود: - 12
 تألیف: مفسر شیخ ابوالسعودمحمد بن « تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»
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 ( از جمله علمای ترک نژاد می باشد.  982محمد بن مصطفی عمادی )متوفی 

 تفسیر فی ظلال القرآن: - 13
 هـ(. 1387)متوفی سال  تالیف: سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی

 لجامع لَحکام القرآن ـ تفسیر القرطبی:تفسیر ا - 14
 هجری(  671نام مؤلف: الام ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاری القرطبی )متوفی سال 

م دل: - 15  تفسیر نور دکتر مصطفی خر 
تألیف: دکتر مصطفی خرمدل از کردستان: )متولد « معانی قرآن ۀترجم»نام کامل تفسیر نور: 

 ی(.هجر1399هجری، وفات  1315سال 
 تفسیر المیس ر: - 16

 هجری( 1379م مطابق  1959)اول جنوری  تألیف: دکتر عایض بن عبدالله القرني
 تفسیر معارف القران: - 17

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث حضرت 
 مولانا محمد یوسف حسین پور. 

 تفسیر خازان: - 18
تألیف: علاء الدین علی بن محمد « لباب التأویل فی معانی التنزیل )تفسیرالخازان»نام تفسیر: 

 هجری میباشد.( ٧۴۱و متوفای  ۶٧۸بغدادی مشهور به الخازان )متولد 
 روح المعانی ) آلوسی (: - 19

 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است. )« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 
 ق( 1270

 جلال الدین سیوطی:  - 20
مؤلف آن : حافظ جلال «تفسیر الدار المنثورفی التفسیر با لمأثور»الاتقان فی علوم القرآن »

 م( ۱۵٠۵ -۱۴۴۵الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی. )
 «:ر معانی القرآن فی التفسیرتفسی»زجاج:  - 21

اجمؤلف: ا جه أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لز 
 ـ میلادی( 923ـ 855هجری  311هجری ـ  241الزجاج البغدادی است. )

 تفسیر ابن عطیة:  - 22
،مؤلف آن: أبو بوده« المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیة»نام کامل تفسیر: 

 542محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي )المتوفى: 
  هـ(

 :تفسیر قتَادة - 23
م( شیخ ٧٣۶-۶۸٠هـ،  ۱۱۸ -هـ ۶۱أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی ب صْری )

اسی، حدیث، شعر عرب، لغت، تاریخ عرب، نسب شنقتادة  ازجمله تابعین بوده، که در علوم 
تفسیر، دسترسی داشت. و در ضمن حافظ بود، در بصره عراق زندگی بسر برده ولی نابینا 

شنید ترین اهل بصره بود و چیزی نمیاو با حافظه»گوید: در باره او می بود. امام احمد حنبل
« حفظ شد. کرد، من یک بار صحیفه جابر را برای او خواندم و اومگر اینکه آن را حفظ می

 المثل بود. او در عراق به مرض طاعون در گذشت.حافظهٔ او در طول تأریخ ضرب

 تفسیر بیضاوی: - 24
تفسیر الیضاوی )انوار التنزیل واسرار التأویل( مؤلف: مفسر کبیر جهان اسلام شیخ ناصرالدین 

 عبدالله بیضاوی.

 مشهور به تفسیر زمخشرى:  تفسیر کشاف - 25
مشهور به تفسیر « التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویلتفسیر الکشاف عن حقایق »

هـ(این تفسیر برای بار اول  538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) جارالله زکشاف. مؤلف:

 در بولاق  ۱۲٩۱میلادی در دو جلد در کلکته به چاپ رسید، سپس در سال  ۱۸۵۶در سال: 
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 ه هم به چاپ رسیده است. در قاهر ۱٣۱۸، و ۱٣٠۸، ۱٣٠٧های  مصر، و در سال

 تفسیر مختصر: - 26
مشهور  مؤلف: ابو جعفر محمد بن جریربن یزید بن کثیر بن غالب طبری

هجری شمسی.  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات  224جریر طبری متولد  به
 تاریخ طبری مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر است.

  مفسر صاوى المالکی: - 27
مؤلف: احمد بن محمد « حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین فی التفسیر القرآن الکریم»

 ق( است.1241-1175صاوى )
 فیض الباری شرح صحیح البخاری: - 28

 Jan 2016 26داکتر عبد الرحیم فیروز هروی، سال طبع: 
 و صحیح البخاری: –صحیح مسلم  - 29

هجری قمری  261گردآورنده: مسلم بن حجاج نیشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال 
وفات نمود.وگرد آورنده صحیح البخاری: حافظ ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن 

 هجری(  256ـ  194مغیرة بن بردزبه بخاری )
 سعید حوی: - 30

وّی، سعید، مفسر  وّی، سعید، ح  ، که از مهم (۱۴٠۵یر )یازده جلد؛ قاهره الاساس فی التفس»ح 
 آید.ترین و اثر گذار ترین آثار حوی به شمار می

 مفردات الفاظ القرآن: - 31
گفته: او اهل اصفهان بود اما در « الأعلام»)خیر الدین زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

امام . «هجری قمری وفات کرد 502بغداد سکونت گزید، ادیب مشهوری بود، و در سال 
اهل  ۀدر علم اصول ذکر کرده که راغب از ائم« تأسیس التقدیس»فخرالدین رازی در کتاب 

 .(.7، وأساس التقدیس صفحه 297/  2سنت است و مقارن با غزالی بود. )بغیة الوعاة 
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